ناشر 


مطبوعاتی بوعلی 


اول خیابان فرددسی پاساژ طبس - میدان ژاله 


جا دائمی این کتاب بر ای ناشر مووا ست 


جاپ اول این کتاب بطور متنادب 
در مطبوعات پا یتخت 
و 
چاپ دوم بمرمایه انتشارات بوعلی 
درشهر :ور ماه ۱۳۴۷ درچاپ مشعل آزادی 


در سه هزار نسخه تجدید جاپ شد 


پس انداز کار مند 


من فرزند۰ ۳سا لهدو لتم » ۳سال پیش از ایند گیس من‌صندلی 
زواردررفته‌ای دا برای نشستن ومیزر نگ و رورفته‌ای راجهت 
کار کردن درروی‌آن بمن واگذار کرد و گفت : 

سر خوب من تا میتوانی کار کن حتی ا گر کار کرد نت 
نوعی جان کندن وزند گی‌ات نوعی مر که تدریجی باشد ! 

من این گفته را بجان ودل خریدم ومدتها بی‌شام و نهار 
خوابیدم.دخترهايم برای خرید لباس گریه‌ها کردند » پسرانم 
برای خریدن شلواد شیو نها کر دند زنم برای خرید مانتواخمها 
کرد ولی من اهمیتی باین گریه‌ها. شیونها. اخم کردنها حتی 
گرسنکی ندادمولاینقطم با نجام وظایف محوله مشغول بودم. 

۰ سال ازتادیخ ورودم گذشت و آنوقت بود که دریافتم 


۳ 


۰ سال که بجای خودمحفوظ | گرده تاده سال هم کار کنم نخواهم 
توانست حتی یکروزازعمرم دا جوش بگذرانم . دعوا و جار و 
جنجال ز نم دخترها و پسرهایم درروزی که من حقوق می گر فتم 
بصورت یکی از کارها وحوادث معمولی وپیش‌با افتاده در آهده 
بود ومن بادادن وعده‌های سر خرمن اعضای خانواده‌ام داآرام 
می کر دم.مثلادرمقا بل درخواست ذنم‌دایر بخرید ما نتوی‌دلخواء 
اومی گفتم : 

- ناراحت نشو این ماه ۳ ليره ازطلب قصاب؛ ۰ ۵ ليره از 
طلب بقال, ۵ ۷ ليره ازطلب نانوا رانمیدهم وبرایت مانتومیخرم 
فقط کافی است که توقدری صبر کنی ود ندان روی جیگر بگذاری. 

واو که باین گونه قولها عادت کرده بود می گفت : 

a‏ از خبرما نتو گذشتم وحاضر نیستم د ندو نهایم راروهم 
بگذارم. چون بیش |رپتج تادندون درفك پائین ندارم وموقعی که 
می‌خواهم دندون روجیگر بگذارم اونها بهآواده بالام فرومیرنو 
پدرصاحبمدادرمیآور ند. گذشته‌ازاین ماه دیگه جطوری میخوای 
به بغال دقصاب و نا نوا كلك بز نی؟ مردم‌پو لشو نومیخوان باوجواب 
میدادم . 

- عصه نخورجونم خدا کر یم است. کی میدهنه تافرداجه 
ميشه شاید دولت لایحه عنوعمومی دا ازمجلس بگنرونه و تمام 
کارمندان مادرمرده داار بدهی قصاب. بقال, نانوا برهونه!... 
کار خدا داجی دیدی؟ 

این گونه حرفها رابه‌اهل وعیالم تحویل میدادم و خواء 


ناخواه داضی‌شان می کردمولی باطناازاین کار خود ناراحت‌بودم 
ومیخواستم بهر نحوی شده گذشته داتلافی کنم. 

بد نبال‌این تصمیم‌وسپری شدن ۰ ۱سال با خودقراد گذاشتم 
که هرروز۲۵ قروش (لره. ۰ ۱فروش است وهر ليره بیو‌ایران 
۷ریال می بأشد 3 متر‌جم) پس‌انداز کنم و بعصی ازروزها مجیور 
می‌شدم ازرفقا سیگاربگرم تابتوانم اول ۲۵فروش دا پس‌انداز 
بکنم و نظرم این بود که پس اذباز نشسته شدن بااین‌پولها عشمی 
کرده باشم . ولی ایکاش چنین آرزوئی دا نمیکردم . و یالااقل 
افراد خانواده‌ام دا اذزاین‌جریان مطلع میساختم. 

تااینکه شب پیش قلبم بشدت ناراحت شد و آنوقت بود که 
دریافتم دارم پیروناتوان می‌شوم پس‌چه بهترازذپولهای پس‌انداز 
شده استفاده کرده عشعی بکنم ! 

وقتی میکم عشق بکنم فکر نکنید مقصودم اینستکه مدتی‌را 
باز نان و دختران شهر بگدرانم نه‌ایتطود نیست معنی عشق من 
اینست که به‌چیزهائی که درسر اسرعمم نرسیده‌ام بردم. وشاید 
یکیازعلل عمده اینده اغلب‌کادمندان عشق رابمعنی عشق نمی 
دانند این است که ذهتشان دراثرطرح نقثه‌هائی که بدان وسیله 
توا نند کلاه قصاب را یسر بقال , کلاه بقال را سرقصاب . کلاه 
نا نوا دا سر بقال وبالعکس بگذارند مشغول‌اند. وفر‌صتی برای 
جیزهای دیگرباقی نمی‌ما ند.۱ گر شماهم کارمند ید بخو یی میدا نید 
جتّی | گرهمسرتان شبانه شما دا مورد لطف فرار دهد شما اعلا 
اوزا.حس نمی کنید علت آن‌اینستکه غرق عالم نقشه کشی هستید 


۵ 


حسابها و نقشه‌هائیکه هیچ کارشنای اقتصادی » فسائی و دیاضی 
نمی‌تواند چیزی از آن بفهمداین نقشه‌ها اصولانقشدها ئى بشو ح 
زیراست . ۱ 

- ۷۵ ليره ازطلب خیاط دا می‌زنم ۴۰ ليره به‌بقال کمش 
میدم۰ ۱٩‏ ليره هم ازطلب قصاب دانگهمیدارم برای ماه بعد و با 
اضافه کردن ۳۰ ليره که از طلب کفاش خواهمزد کرایهمتزلروبراه 
هی‌شه ! 

درایق موقم‌استکه همسرتان می گوید: 

- چرا پشتتوبمن کردی يالله بر گرد ! 

وبااین گنته فرمول مهمی‌دا که برای سا کت کردن‌صاحب 
خانه کشیده بودید بهم میز ند . ۱ 

حالااین فرمول برای دومین بار بچه شکلی درست خواهد 
شد خدا می‌داند. 

بگذدیم. ۰ نروزذپولهاگی دا که دردغال‌دو نی‌منزل دوراز 
چشم اهل وعیالم بس‌انداز کرده بودم‌شمردم. درست ۰ ٩۲‏ ۱ لبره 
و۷۵ قفروش بود. 

این داقعه بنظرم باندازه خشك شدن اقیا نوس اطلس !مهم 
میآمد. آخرجه کسی دیده که یکنفر کارمند» ۱۹۲ ليره و۷۵قروگ 
پول داشته باشه؟۱.. 

پس از آ نکه بو لها را در جیب‌هام! جا دادم بطرف اطاق 
نقیمین ددانه شدم وباغرودهرچه تمامترازذنم پرسیدم : 

۹ پول‌لازم داری؟ 


بیچاره زن که تا آ نروزچنین سوّالی دااذمن نشنیده بود 
در گوشی ازدخترم پرسید : 

- ببینم دختر, ناداحتی قلبی می‌تونه دوی منزواعصابه 
اثر بگذاده ؟ ۱ 

9 نمی دو نم‌مادرجونو لی فکرمی کنم کم وبیش تأ ثرداشته 
باشه. 

آنگاه ذنم رویمن کرده گفت : 

عزیزم مثل اینکه حالت خوب نیست چطوده امروز 
استراحت بکنی؟ باعصبا نیت گفتم : ۱ 

- چراعوضی‌جواب میدهی من‌از تومییررسم‌پول‌لازم دادین 
یانه ؟ 

زنم درحالیکه سرخ وسفید می‌شد گفت: 

- اگرداری ۵۰قروش بده. منکه تا آ نروزبرای‌یکمر تبه 
هم که شده بیشتراز۰ ۵ قروش باونداده بودم پرسیدم. 

- گفتی ۵۰ لیره؟ بمیادخوب بیا اینهم۰ ۱۰لبره ۱. 

چشمهای دختروز نم کم مانده بوداذحدقه برون بیایداین 
پادازدخترم برسیدم: 

- توبول نمی‌خواهی ؟ 

دخترم جواب داد 

باباحون اگردادین ٠۰‏ ليره بدین. 

باوهم گفتم : 

- بیااین ۵۰ ليره هم مال توولی نه‌بیا این ۰ ۱۰لیره مال 


۷ 


توباشه . 

به سرم هم که تازه وارد اطاق شده بود ۰ ٩‏ ليره دادم‌اما 
بعد باخود گفتم: 

- نه این ی‌انصافی است که به همسرم به‌اندازه بچههام 
پول بدهم لذا دوتا ۰۰ لیره‌ای ازجیب در آورده و گفتم: 

- عزیزم مثل اینکه مال تو کم شد بیا این ۲۰۰ ليره هم 
مال تو. آهان تا یادم نرفته. ۰ ليره هم بهت بدم که به‌ماٌمور برق 
بدی ما بیش از۸۰ ليره بهشون مقردض نیستم ولی توء ۱۰ ليره 
بده می بین , کد۴ماهه ها هه ری 5 صداشودر نمیاره. 

دختر کوچکم که ازاین ماجرا ی‌اطلاع بود از من در - 
خواست ۰ قروش کردمن بدون اینکه‌چیزی بگویم يك اسکناس 
۰ ۷ لرهءای کف دستش گذاشتم و گفتم , 

- بیااینهم» ۱ ليره مال تو بروواسه خودت بستنی وشو کلات 
بحن 

پس اذآن ازخانه خارج شدم وسراخ‌بقال سر کوچه‌مان 
رفتم و گفتم: 

- عیسی‌خان سللام. 

عیسی‌خان جواب سلامم را نداد حق هم داشت ۰ لره 
بهاو بدهکار بودم ودر عرض ۱۲ ماه نتوانسته بودم پرداخت کنم ۱ 
عیسی خان همانطود که مشغول نوشتن صورت حساب یکی از 
مشتریان بود فریاد زد : 
- سیگادده نه‌ای ندادیم برو یرون بذارباد پیاد . 


لیره. 


باعصبا نیت گفتم : 

کی از توسیگاردو نه‌ای خواست بگو ببینم جقدر بدهکارم؟ 
عیسی خان بشنیدن این حرف تذبیرحالت داده گفت: 
سلام‌علیکم نحسین آقا خوش آمدی صفا آوددی! بفرماتو 
بدون توجه به‌تعارف او پر سیدم: 

- چقدد بدهی دارم ؟ 

ولی حالاکه ۵ ۱برجه ؟ 

باشه چقدر مقر وضم؟ 

- راستی می‌خواهی بدهی ؟ 

باعصبا نیت گفتم: 

دوست ندارم کسی بامن شوخی کنه! . 

_ زودباش وقت ندارم ببین جقدر بدهکارم! 

عیسی‌خان دفتر را باز کرد و گفت : 

- ۳۲۲ ليره و۰ ۸فروش اون ۸۰قروش حلاات باشه۳۲۲ 


جواب دادم : 
نمی‌خواد صدفه سری بدی بیا اینم۰ ۳۵ ليره بقیه‌ای هم 


مال توخدا حافظ . 


عیسی‌خان باجشمان متعجب مرانگاه کرده و [هسته گفت: 


خدایا , خداوندا توبه جه جیزهائی که ما قدرت 


بر آوردنآ نها را نداریم‌قادری. خوش آمدی حسی [ فا قدم رو سے 


‌ 


چا 


هنوزوارد مناز؛ قصایی نشده بودم که قصاب باشی با لحن 
جاهلانه‌ای گنت : 
داشم بیخودی اومدی استخوان خالی ندادیم ۱ 
با ناد.حتی گفتم: 
کی از تواستخوان خالی خواست . يالله ۲ کیلو فیله 
بکش وحسابمونم نگاه کن ببین چقدر بدهکاریم | 
فصاب نگاهی بدفتر کر دو گفت: 
غبراز. ۰ ۱ گرم گوشتی که دیروذ بردین بدهی «ماحه‌تان 
۰ یره ميشه . 
با تعجب پرسیدم : 
- باور کردنی نیست ما درشش ماه فقط ۱۲۰ ليره گوشت 
حوردیم ؟ 
پله آقا. 
- بيا اينم ۰ لره بقیه اونو بده به شا گردت که دو 
کیلو فیله را ببره خونه ما. 
- چشم حسین آفا... امر بفرماگیدا... 


سیس سوار تا کسی شده گفتم: 
لطفاً يك خورده عجله کنید جون امروز خیلی کار 
دارم . 


‌‌ 


- بدیاد خوب قر بان. 


-. ازاین کوچه برووقتی خواستی بخیابان به‌بیچی جلوی 
ادلی میوه فروشی بزر کگ نگهداد. 

- چشم قر بان . 

وقتی جلوی مغازه میوه فروشی از تا کسی پیاده شدم يه 
۰ لره‌ای کف دست شوفر گذاشتم و گذم: ۱ 

بقیه‌ای هم مال تو. 

- ممنونم قر بان . 

وقتی بچند قدمی منازه میوه فروشی دسیدم میوه فروش 
فقریاد زد : 

- بیخود تیا امروز خدبزه له شده ندادیم. | گرم داشته 
باشیم بهت نمیدم. 

حرف دهنتو بفهم کی ازتو خربزه خواسته بگو ببینم 
حسایمون جقدره ؟ 

۲۰ لره. 

_ خیلی کم بود ومن خبر نداشتم بیا اينم ۲۵۰ ليره آهان 
یادم رفت اینم ۲۰ لیر چندتا خربزه خوب. بخونمون بفرست. 
خدا حافظ . 

- ولی بقیه پول!.. 

س بده بشاگردت. . 

ازاو نجا یکافه‌رفتم ویس ازخوددن‌يك‌دونه چای‌يكاسکناس 
۰ لره‌ای تومشت گادسون گذاشتم. کارسون خواست مقیه‌اش 


رابدهد که گفتم : 


هه 


۱ 


- بقیه‌اش مال تومن عادت ندادم بقیه پول دابگیرم! 

بکفاش هم در قبال واکس زدن کنشم ۵ ليره داده داهی 
اداره‌ام شدم . درآ نجا هم واسه پر و وبچه‌ها سفارش مشرو بات 
غیرا لکلی وقهوه دادم. يك اسکناس۰ ۱ لیر ها ئی هم به‌فهوه‌جی‌دادم. 

دوستانم از تمجب دهانشان بازمانده و ز بان کوچکه‌شان 
بسقف دهانشان جسبیده بود ! 

حسین آقا.. 

چیه ؟ 

- چیز... چیز... چیزحسین آفا... هیچی . 

دوجعبه سیگار خارجی که درجیب داشتم‌روی میز گذاشتم 
و گفتم: 

- بچهها دود کنید. 

طرف‌های عصرهم توی يك سبد زرگه مقدارزیادی عرق 
وشراب فوا خوداکی گرفته بر کردم‌ودادميك بار بر تادرمنزل 
ببرد, درمفاً پل‌زحمت اوهم يك اسکناس ۱۰ لره‌ای داده اورا 
روانه کر دم. 

آ نشب عیدی‌بمراتب جالب‌ترو بهتراز هرعید ملی درخانه 
ما بریا بود بچه‌ها که بعد ازعمری به‌خوداکی دسیده بودندتا 
میتوا نستندمیخورد ندولی درحین خوردن و نوشیدن وشادی کردن 
می‌خواستند بنحوی ازعلت پول‌دارشدن من مطلم شوند و منکه 
نمیخواستم بچه‌هام ناراحت‌بشن درمقا بل سوّالات عجیب و غریب 
آ نها جواب‌های نامر بوطی میدادم . 


۲ 


درست وقتی شادی‌وشف ما به منتهی‌درجه خودرسیده بود 
که زنگ درفنز لمات بسدادر آمد وقتی دردا باز کردم باپلیسی 
روبرو شدم, آژدان گفت: 

- هرچه زودتر به کلانتری تشر یف بیاوریدسر کلانتر باشما 
کاردار.. زن وبچه‌هام بشنیدن این حرف دسته جمعی گفتند: 

- پیش بینی می کردیم که خوشحالی ما بالاخره ناراحت. 
هم داره. 

درحالیکه می خندیدم گفتم : 

- طفلك‌های بیچاده من.. 

وفتی وارد اطاق کلانترشدم افرادی را که در | نجاایستاده 
بودند بخوبی شناختم آ نها به‌تر تیب بقال» قصاب, میوه فروش . 
قهوه‌جی و کفاش محلهٌ ما بودند. کلانتر باعصبا نیت دادزد : 

- مردیکه هرچه زودتر بگناهت اعتراف کن که متوسل 
بر ود نشیم. 

چه گناهی قر بان ؟ 

غارت ودزدی؟ 

مئل اینکه اشتباه می کنید ؟ 

ساکت باش حالا با مأموردولت آنهم در حین انجام 
وظیفه یك بدومی کنی؟ بگوببينم چیکاره‌ای ؟ 

کادمندم قر بان . 

کارمند کجا ؟ 


کازمند دولت؟ 


۷۳ 


- منهم کارمند دولتم‌ولی در کجای دنيادیده شده که کارمند 
دولت بدهی بقال وقصاب و.یوه فروش راتادینار ]خرش او نم در 
۵برج ببردازه؟ 

- قر بان درهیچ‌جای دنیا مشاهده نشده! 

_ ولی توآدم نادرست این‌کادو کردی! 

بقال سر کوچه‌مان گفت : 

- گذشته از بدهی‌اش۲۸ لیره‌ام دست خوش بهم دادا.. 

سر کلانترفرباد کشید : 

- گفتی۲۸ ليره دست خوش داده ٩‏ پاور کردنی نیست که 
کسی کارمند باشه‌و۸ ۲ ليره دستخوش بده 

آنگاه دویمن کرده گفت: 

حالا بذلو بخشش هم می کتی؟ 

- بله قر بان ملاحظه می‌فرمائید که کر دم ! 

بدهی میوه‌فر دشم دادی ؟ 

اه فان 

- مال قصاب هم ؟ 

مال او نم دادم. 

قصاب ومیوه‌فروش يك صدا گفتند : 

- قربان بماهم چند لیره‌ای دست خوش اضافه داد . 

- دست خوش ...هان؟ توحتماً بازاروزدی جرااعتراف 
نمی کنی ؟ 


و 


ما که این همه دلیل بر عليه تودادیم چرا ما دا ناداحت 
می کنی؟ اعتراف کردن خودش لذتی داده! 

- ولی قر بان مثل اینکه اشتباهی شده. 

ووقتی کفاش گفت : 

" - قربان برای يك دفعه وا کس زدت۱۰لیره هم بمن‌داد 

کلانتر ازشنیدن‌این حرف دوسه مر تبه از روی صندلی‌اش 
بر خاسته دوباره نشست . 

۷ n 
اینجا تاخونم که۲ کیلومترداهه پای پیاده میرم و میم نوفت تو‎ 
. واسه يك دفعه وا کس زدن ۰ ليره میدی‎ 

- میدم قرباد چراکه ندم مگرپول مال من نیست ؟ 

همچنا نکه کلانتر محل گفته‌های مراقبول‌نکرد و پرو نده‌ای. 
برای من تشکیل دادن زن و بچه‌هام هم گفته های مرا تا پيد 
نکر‌دند. 

حالا امیدم به‌قاضی محکمه بسته شد اگر نتوانم او راقاف 
کنم بایه سالیان درازیشت میلههای ز ندان بما نم وتلافی آن ۳ 
روزرا که ازحد خود برون دفته بودم پس بدهم . 


۱۵ 


آبجی و کیل 


در روزهائی که اروپائیان بطرف طلا هجوم میبردند زن 
مخلص هم حملات شدید خود رابطرف من آغاز نمود . مادرزنم 
بدون اینکه ملاحظه مرا بکند جشمش دا می‌بست‌ودهانش دا باز 
مک ۶9 

آخه‌توهم ناسلامتی دامادی؟ الهی‌داما د نیسته نابودبشی! 
دختریکی يبك دونهام دا که مل گل بود بعنوآن اینکه و کیلی‌از 
چنگم‌در آوردی!الهی جزجیکر بگیر ی‌همه فامیلورسواکردی... 

- ولی‌مادرجون منکه وکیلم!.. 

- میدو نم و کیلی بگو ببینم چقدد عایدی داری ؟ مکراز 
۰ ره بیشتر در آ مد داری؟ منویگو که بچه کسی دختردادم؟ 
ناسلامتی و کیلی وواسیه. ١‏ ليره دادخواحت» داسیه ۵ ليره پرسش 


\۶ 


نامه مینویسی ویرمیکنی.آیا تا حالا تونستی واسیه دخترم يك. 
جفت جوراب نایلون بخری؟ نه بگو تاحالاتونستی ؟ 

خداشوهر می‌حوممو بیامر زه که به‌مستمری برای‌ما گذاشته 
ورفته والا تاحالاصد دفعه بود که گداگی میکردیم. کورشده "مام 
دوست‌ها و آشتاهات و کیل مجلس › سناتود. دئیس حزب شدن 
توی بد بخت حثی نتو نستی شهردادهم بشی ۱.. 

- اما مادرجوتن... 

- بمن مادرنگو... این دفعه بایدکاندیدا بشی یأهر‌جی 
دیدی ازچشم خودت دیدی. 

- ۱ گر کاندیدا نشم ؟ ۱ 

- اونوقت دخترموکا ندیدامیکنم. ازدست نونه پثیر خوردنو : 
ازتری بقال وقصاب از کوچه پس کوچه دفتن خسته شدیم ۱... 

_ باشکران چنین تصمیمی گرفتین ؛ 

-آره بااون قر ار گذاشتبم 

ولی اوغیراز انگلیسی چیری نمی‌دو نه.... 

- اینونیگاش کن. توهنوزتر کی دابلد نیستی و بدیگران. 
متلك میگی؟ خدا میدونه چطوری و کیل شدی؛ خوب گوشها تو 
وا کن من این همه زحمت که برای شکران کشیدمواو نودانشگاه 
فرستادم نمیخواستم قسمتآدمی چون توبشه ولی حالا که شده 
دلم نمیخواد تا خرعمرش بدیخت باشه پتوهم كمك مالی بکنه. 
من میخوام اونوو کیل بکنم . 

- ولی مادرجون این کار پاد تی بازی میخواد » تبلیغات 


\Y 


میخواد.زدو بنه میخواد شکران چطوری ميتو نه‌ازیس این کارها 
بر پیاد ؟ 

مادرز نم قهقهه‌ای زده گفت : 

- پس‌من چیم؟ نه‌بگوببينم پس من چیکاده‌ام؟ خذامیدونه 
اگرادن‌آلتی را که بهش میکردفن میکن بدست بیادم جه‌ها که 
نخواهم کرد. منوبیوه حیدرپستچی میگن. منکه مثل توجادوی 
تنك دیواد نیستم ۱ 

يك هفته بعداین خواسته مادرز نم وارد مرحله جدی‌تری 
گردید شکران میگهت: 

- ازدست این توریست‌ها خسته شدم. اونقدر اونها روها 
میکردونم که پاشنه‌های پام تا صبح زق زق میکنه هرطور شده 
باید و کیل بشم وازاین درد سررهایی پیدا بکنم. 

آنگاه مادرز نم رشته کلام را بدست گر فته‌می گفت: 

و کلاچه چیزشون‌ازتوزیاد تره.حتی تواونهاهم کسانی 

مثل شوهرت پیدا میشه! 

ولی مادرجون 

مادرو بلا! صددفعه گنتم بمن مادر نگو. توازاین کادها 
چیزی حالیت نمیشه فلب‌های ما که مثل قلب توخشکیده نیست. ؛ 
قلب‌مای مادرهرضر بان وطن» پرچم. ملت » مملکت میکه . ما 
باید باین ممخلت خدمت کنیم.وذ نم میگفت: 

- ناداحت ننوواسیه توهم پستی در نظرميگيريم یا و کیل 
شهر دار یت می کنم .| و کیل داراگی ! 


۱۸ 


,مادرز نم میگفت : 

۳ میریم نکارا دوطبقه ازيك ساختمان رااجاره ميکنيم. 

ولی اجاده‌ای ؟! 

- خفه‌شی انشالله تو نباید و کیل میشدی تو بیشتر بدرد 
کبایی میخوری تا بدرد وکالت آخرمگر دوزنامه نمی‌جوانی که 
دو لت برای و کلاء خانه میده ؟ اگرم خونه نده اجارشومیده ؟ 
ماهم دو طبقه میگیریم که یکی‌رااجاده بدیم تو یکی هم بشینیم . 
استفاده کر دن‌ازمقام ومنر لت‌درهمه‌جاید نیامر سوصه؛ ای‌حیدر آقا 
کجائی که بیاگی و ببینی دخترت و کیل شده و خدیجه‌ات مادر 
و کیل مجلس شده ؟۱.. 

چندروز بسمقدارزیادی آ گهی دردست مادرزنم‌دیدم .یکی 
ازآنها دا برداشته خواندم مضمون‌آن چنین بود: 

- این گهی »خصوص با نوان‌است. خانمهای عزیزازشما 
چند سال میکنم. ا گر چنانکه حتی بدوسوّال ما جواب مثبت 
دادید | نوقت بدون‌ناداحتی رای خودرا پناممردان درصندوفهای 
آداء بریزید واينك سوّالات : 

۱-] با میتونید تك و تاها به‌کافه‌ای دفته بزای برطرف 
کردن خستگیتان ۴ تا گیلاس بالا بیندازید ؟ 

۲-آیا بدلخواء خود ميتونید شوهرتا نرا لددلوده کنید ۱ 

۳ آیاوقتی ازدست بچچه‌ها ناداحت می‌شین می‌تو نید برای 
خوشکندانی چنه شبا ن‌روز بخا نه نیامده بییلاقات برین؟ 

۴_ درحالیکه شوهر تان در منزل منتظر آمدن شماست . 


۱۹ 


آیا میتونید با دوست مردتان کناد دریا رفته دی شن‌ها پشتك 
وارویز نید ؟ 

۵-آیا بعداززایمان مینو نید بچه را بېدرش داده‌بگین این 
بچه‌ات این خودت جونت دربیاد با پسونك بز رگش کرده 
تروخشکش کن ؟ 

۶ توخیابان ميتو نید کسی را کتك‌زده شب رادر کلانتری 
صحیح وسا لم بخوا بید۵؟۱. » 

۷- میقو نید نخست وزیر» وزیر»‌شهردار» فر ما نداد بشین؟ 

۸- به‌مردی که ازش خوشتان اومده میتو نید متلك بگن؟ 

4- تواتوبوس وتا کسی‌میتو نید مردی داویشگون بگیرید؟ 

۰ - وقتی مردی سرتان کلاه می گذاره میتو نید او نو 
هدف گلوله قراد بدین؟ 

۱- میتونید تك وتنهاً بیکی ازدهات برین؟ 

۲- میتو نید بدرومادرو نامز دتا نر | تامیخورن کتك‌بز نید؟ 

۳- وقتی شوهرنان پابرهنه داردحرفتان ميشه ميتو نید 
بگن حرف نزن؟ مرد باین طورکارها دخالت نمیکنه ؟ 

۴- ميتو نید با مردان محله‌تان به‌پيك نيك دفته مدتها 
برقصید و بعداً روابط دوستی ساده با آ نها داشته باشید؟ 

۵ا بین شما ستاره فوتبالی هست که بتونه سالیا نه 
۰ هرز ار لیره پول در پیاره؟ 

۶- میتونید بايك مردرسماً وبا ۴مرد غیردسمی ازدواج 
کرده صاحب ۵ تأشوهر بشین ١‏ ۱ 


N ° 


۷-]یا میئونیدشبها که بخا نه ميا ئید بطر عرق داازجیب 
تان در آورده بگوگید مردیکه چرا خواپیدی بلندشوو اسم غذا 
بېز . و بعداً بعلت خوب نه‌پختن کباب كتك مفصلی بشوهر تان 
بز نید ؟ 

۸- دقتی با کسی دعوا میکنیدآیا میتونید فحش شوهرو 
بچه بهش بدین ؟ 

شماها ميتو نید بهمه این سئوالات جواب مثبت بدهید و 
باز گرفتارمردان شوید ولی | گرمیخواهید تمام این حقوق شما 
پر آورده شود بدخترم شکران دای بدهید . تمام اینها شدنی 
است چون در قانون اساسی حقوق زن و مرد یکسان اعلام شده 
است! 

امضاء کا ندیدای و کالت از با یتخت شکر ان‌ومادرشکر ان 
معروف‌به بیوه حیدر پستچی . 

ماددز نم بر سید : 

_ جطوره؟ 

حوبه 

ببن آقا داماد بعضی ازکارهارام باید توانجام بدی. 

- البته با کمال میل جه‌کاری است؟ 

خوب گوش‌کن. بعد اذاین تواین‌خونه‌جلساتی خواهیم 
داشت و کسانی که میخواهند بدخترم رای بدهند باین خونه 
رفت و آمد خواهند کرد .آنها باید یما اطمیتان داشته باشند که 
آنچه دا گفته‌ایم عمل خواهیم کرد . لذا فردا صبح تمام موادی 

۳۱ 


را که درآ گهی درج کرده‌ايم برروی تو آذمایش خواهیم کرد ! 
توفقط با یدصدا تودر نیاری‌مثلاخترم تورا پیش کسانی که میخواهند 
باورای بدهند تا او نجا که میتونه کتك خواهد زد ولی تو نباید 
صداتو دربیاری! | گرموکلین دخترم خواستند عرق خوری کنند 
باید بدون معطلی واسشون سفره پهن کنی. 

بعضی وقتها هم باید توحرف اونها بری » اگر دخترم 
گفت : ۱ 

- مردیکه خفه‌شوتو را جه باین‌کارها ؟ نباید صداتو در 
بیاری؛ 

فهمیدی» ؟ باین وسیله هم‌آینده تودرخشانه هم آینده ما! 

پیش بینی مادر ز نم کامالا بحقیقت پیوست يك هفته بعد از 
انتشاراولنآ گهی خونه ما شکل کندوی عسل در آمد ! از همه 
بدتراینکه! گرمثلا. ۲تازن توخونمون بودند اونقدرداد وفریاد 
می کردند که آدم فکرمیکردیه اردوزن توخونه ماست! 

خوشمزه اینکه هر یك از آنها عقیده مخصوص بخودی 
داشتند عده میگنتند باید مردها دا کشت بعضی‌ها میگفتند باید 
دارشون زد بسی اظهاد عمیده می کردند که باید اونها را تکه 
تکه کرد در این گیرودارمادرز نم فریاد میزد : 

-آهای‌پسر: .. آهای شکری‌فهوه بیاد. 

- شکری بیا این بچه‌ها راسرپا کن : 

- شکری مانتوی خانمها دانگر . 

وذنم یك درمیان فریاد میزد : 


۳ 


- مردیکه احمق این چه نوع ما نتو گرفتنه؟! 

- نمیخواد مانتوبگیری توبروتو آشیز خانه ظرفهادا بشور 

از اینها که بگذدیم طرفداران خانم من دونگی عرق 
میآوردنه و توخانه ما میخوردند. ذنم میگفت: 

شکری زود باش سیب زمینی سرخ کن. 

شکری چرانمك کم زدی الهی دستت بشکنه : مادرزنم 
اضافه میکرد: 

شکری چرا نمك سالادو کم دیختی . کور بشی الھی 

پس از مست کردن هم هرچی ازدهنشان در میاأید نثار 
مردها کرده باین هما کتفا نمیکر د ند ومرابه کتك‌زدن میگر فتند! 

نمك‌دانها بود که بسویم پرت میشد . لیوانها بودکه تو 
کله‌ام میشکست وپس گردنی‌ها بود که بسلامتی حاضرین اذطرف 
مأدرزتم درپس گردنم تصد | درمیآمد ۰ 

بعد آزخانه خارح‌شده سواراتومبیل‌هایغان میشدند و ۳۲ 
بعد ازنیمه شب بخانه ميآمدند . و بافریاد من مادرمرده رااز 
خواب بیدار کرده میگفتند : 

- شکری...آهای شکری بلندشوقفهوه درست کن. 

بلندشوسیب زمینی سرخ کن. 

من یقن دارم که زنم صد در صد و کیل خواهد شد ولی 
ایکاش انتخا بات هرچه زودترفرا برسه ۱ - 


۳۳ 


حر اج 9 اشعی-...! 


وقتی ازتقسم وارد ک۔ وچه حراجیها شدم. ازدحام‌عجیب 
مردم مرا درخود غرق کرد - صفهای چند ددیفه مردم بوحشتم 
انداخت. وقتی ازصف صحبت بت میک گمان نکنید که منظورم مف 
اتو بوس است. نخیر ! فقط | نروز بود که پی‌بردم ممکن است 
صفی طویل‌تراذصف اتوبوس هم وجودداشته باشد.راه بندآمده 
بود و هیچ اتوه‌بیلی قادر بحر کت نبود. باآنکه بوق ممتد 
اتومبیلها گوش انسان دا کرمیکرد. ولی مگر کسی اهمیتی باین 
پوفها میداد. باور کنیدا گر بجای بوق توپ‌هم درمیکردند کسی 
حاضر نبود ازصف خارح شود . 

بالاخره پاهرزحمتی بود مردم خود دا بکناری کشید ند 
واتومبیلها توانستند در پنج دقیقه ۵ متری پیشرفت بکنند. در 


وی 


آن میان صدای شیون بچه‌ها وز نها بگوش میرسید: 

_ جلوتونیگاه‌کن 

- نقبتونیگاه کن | 

- باباما که واسموت جلودعقبی نموند»!. 

- پرین توصف. 

ك تو کدوم صف برم؟ 

- هر کدام که دلت‌میخواد میبینی که جند صفه ایستادن. 
ویرمرد موقری که کاملاآن وسطها له شده بودیاصد‌ای دور گه‌اش 
میگفت : 

- بخدا این مر دم متمدن نمیشن, الانه ما درقرن بیستم 
زند گی‌ميکنيم. قرن بیستم یعنی چه؟یعنی‌تمدن. تمدن هم بعنی اول 
بمب آتمی ۰ دوم صف. بايد خواه ناخواه این دو دا یاد بگیریم 
وخ بام! مرد حسابی يك خرده بروجلو ... » ولی فراموش 
کردم» توی تمدن‌نایلون. بلاستيك حتی بیکینی هم دخالت داره 
«وای‌خداجونمر دم.مرد حسابی مگر کوری؟ با توددست گذاشتی 
رومیخچه پام» بازم یادم رفت آدامس دشکلات هم توهمین‌تمدنه. 
از همه مهمتردقص شيك و چاچا هم جزه تمدن فرن بیستّم است 
« با باجون يواش تو که ناقصالعضوم کردی ۱.» 

وجوانکی برایآ نکهفوف‌منظم مردم دا که چون صفوف 
غیرقا بل نفوذ جبهه مقدم لشکر بهم‌فشرده شده بود از هم باز کند 
فریاد میزد : 

آقا؛خانم نقتی نهی..۱ 
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دو نثرعایر که هنوز وارد صف نشده بودند جنن گفتگو 
مبکردند : 
این چه صفی است ؟ 
- نمیدو نم. 
- پروتوصف وایسا . 
۰ - واسه چی» ما که نمیدو نم چی میفروشند . 
- حالاتویروکاری باین‌کارها نداشته باش بعداً خود بخود 
معلوم ميشه ۱. 
من هم خواه ناخواه وارد صف میشوم. 
- خدا بدرایجادکن صف دابیاآمرزه. 
- تا کسی ۵ زاری یادت نره » اول صف » دوم خدا پدد 
کسی دا بیامرزد که تا کسی ۵ زاری‌را ایجاد کرد و لااقل زن و 
بچه مردم داازتوخیابانها رهائی بخشید و مسافرین مادر مرده 
تا کسیها ناد نجی راازدیدن تبسم‌های ملیح راننه گان وتا داوهای 
خارحج ازسرویس نجات داد . 
پیرز نی که جلومن ایستاده بود پرسید : 
- ببینم پسرجون این صف چه صفیه؟ با ٌاداحتی گفتم: 
- مادرجون‌خدا راشکر کن که بالاخره وارد صف شدی» 
حالاجیکارداری که چه صفی است میبینی که صفه دیگه!. .انشا اله 
که جیزی بهمون میدن. 
در <عیفعت هیچ کس نمیدانست که درانتظارخرید چه‌نوع 
جنسی‌است. لذا مردم ضمن پچ پچ کردن اذهمدیگرمییر سید ند : 
¥( 


ن این جه صفی است ؟ 

ولی هیچ کس نبود که جواب صحیحی بدهد باوجود آن 
سخنر | نیهای مشروحی درمحاسن صف پشت سرهم ایراد میشد . 

ا گراین حراجیها و صف‌ها نبودند مر دم تو دست این 
فروشند گان خدا نشنای جز غاله ميشد ند. 

چند نفر بلیس بدون وففه فر یاد میزدند : 

- یواشتر . 

_ همدیگردا هول ندین. بهمه میرسه! 

- برین توصف. 

- ازصف خارج نشین. 

- بهاتومبیلها راه بدین. 

صف قدم قدم پیشرفت میکرد. با آنکه صرساعت» بایکی از 
دوستانم وعدء ملاقات داشتم» ولی حالا ساعت ۱۰بود و هنوزمن 
داخل صف بودم . 

- قربان مثل اینکه شما بعد از من تشر یف آورده بو دید 
خواهش میکنم جلو نز نید. 

- اختیاردادیدقر بان. جنا بما لی‌بعدازمن تشریف آوردید» 
شما جلوتر نفرمائید بنده از ساعت ۷ صبح اینجا هستم . هرقدر 
میخواهم که بمردم احترام بگذارم اصلا مثل اینکه کسی توجهی 
نمیکند دوهی ازمن جلومیز نند . 

و کارمندی که بست سرمن ایستاده بود آهی کشیده گفت: 

- داداش حق باتوست دوره وزمانه عوض شده. من ۲۲ 


۳۷ 


ساله‌کادمندم ولی‌بچه‌های دیروزی اذمن جلوزده ورئیس‌ومعادن 
نده‌انه دد .تالیکه من همان‌کادمند ثا بت پا برجای سابقم ۱. 

ببخشید چی حراج میکنند ؟ 

وال من‌هم دوساعت تمام استکه اینجا وایستادم , ولی 
امیدونم چی حراج می‌کنند بعضی‌ها میگن » ماهی حراج 
می‌کند وبشی‌ها عقیده دار ند که دولت برای تسهیل درامر ایاب 
و ذهاب مردم لاستيك اتومبیل حراج می کند که بعداً اتومبیلش 
را هم حراج کند. پیرزن بشنیدن این حرف گفت: 

لاستيك اتومبیل دا می‌خواهم چیکار کنم ؟ 

- نه‌نه‌جون ناداحت نشو خدائی کهلاستيك اتومبیلی را 
قسمتآدم بکند حتماً اتومپیلش راهم میرسو نه. 

خوب ببینم چهارتامیدن یایکی به‌دو نه؟ 

- او نودیگه نمی‌دو نم . جون خریداران را از در دیگری 
خارج می کنند. دراین موفع براثرفشادی که ازیشت صف وارد 
شد چند نفر از آن جمله من و پیرزن نقش برزمین شدیم . پس 
اذ[ نکه بزحمت خودم و پرزن رااززمین بلند کردم رو بکارمند 
کرد .گنت : 

- داداش خجالت هم خوب چیزی‌است چرا هول میدی؟ 

ببخشید من نبودم از بشت هول دادند . 

آخه میدو نید مردم کاردار ند. 

ت ماهم کاردادیم مگرما بیکاریم . 

یلاعت ١ ١‏ شد وهنوزدرفروشگاه راهم نمی‌دیدیم»اینبارمر د 


۸ 


قوی هیکلی که پشت سرم ایستاده بود برایآنکه خستگی در کند 
دوتا آد نجها یش رابشانه‌های خسته من تکیه داد بابی‌حوصلگی 
گم 

_ داداش دستتویکش» من خودم دنبال کسی میگردم د 
بهش تکیه کنم! 

بازیکی پرسید: 

- ببینم این صف چه صفی است؟ با ناراحتی گفتم : 

والله. بالله نمی‌ددنم. مردك گفت: 

_ شما خیال نمی کنید که این نوع صف‌ها دا مخالفر 
دو لت ا برای برهم زدن نظم عمومی شهر درست کرده باشند؟ 

- نه جونم ؛ می‌بینی که چندین نفرپلیس از آن مراقد 
می کنند. 

ساعت۲ ۱شدویواش یواش‌به ۰ ۵ قدمی منازه‌ای که کر کر 
آن تا نیمه بسته شده بود رسیدیم . باز گفنگوشروع شد : 

- ببین مثل این که ماهی سفید حراج می کنند . 

- ببیثم بهر نفری چند تا میدن؟ 

- نمی‌دونم ولی فکرمی کنم نفری یکی پیشتر ندن. 

- ولی من پولی همراه ندارم تو بمن ده دوازده توما 
قرض بده وقتی ماهی داخریدم واونو توبازار آزادا.. آب کرد. 
پو لتوبرمیگردونم . 

- نه: پول نقد بهت نمیدم. وفتی ماهی را خریدم پاه 
نصفش می کنیم . 


صدای گر یه وشبون همچنان بکوش میرسید و بالاخره من 
و برزن‌چون گلوله توبی بافتادی که ازطرفین دعب سرما وارد 
می‌ثد بجلوی مفازه مورد نظر پر تاب شدیم و لحظه‌ای بعد وارد 
مغازه شدیم. فروشنده اذپیرزن پرسید: 

- ببینم چه نمرء‌ای میخوای مادر ؟ 

پیرزن با تعجب پر سید : 

- ببینم نه‌نه جون] نهادو نمره ژذارون‌کردین؟ 

- پس چی‌مادرمگرمی‌خواستی بی‌نمره باشند؟ 

- مگر کشی‌منی نمی‌دین؟ تراخدا مال منوازاون نرهای 
داه . 

- نه‌نه‌جون همش یکی است نر و ماده نداره فقط روش 
با ندازه یك انگشت موداره! 

- دراین موقم پیرزن استغفرالهی گفته ادامه داد: 

- خدا بدود. دور آخرزمونه دیگه ماماهی موداد 1.. 
ند يده بودیم . 

فروشنده که تازه بی‌بمطلب برده پود بس‌ازخنده کشداری 
گفت : 

- مادرجون کی ماهی میفروشه ؟ بگو ببینم چه نمره‌ای 
می‌بوشی برزنا هم که کم وبیش باشاباه خودش بی‌برده بو د گفت: 

- نه‌نه‌جون کفش نمره ۳۵ ام می کنم ولی باید پنجه‌اش 
گشاد باشه. 

فروشنده باعصبا نیت گفت : 


۹ مادر جون‌حواست کجاست‌مااینجا کلاه‌می‌فر دشیم : کلاه ۱ 

پیرزن بدیدن کلاهی که فروشنده باواراگه میداد گفت: * 

۳۹ من کلاه را میخوام چیکار کنم ۲ اون کلاه مردانه و لی 
حالا که این همه تو صف وایستادم یه‌دونه بده حتماً تو حراج 
خیلی ادزون‌تره. یه‌دو نه بده وأسیه سرم ببرم قیمتش چنده ؟ 

- ۸۵ ۶۸تومان يك کلام . 

پیرزن کلاه قهوه‌ای دنگی خرید و نوبت بمن دسید . با 
آنکه اصلا من کلاه سر م نمی گذار م ولی بتصورادزانیآن وجنس 
خادجی بودنش یکی هم من خریدم. و آفای جاهل‌منش بشت‌سر 
من بتصو راتکه کلاه‌ها تمام خواهد شد فوراً پول۴ کلاه راداده 
باعجله تمام آ نهاراتوی پا کتی گذاشته‌قبلازمن‌از.غازه‌خار جشد. 

خسته و کوفته ازدرخروحی مفازه‌یرون دفتمو بتصوداینکه 
کلاس را خی اقل فن کر وداه هگ روا مر ادیک 
ساعت درست يك بعد ازظهر بود .]نرورزغدا را در رستوران. 
خوردم موقمی‌که ازرستوران خارج می‌شدم وا کت محتوی کلا. 
ادزان قیمت را با خود میکشیدم صدایآتناگی مرا بخود آورد 
وقتی خوب نگاه کردم محمد آقا دوست وهمکلای خودم رافور: 
شناختم پس ازدیده بوسی کردن ازس پرسیدم: 

- ببینم چیکارمی کنی ! 

هیچی آژانس تبلینا نی دارم وما لهای بنجل و باد کرد 
تجاررا آب می کنم . مثلاامروز یه‌حراجی داشتیم که مردم جنر 
سه سال توانبادمو ندهٌ تاحررا در عرض جند ساعت که خربدن 
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هیچی دروپیکر فر وشگاهش را هم خرد کرد ند خدا صد بر کت 
باین کسب بده۰ ۸۵ توعان گیرما آمدو . ۰ تومان هم فراره فردا 
بده ولی‌ضرر وزیان‌خرد شدن دروپیکر راهم با هم‌قسمت‌می کنیم. 

,خوب محمد آةقا توچه‌جوری این کاردا می کنی ؟ 

- خیلی ساده‌است تة‌ریباً نیمساعت مونده بحراج۱۲-۱۰ 
نفرعمله دایکی ۵ ليره بهشون میدم که دنبال هم صف بکشن» 
باور کن بعد ازیکر بع ساعت‌او نقدر آدم پشت سرشون وامیایستند 
که او نورش ناپیدا ! 

جواد] قاجون‌امر وزه‌توصف وایستادن مدشده حتی امروز 
بعن از تمام شدن‌کلاههای حراجی دروپیکر بابا دا هم شکستن 
واقا کهآ دمهای عجیبی بیدا می‌شن 22 

خیلی عجیب! 

- خیلی عجیبوخر! تابفهمن جائی حراج می‌کننددیگر 

و آنگاه مرابیکی ازمنازه‌های کلاه‌فر وشی برده گفت: 

خوب نگاه کن تا صدق گمتاد من بهت ثابت بشه ببین 
توی این منازه هم ازهمان کلاعها منتهی سالم و بید نخورده‌ای 
رابهمان قیمتی که ما حراج کرده بودیم میدن. 

ومن وقتی با تیکت‌روی یکی‌ار آن کلاعها نگاه کردم عرق 
سر دی بر پیشا نیام نشست میدا نیدروی اتیکت کلاه چه دفمی نعش 
پسته بود ؟ 

- قیمت فر دی ۵ ۶۸ لیر ه! ۰ 


۳ 


ورود روز نامه بای خانه 


آ نشب را درمتزل یکی از دوستان سيار نزدیکم که در 
آنکارا اقامت داشت گذراندم . 

صبح وقتی ازخواب بیدارشدم بدنبال‌روذنامه صبح گشتم. 
چه ميشد کرد این عادت چندین ساله من بود و ترك کر دن آنهم 
باین آسانی ممکن نبود. لذا از کلفت خانه درخواست روز نامه 
کردم. اول خودشو به نشنیدن زد ولی وقتی درخواست مکرد 
مرا که با صدای بلادادا میشدشنید از اطاقخار جشد ومن بصوراینکه 
پادوز نامه صبح بررخواهد گشت شروع بدفیقه شماری نمودم. 

پس از لحظه‌ای پجای کلفت خانه خانم دوستم وارد شد : 

- صبح بخیر . 

ب صبح بخیر . 


انشاءاله که خوب استراحت کرده باشیه و ناراحت 
نشده باشید؟ 

اختیار دادین خانم خیلی خوب وراحت خواپیدم. 

مثل اینکه جنابعالی روزنامه خواسته بودید؟ 

س 
و متأ سفم که بگویم ازمدتها پیش ٤رود‏ روزنامه 
بخانه ما ممنوع ثد.وما روزنامه‌ای نمیخریم!.. 

با تعجب پر سیدم : 

برای جی ؟ مگر جطور شد؟ 

_ تاش ماه قبل هرروزصبح سه روزنامه صبح میخر یدیم 
ولی حالا مدتهاست که نمیخریم. 

زن دوستم این جملات دا به آهستگی می گفت لذا 
ر سدم 

جرا اینقدد يواش صحبت میکنید؟ 

درحالیکه دها نش را بگوشم نزديك میکرد گفت: 

واسیه ایئکه بچه‌ها نشنوند ! 

زن دوستم بلاهاصله برای آوردن صبحانه خادج شد. سر 
میز صبحانه ازدوستم بر‌سیدم: 

-- به بینم مثل اینکه ورود روزنامه به منزل شما ممنوع 


تفه أاسٽت ؟ 
دوسیم درحالیکه مرا سکوت دعوت میکرد بچه ها را 
نشا نم داد . 
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وفتی بچه‌ها برای بازی بحیاط منزل دفتند دوستم رو بمن 
کرده گفت: 

چطودی میتو نم روزنامه ومجنه‌ای بخانه بیاورم؟ أ گر 
آ نچه‌را که‌بررما گذشته است بدانی‌توهم حق‌خواهی داد که چنین 
کاری بکنم . ۱ 

- اصل قضیه دا تعریف کن که بیشتر وارد ماجرا شوم. 

تو خوب میدانی که من سه‌تا بچه دادم دختر بزد گم 
کلای ۲ ابتدائی پسرم کلاس اول ابتداگی و دختر کوجکم هم 
هنوز بدبستان نمیرود ودرخانه است. ولی خود بخود ویابیای 
دو بچه دیگرم کم وبیش خواندن بعضی کلمات دا یاد گرفته . 
آن روز روز جمعه بود هن روزهای جمعه بنج روز نامه و 
روزهای عادی سه دوز نامه می گرفتم مادرم هم منزل ما بود ودر 
آن ساعت مشفول اطو کردن لباسهای بچه‌ها بود. 

پسر کوچکم کمی که بصفحه اول یکی ازروزنامه ها نگاه 
کرد ازمادر بزد کش برسید: 

- به بینم مادرجون استریپ تيز (استر بپتیز) یعنی چه؟ 

مادرم با ناراحتی گفت: 

- بچه ودپریده این حرفهای کثیف چیه که یاد میگیری؟ 
لانه دهنتو بافلفل سیاه پرمیکنم که دیکه آذاین حرفها نزنی. 

من عقیده دارم که باید به تمام سوالات بچه ها جواب 
داد. البته بشکلی که برای آنها فا بل فهم باشد و از اینکه می- 
بينم بعضی بدر و مادرها سوّالات بچه ها دا بی‌جواب میگذاد ند 


۳۵ 


ناراحتم . 

پیت 

- ماد جون ا گر این حرفها کثیفه جرا تو روزنامه ها 
می نویسند؟ منکه اونو از کسی یاد نگرفتم اینهاش اینجا نوشته 
ستاده استر بیتیز ! 

مادرم‌فریاد زنان روزنامه را از دستش گرفته از اطاق 
یروش کرد . 

بعد از دفتن پسرم روبمادرم کرده گفتم: 

- مادرجون بنظرت این کارخوبی بود که کردی؟ اگر 
معنی این کلمه را از ما یاد نگیره صد درصد از دوستانش بطور 
و کا ی و 
وخیمی روی او داشته باشد. مادرم با ناداحتی گفت: 

- یعنی‌میگی بعد اذاین‌سن‌وسال‌حالابیام دمعنی‌استر یپ تیز 
دا بهش شرح بدم؟ 

دوسه ساعت بعد سرم همین سوال دا ازمن کرد: 

_ بابا استریپ‌تیز یعنی چه؟ توی روزنامه خواندم. 

برو روزنامه دا بیاد ببینم. 

_ روزنامه را آورد. در صفحه اول عکس رقاصه را که 
تقریباً لخت بود و نقاط ممنوعه‌اش را فقط يك پادچه سه گوش 
که باصطلاح شورتش بود می پوشانید جلب نظرم دا کرد . 
عکس دا آنقدر نز ديك وجاندار گرفته بودند که آدم ازدیدنش 


نار احت ممشد! 


۳۶ 


وقتی‌من دپسرم سر گرم تماشای صفحه اول بودیم دختر 
وپسر کوچکترم هم پیش من آمدند . ۱ 5 

- ۱ گرخانمها لباسهایثان را دربیاورند دمثل این خانم 
لخت بشن میگن استریپ تیز کرده. 

دحترم : 

- تخیر فقط استریپ تيز مخصوص ز نهاست. 

- منهم وفتی بز د گه شدم ميتو تم استر یپ تيز بکنم؟ 

- نه جونم تو استریپ تيز نخواهی کرد. 

چرا مگر من دختر نیستم؟ 

۹ ۱ قتی بزرگ 

- احمق جون تو حالا کوجك هستی › دی بزد 
شدی میتونی ؛ 

دخترم رو به مادرم کرده پرسید: 

- به بينم مادر بزر ک توهم استر بپ‌تیز کردی؟ 

مادرم باعصبا نیت رو بمن کرده گفت: 
بچه‌ها دا فر نگی تر بیت کنی و آنگاه اطو وباط آنرا بهمان 
حال گذاشته پآشبز خانه رفت . 

چسر 6 : 

بايا جرا ز نها لخت میشن؟ 

- جونم اين يك نوع رقصه!.. 


۳۷ 


- یدود مرد مر فصند ؟ 

یج 

لخت مادرزاد؟ 

ال 

ولی حالا که هوا سرده ؟ 

اونها درجاهای سر بوش ده و گرم این کارا میکنند. 

- فهمیدم! بس منظورتان حمامه!.. 

پسرم رو بمادزش کرده پرسید: 

- به بینم مادرجون تو استریپ تيز کردی ؟ 

زنم باناداحتی: 

شما مگر کاری ندادین؟ ذلیل مرده ها از آدم اصول 
قبر مییرسند. برین تو به بینم. 

- بچچه‌ها هريك بطرفی دفتند بعداً شنیدم که مادرخودم 
بدخترم گفته بود: 

زنهای‌خوب استرییتبر نمی کنند. او نها گیکه استر بیتیز 
می کنند ز نهای خو بی نیستندا.. 

فرداشب همان روزقرار بود سه نفر ازدوستانم که بتر تیب 
یکی از آ نها کار گردان سینما دیگری مهندس و اون آخری 
مدیر کل بود باخانمهایشان بمنزل ما بیایند . 

۰ خانم دوست کار گر دانم سابقًاً رقاصه بود و در اثر يك 

عذق و دلداد گی بااو ازدواج نموده بود. 

زن دوست مدير کل من هم خود داستانی داشت. او قبلا 


۳۸ 


باماشین نویس‌اش که ضمناً شوهردارهم بود رابطه ایجاد میکند 
وبالاخره پس ازمدتی سر بزن گان (بزنگاه) توسط شوهر خانم 
دستگیر می گرد ند وشوهر خانم ماشین‌نویس بشرطی حاضرمیشود 
از تعقیب مدیر کل منصرف شود که زنش بلافاصله از او طلاق 
گرفته بامدیر کل ازدواج نماید. 

زن دوست مهندس من‌هم یکی از هنر پيشة فیلم‌های وطنی 
و 

تو خوب میدانی که من از جوانی‌هم علاقةٌ زیادی بفیلم 
و فیلمبرداری داشتم . مهمانی آنثب هم پیشتر بخاطر همين 
موصو :بود 

قبلا قر ار گذاشته بودیم چهاد نفری شر کتی با شش رده 
من سنادیواین‌شر کت را که يك شر کت فیلمبرداری‌بود بنویسم 
مهندس و مدير کل هم سرمایه گذاری کرده رل اول را هم زن 
مهندس بعهده گرفته دوست کار گردانمان هم کار گردانی فیلمها 
دا بکند و بدین ترتیب با کمترین سرمایه بیشترین منفعت دا 
پرده باشیم . 

مهمانان درسرموعد یکی پس ازدیگری وارد شدند هنوز 
شام نخودده وتوی اطاق پذیراگی گرم صحبت بودیم که سر 
بزد گم اززن دوست کار گر دا نم بر سید: 
س به بینم شما تابحال استریپ تيز کردین ؟ 

زن بیچاده با یاد آوری روزهای تاريك خودش یکباده 
ناراحت ثد.دیگه دیدم‌جای درنگگ نیست وحالاست که ناداحتی 


۳۹ 


ایجاب بشه لذا در حالیکه خنده‌ای زور کی برایانم می آوردم 
گم 

می بخشید خانم گویا امروز صبح تو روز نامه خو ندن 
وازاین لحاظه که میبرسند . 

دحترم : 

اگرمن بزر گ شدم حتماً ستاده استر یپ تيز میشما.. 

پس کوچکترم : 

لو نمیئو نی. 

_ واسیه چی؟ 

واسیه اینکه مادر بزرگ بمن هم گفت که زنهای بد این 
کاردا میکنند م گر اینطود نیست خانم؟ 

الهی خدا نفله‌شون کنه بااین بچگی شون. 

پسر بزرگ : 

وای بابا نگفتی جرا زنهای بد لخت میشن؟ 

خوب شد که دوست مدیر کلم بدادم رسیده گفت: 

- جونم این يك نوع هنره ! در این نوع رقص زنهای 
خوشگل و خوش تن و بدن لخت میشن و هردعا هم نگاهشان 
می کنند . 

- جی گفتین؟ جطور زنها خجالت نمی کشند؛ 

زن مدير کل در حالیکه بشت جشم نارك میکرد نگاهی 
دزن دوست کار گر دانم کر ده گفت: 

-- سر م عر کاری اعل کاری داره هرز نی که استر یپ تیز 


نمیرقصه. ولی بهرصورت يك نوع هنره!.. 
بهر شکلی بود من صحبت را بجای دیگر کشا نده ز نم‌هم 
بچهها را از اطاق خارج نمود. 
بس ازدفتن بچهها در باده شر کت آینده شرو ع بصحبت 
نمودیم دصحبتمان گل‌میا نداخت که دخترم درحالیکه روز نامه‌ای 
دردست داشت خودش را بزن مهندس دسانیده برسید: 
به بینم دخترهاگی که برای هنر پیشه شدن اغلب سقوط 
می کنند وتا میتوانند پس ازمدتها دريك فیلم بی ادزش شر کت 
کنند جگونه دخترهاگی هستند . 
زن مهندس سرح سرخ شد. سرم جواب داد: 
من تمام مقاله را خواندم وبخویی میدانم که این نوع 
زنها ودخترها چه کسانی هستند . 
دحترم : 
- تو خودت تعریف کن. 
ا گر تعریف میکردم یك نوع بدبختی‌داشتم تم وا گر تمرید 
تمی‌کردم يك نوع دیکر لذا گفتم : 
- ببین جونم اول بعضی از خانمها را استخدام میکنند. 
مثلا برای ماشن‌نویس. منشی گری: سکر‌تری وبعداً که یواش 
يواش دوستی بين دوسا و آنها خوب شد ! وارد عالم سینما 
ئ شن ۰۱ 
دحترم : 
پاباجون واسیه این کار جقدر تحصیلات لازمه؟ 


۳۰ 


من درحالیکه ازاین موضوع خود چیزی نفهمیده بودم 
جدیت می کردم هرطوری شده بچه ها را قانع کنم که پسرم 
بر سید : 

- بابا جون سر بز نگاه یگنی چه ؟ 

زن مهندس که تا آن زمان ساکت استاده بود درحالیکه 
زن مدیر کل را نشان میداد گفت: 

- وسرم تو اونو ازاین خانم بپرس!.. 

برای اینکه مسیر حرف را عوض کرده باشیم اشاده‌ای 
بز نم کرده ز نم گفت: 

آفایون وخانمها غذا حاضره. 

توخوب میدونی وقتی بچه می‌بینه که چند نفر بخا نه‌شان 
آمده شروع بشیرینزبانی میکنه اونشب هم شرین ذبا نی بچه‌ها 
گل کر ده وهر يك بشکلی میخواستند خودی بنمایا نند!.. 

سر میزشام پسرم پر سید: 

بایاحون جطوری هنر بیشه‌های زن مشهور میشن؟.. 

تا خواستم جوابی ددم دخترم گفت : 

من اونو خوندم و پس از بیان نام یکی اذ هنر پیشگان 
مشهود وطنی گفت : 

- این خانم هنر پیشه عقیده داره که سر‌جشمه شهرت و 
معر وفیت از اطاق مخصوص کار گردان شروع میشه. هما نطوری 
که من مشهور دمعروف شدم!.. 

زن مهندس سرخ سرخ شد ولی نمیتواست چیزی بگوید. 


اش 


آنها بتصور اینکه ما قبلا این جیزهادا به بچه‌هایمان 
یاد داده‌ایم. همه ازمن‌وزنم ناداحت شده بلافاصله پس ازصرف 
شام خابة ما دا ترك گفتند و شر کت فیلمبرداری هم هر گز 

پس از دفتن آنها زنم شروع به تنسیه بچه‌ها کرد. من 
باز حمت هر جه تمامترموفق شدم آنهادا از زیر دست و رای ز نم 
يرون بیاورم. 

از آن روز پید من روزنامه‌هارا دراداره میخوانم وپس 
ازخواندن هم یواشکی بمنزل آورده ز نم س ازخوابیدن بچه‌ها 
میخواند. فردا صبح هم باز آنها دا باخود باداده میبرم چون 
از آن وقت ببعد روز نامه‌ای دردسترس بچزه‌ها نمی گذارم و بدین 


تر تیب ورود روز نامه بخانه ما ممنو ع شده است e‏ 


#۳ 


شاگر و سلمانی 


2 خدایا خداوندا بخاطر این عید مبارك دمضان هم که 
شده گشایشی درکارهايم فراهم کن تا شاید بتوانم طفل معصومم 
رادم درمنازه‌ای مشغول کار کنم» ۱ 

پس اذاین التماس عاجزانه سر پر گرداند و بسرش دا که 
در لباس مندرس با کفش‌هاگی بدون تخت وموهای آشفته‌ای‌جون 
موی سر بیتل‌ها بودیدنبال خود روان دید باخود گفت: 

- هی‌میکن تو با یتخت کارهست, کادهست پس کواون‌کارها؟ 

پس کوادن سانی که میکن سنگ فرشهای خیابا نهای 
استامیول طلاست؟ ۰ 

سنگ‌فرشهای خیا بان‌هاطلا که نیست هیچی بلکة قیمت یه 
لقمه نون دداین شهر بقیمت طلاست! 


۴۴ 


جندروز بود که صاحبان مشاغل آ نهادادست بسرمی کردند 
و جوابی که قانع کننده‌باشد.باً نها نمی‌دادند. پدد و پسر که‌قطم 
امید کرده بودند آخرین امیدشان باستادی بافی مانده بود که 
مغازة سلمانی داشت. 

| گراستاد سلمانی پس ازذپذیرفتن پسراو حداقل ۵۰ ليره 
میداد و وك ماه آنرا نیز بیشکی می‌پرداخت تمام‌کارها دوبراه 
می‌شد. آخه غیرممکن بودکه از۰ ۵ ليره بشا گرد ی کمتر دستمز د 
بدهند. چون یکی بخواد نون خالی هم بخوره بیشتر از ۵۰ ايه 
خرج برمیداده ! 

مردك برای آنکه بتواند پسرش را مبقول طبع‌مشکل 
بسند استاد سلما نی کند تصمیم گرفت قبل از اینکه بیش او برود 
لبای و کفشی برای اوبخرد. لذا دست پسرش را گرفته ببازاری 
که اشیاه دست دوم وسوم می‌فروشند برد . 

يك جفت کفش دست دوم ويك بارانی اذناز کترین جنس 
وارزان‌تر ین‌قیمت برایش خریداری نموده بدین وسیله سر پوشی 
برعیوب بی‌شماد پسرش گذاشته از او آفازاده‌ای بتمام معنی 
ساخت ! 

پددوقتی به ۰ ۲قدمی دکان سلما نی رسید ۳شمم دقتی به 
۰ ۵ قدمی دسید ۵ شمع ندر کرد و چون دریافت که پیدا کر دن 
کاردرمملکت مایا ۵ شمم و۱۰شمع امکات ندارد در۱۰۰ قدمی 
خروسش ودرچهارقدمی مغاذه سلما نی تنها گوسفندش دا نذداین 
کار نمود ۱... 


۳۵ 


وقتی ازدرب مغازه وارد شد باتبسمی ساختگی گفت: 

صللام وعلیکم خسته نباشید . > 

آنگاه سقلمه نیز نثار بسرش که کز کرده بود کرده گفت: 

_ باالله صاف وایستا. می‌بینی که معامله می کنیم۱ ... 

طفلك بچاره جون سر بازانی که خبرداد بایستید حالت 
خبر داری بخود گرفت . 

ببخشید صاحب منازه کدوم يك از آفایون هستند ؟ 

مردی که پیش بند سفیدی بسته و دیش مردی را باصا بون 
اصلاح می کرد گفت: 

- منم کادی داشتید؟ 

-آقا مر تضی‌خان مارا خدمت شما فرستادن... 

- آهان این همون سری است که صحبتشو قبلا کرده 


بله خودشه. 

بدر باز گفت : 

- پس مرتضی‌خان بمادرو غ‌نگفته وقبلاصحبتي شدء. ای 
خدای بز رگ كمك کن ورحمی بدل بیرحم استاد سلمانی پینداز 
تاشاید سرم رابتا گر دی قبول کر ده ۵ ليره هم پیشکی بدهدتا 
بتوانیم هم پول کفش ولبای بچه درابدهیم هم واسیه يك وعده مم 
که شده آش گر می بخودیم!.. ۱ 

استاد سلمانی دست از کار کشیده گفت : 


۴۶ 


يك خورده پسرك جلورفت به‌خورده هم با باهه اورا بجلو 
هل داد تا ینز دیا استاد دسید . استاد سلمانی درست مثل کت و 
شلواری‌ها پسرك راچندین بارازسر تایا قفا نته: کر ده کیت ۰ 

- ولی خیلی کوچیکه یکی ازمشتریان ضمن تا ئید گفنه 
اواظهارداشت › 

فکر نمی کنم بدرد کار شما بخوره خیلی دیز» ميزه است . 

بددطفل از اینکه میدید کم مانده است دویاهایش ناش 
بر آب شود باتلاش هرچه نمامتر گفت : 

جناب اوستا بکوجکیش نگاه نکن درسته که ۱۰ سال 
داره ولی خیلی ز بروزرنگه ۱ 

یکی دیگ ازمشتری‌ها: 

ولی سنشو تشون نمیده . 

حق باشماست آخه میدو نیداین طفلك شر سوزشد.؟ نگین 
که پسرش هست و ازش تعریف می کنه ولی باود کنید که خیلی 
زرنگه . 

نا گهان تمام نگاههای بچهره استاد سلمانی دوخته شد. 
مردك باملاحثله ]ن حال با خود گفت: 

امکان نداره ۵۰ ليره بده اصلا ممکنه قبول نکنه . ولی 
اگر »۴۰ لبره هم بده راضیم» ۰ ليره هم‌بده داضیام حتی ۲۵ لره 
هم راضیام۵ ١‏ لیره‌اش را به‌لباس فروش ۰ ١‏ لیره‌اش راهم به کفاش 
میدم باشه تاخونه‌هم بای‌پیاده داه می‌افتیم ومی‌دیم.. 

استاد سلمانی بچهرا بحال خود گذاشته درحالیکه صورت 


¥۷ 


مشتری‌اش داصابون می‌زد گفت : 

- من اصلا احتیاجی بثا گرد ندادم ولی حرف مر تضی 
خان داهم نمی‌تونم زمین بندازم. گویا شما مدتی قبل‌با تنگدستی 
و در بدری روز کار گنرا نده‌اید. باشه من هم بخاطر ماه مبارك 
رمضان هم که شده بیکی ازهموطنان درها نده‌ام كمك می‌کنم‌حتماً 
این مساعدت من در بیشگاه خداو ندمتعال بی‌اجر نخو اهد ماد 

خداوند «هتون اجر آخرت بده تما که دست ما را تو 
این‌دنیا گرفتین الهی خداوند دست شمارا تواون دنا بگره. 

ولی قول قطعی بهتون نمی‌دم ! 

دیگه قولی لازم نداره اونوبشا گردی قبول بکنید وتمام 
دشه بره بی کارش ا 

زانوهای بدرطفل | شکارا می‌لرزید. با خود گفت : 

۰ ۳ليره هم بده داضیام ۲۵ لیره بده داضیام . هیچی 
نباثه که می‌تونم بدهی‌لبای و کفش بچه را بدم. 

استاد سلما نی: 

_ با باجون! گراذمن می‌شنوی او نو تویکی ازکارخا نجات 
مدنول بکاد کی که هم خودش سر یار تونباثه هم اینکه صنادس‌شی 
کمکش بهت برسه. یکی ازمشتریان : 

تا وت هات ذل س ان هرت از الا انیت 
شغل وحرفه‌ای مشه ؟ 

پدرطفل گفت: 

- بول چه اهمیتی داده! همین قدز که خورد وخودا کش 


۴۸ 


رابدهیدکافی است وقتی صاحب شغلی شد پونم بدست میاده . 

- اما این طور بچه‌ها باید خیلی زرنگ باشند. 

- قربان بهتون قول میدم این بچه ازاون بچه‌هایآش 
پاره است. 

استاد سلمانی یه بسرك راکه در گوشه‌ای از مغاذه کز 
کرده بود گرفته بطرف خود کشید و گفت : 

-پس می‌خوای که سلمانی بشی؟ 

بدر طفل باخنده‌ای که حا کی ازامیدواری بود گفت : 

-۱۰ گرم بعه درظل توجهات شما خواهد شد . 

- حرفی ندار مو لی‌کارشرایطی داده. اگراون شرابط را 
را بپذیری ممکنه استخدامش کنم . 

همه شرایط شمارا بجان ودل قبول‌می کنم فةط کافی است 
که درظل توجهات شما دستش بجائی بند بشه . 

- باوجود این من شرایط خودم دا میگم که بعداٌ دبه 
نکنی . 

چند نفرمشتری که درمغازه منظر نوبت بودندباعم گفتند: 

حق بااوستاست اون وقت نه‌تومی‌تونی زیرقولت بز نی 
نه استاد سلمانی . 

- استاد سلمانی : 

- باباحون خوب گوش کن. مردم خوب دبد دارند. قبل 
از حرف زدن وقرارداد بستن نمی‌شه بامردم‌کاری کرد . 

مردل با خوذ گفت: 
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د پس مثل اینکه پسرهءرومیخواد وشاید هم با بت حقوقش 
۰ ره یا ۷۰ ليره پیشکی بده» 

.- حق باشماست فر بان . 

_ ازروزی که بچه‌ات شروع بکار کرد دیگه بچه مال تو 
نیست ومال منه . 

مردك نفسی بآسود گی کشيده گفت : 

«چهآ دم ناز نینی است باد پدری دا هم بدوش می کشد»!.. 

اختیاردارین فر بان شما هم یه بدرش !.. 

| گرمیخواد آدم بشه باید گفته‌های منو بدون کم و کاست 
اجراء بکنه . 

وول میدم . 

۱ گرحرف شنوی نداشت. 

- استاد جون مقید نبا تا میتونی بزن گوشتش مال تو 
استخونش مال من .من حرفی ندادم. 

- اگر تو هم دخالت بکنی ... 

. اختیاددادین من چدلودی می‌تونم این‌کاردا بکنم . 

کلیی مفازه همیذه باید بهلوی او بمو نه . 

۔۔ هیچ نوع دلواپسی نداشته باشیدا گر به مواز منازه‌ات؛ 
کم بثه یمه منو بگیر !.. 

- کجا می‌سینید ؟ 


صه :وت نهر ۰ 


- پس بايد دو کورس ماشین بشینه مانعی نداده یه‌خرده 
زود ازخواب بیدار بشه‌کارها رو براه ميشه دلم میخواد که‌ساعت 
۶مبح منازه‌ام شمته ورفته باشه . 

مانعی نداده زودتر ازخواب بیدارش می کنیم. 

اول‌باید‌خوب جارو بکنه, بعداً آئینه‌ها داتمیز کنه.۱ گر 
پیش بند کثیفی داشتیم او نهادا بشوده.| گر نداشتیم بیش بندهائی 
را که شب قبل توخونتون شسته اطوبز نه سر جاش بگذاده . 

- ماشاالله ماشاالله‌هر کاری‌ازش سا خته‌است نگر ان نبا شید. 

۳ یادم رفت که انو بگم . چون کارهای ما خیلی سخته 
طفلك بااین جثه‌لاغر نمی تو نه‌کار کنه و دوروزه مریض می‌شه پس 
برای اینکه مریض نشه باید خوب بنذاش برسین ! . 

- اتفافاً خوش اشتها هم هست ۱.. 

- ولی بانون وپنیر نمی‌شه باید غذاهای موی بهش بدی. 

مردك باخود گفت : 

- ای خدائی که بهمه جیزفادری ماحساب» خن لره و۴۰ 
لیره هی کردم استا بهودهنةً کیسه داشل کردا.. . 

- قر بان چی باید بخوده ! 

- قول میدی که سرك مال من باشه؟ 

ب فول میدم . 

در آن صورت چنان خدمتی به‌پسرت بکنم که بعد از 
شش ماهء‌اصلانتو نی او نو بشناسی. 

- قر بان الهی که دردو بلات بریزه بجونم. خداوند ترا 


۵۱ 


به بر و بچه‌هات به بخشه. 

- غذای ظهروش باید خیلی مقوی باشه. 

- هرطور که صلاح میدا نید . 

ق قوش جا غذای ارہ 

- ندادیم ولی میخریم . 

- پس سه خونه‌ش را بخرویادت نره‌ که غذای یکی از 
خانه‌ها حتماً باید گوشت دار باشه از قدیم ندیم گفتن هرمرضی 
از بی‌غذاگی میآد. 

- دیکه بچۀ من‌از تملك من خارح شده‌هر کادی میخواین 
۳۳ 

استاد سلمانی در حالیکه تیغ دیش تراشی‌اش را جا بجا 
می کرد دستی به‌موهای طلائی پسرك کشیده گفت : 

- ازفر ادمعلوم خیلی هم ترسوگی بگو ببینم اسمت جیه ؟ 

۱ ۳9 

- ببینم على خان توغیرازاینها لباس دیکه‌ای ندادی؟ 

نه تازه اینها راهم بابام همين امروزخر یده 

کفش جطور ؟ 

ندادم. 

- بارانی ؟ 

- ندادم . 

استاد سلما نی آ نگاه رو بیددطفل نموده گفت : 

چون مفازه من منازه درجه يك است و مشتری های 
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درجه يك! باین منازه رفت و آمد می کنند بااین لبای نمی تو نم 
بچه‌ات‌را بیذیرم. ازاینجا که دفتی‌فوراً یك دو نه‌بیش بند اعلابخر . 

بسیارخوب میخرم 

بعداً يك جفت کفش سفادشی مد روز . يك دست لباس 
فر ۱۹۶۸ 

ولی بهتره قبل ازاینکه بری اینها دابصودت لیستی نوشته 
بهت بدم تا هرچه زودتراونها دا تهیه کنی . 

خوب اول جاغذائی سه خانه دوم کفش سوم بیش بند سفید 
چهارم يك دست لباس یك دونه هم بادونی بخری خیلی‌خوب 
می‌شه: اینم کلبد منازه.دلم می‌خواد فردا صبح درست سرساعت۶ 
مفازه دا شسته و :فته تحویلم بده 

مردك با خود گفت: 

با کدوم پول این لباسها دا خواهم خرید ؟ حقوق 
ماها نه وسالبانه بچه جقدره! | گر بهش بگم که کمی مسافده دده 
جطوده؟ ولی باادن حر فهای که او راجع به‌بول زدامکان‌نداده 
درخواست پول پیشکی کنم 

استاد سلمانی س از روانه‌کردن | نها همچنانکه سریکی 
از مشتریانشی دااصلاح می کرد گفت : 

- میگن بچه خوب ازچیزش۰۰. معلوم می‌شه . خوب 
توجه فرمودین اصلار اجع به‌پول حرفی نزد پس معلومه که می- 
خواد وصاحب حرفه‌ای بشه ! 

ابن هشتمین شا گردی است که بمن مراجعه می کنه . هر 
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کی اومده پس ازسلام د علبك فورا گفته : 

ماهیانه چەدر حقوق می‌دی؟ 

-آخراینکه نمی‌شه. صنعت وپولدا باهم نمی‌شه بکسی‌داد» 

اینها باید بنظرمن قبلاپول دا در نظر نگیر ند و بدون‌توقع 
کار کنند وقتی اوستا شدند البته که پول ازسرو کو لشون می‌باره» 
اینطور نیست قر بان ؟ 

خود من پس اذھ سال کار کردن تازه ماهیانه ۵ ليره بهم 
داد ند ! 

اما بچه‌های این دوره و زمانه با ما خیلی فرق دارند 
| گر بخوای بهشون خویی بکنی فوراً سینه سبر کرده می‌برسند: 

حوب چمدر میدی ؟ 

این پسرء هم نخواست ولی دیخت و قیافه‌ای نداشت ولی 
بمبار کی‌ومیمنت ماه‌مبارك ده‌شان‌هم که شده چندروزی‌استخدامش 


می کنم ! 
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عموی عزیز م چند باروفی شد 


آن سال پس از گرفتن مرخصی سالیانه‌ام مصمم شدم ایام 
مرخصی‌ام داپیش عموجانم بگذدانم. 

بدفبال این تصمیم سوار ترن شده خود را بذهر آنها 
دسانیدم . هنوز۴-۳ کیلومتری با خانة عمویم فاصله داشتم که 
صداهای شیون وزاری بگوشم رسید . 

فوراً خود رابخانۀ عمویم دسانیده دریافتم که عصردیروز 
عمویم در حین انجام وظیفه در کار گاه کار خانجات راء‌آهن در 
گذشته و دکتر راء‌آهن مر‌گی او دا سخته قلبی تشخیص داده 
و اجازءٌ دفن داده است. 

ازعمویم ۵ نفر وادت بجای مانده بودواین ۵ نفرحون 
خصوصیات مخصوصی بخودی داشتند گمان نمی‌رفت بتوانتت با 
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یکدیگرهمزیستی مسالمت آمیزی داشته باشند. میدانید چرا؟ 

- برای اینکه عموی خدا بیامرذم يك دختربنام برمن 
ويك سر بنام ا وز که اززن مرحومش داشت. اززن فعلی‌اش 
هم که جمیله‌خانم نام داشت دوتا فرزند بنام ی نو ر که دختر 
بود دمتین که سر بچه‌ای ۷-۱۶ ۱ساأله‌بود. البته باید بدانید 
که یوت a‏ ناه تجیل حاق | نبا را از 
شوهرسابقش داشت وباخود بخاهٌ او آورده بودا... 

عمویم‌هر طور بود آ نهارا بخو بیاداده می کر دو نمی گذاشت 
صدایشان دربیاد . «لی دقتی او مرد کشمکش و مجادله عجیبی 
برخانهٌ عمویم مستولی شد. هرپنج نفر باتمام فددت جدیت می 
کر دند طوری دانمود کنند که بیشترازدیگری عموی مرحومم‌را 
دوست میداشته‌اند ۱... 

عمویم از مال دنیا جیزی برای‌آنها بجای نگذاشته بود 
فقط يك خانه خیلی کوچك و چند قطعه اشیاه کوچك و بزرگه 
ائائیه عمویم داتشکیل میداد. 

کدمکش خانواده عمویم بیشتر باین منظور بود که آنها 
می‌خواستند به نسبت محبتی که به‌عمویم داشتند سهمیه بیشترآزاین 
ارئیه بر ند . 

جمیله خانم در حا لیکه خودش را بدر و دیوار می‌زد 
می گفت: 

- عزیزم کجا دفتی؟ این یتیمها دا جطوری بی‌سر پررست 
گذاشتی ۹ 
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ولی عمویم باین سئوال زنش جواب نداده در زیرزمین 
خا نه‌اش‌درحا لیکه درملافه‌سفیدبیچانده شده بود بخواب عمیفی 
فرورفته بود . 

دخترش | ینورچنان بی‌تابی می کرد که بنظرمن می با يست 
تمام ارئیه عمویم باو برسد! 

آنچه بیثتر تکرار می‌شد وازدهان هرپنج نف بکرات 
می‌شد شنید این جمله بود . 

جرا مارا یتیم وسر گر دان تواین دنیای باین بزدگی 
تنها و بی کس گذاشتی ودفتی؟۱.. 

برسرحمل جنازه عمویم نیز کشمکش تازه‌ای شروع شد 

- من باحمل جنازه دراین موقم روز مخاافم ومستقدم که 
لااقل باید يك شب ويك روز جنازه درخانه مهمان ما باشد 

| گوز: ۱ 

_ یك شب خیلی کمه لااقل دوشب ودوروزا.۰. 

آینود: 

- دوش چیه؟حداقل بابام‌سه شب توخونش مهمان باشه. 
آخه میدانید اون مرحوم خیلی واسه ماها زحمت کشید. بخدا 
| گردولتاجازه میداداصلا اورادفن نمی کردم. 

کشمکش بعدی‌برسر تعدادقاری یاقارثنی‌بود که می‌باشت 
کنارجنازه عموی مرحومم نشسته قر ]ن بخوانند. 

متین: يك قاری کمد. 
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جمیله: البته که کمه‌لاال باید؟ نفر باشند . 

آینور:دو زر جیه؟ حالا مگروقت گدا بازی‌است؟ بنظرمن 
کم کمش باید سه‌نقر باشند ! 

برین خانم تعداد | نها رابە۵ نفردسانیه وقرارشد تاصبح 
فردا همچنان بر بالین عمویم نشسته قر آن بخوانند. 

تفیع‌جنازه عموی مرحوهم باشکوه هرچه تمأمتر بر گزاد 
گردید. غیراز اتومبیل‌های دوسان و آشنایان که بدنبال آمبولانس 
شهردادی درحر کت بودند خانواده عمویم نیز بین۰ ۲- ۲۵ تا 
سواری کر ابه کرده درحالیکه» ۴- ۴۵ نفرفاری مشغول خواندن 
قر آن بودند آمبولانی دا تعقیب می کردند !... 

ومريك اذ این ۵ نفرهم بفراخورحال فرد حلقه گلهای 
بزد گی با خودحمل می‌نمود ند . 

من هم خواهء‌ناخواه در این مراسم شر کت کرده بودم 

پس اذاتمام مراسم چون تمام‌کادها باقرض دقوله انجام 
شده بود تصمیم گر فتندخانه يك طبقه قدیمی عمویم دا که بیشتراز 
۳اطاق نداشت بفروشند و بعد ازجند روز آخرین مشتری حاضر 
شد | نرا به ۰ ۱هز ارلیره خریداری نماید . 

خانواده عمویم می‌خواستند مخادجی دا که‌کرده بودند 
برداشته بقیه را بن خود تفسیم نمابند. 

درهمین گیرودارا خطاریه‌ای از طرف شهرداری بدست ما 
رسید. در آن اخطادیه چنی نوشته شده بود . 

صاحب جنازه متهم‌است بدون آنکه اجاز: دفن‌ازد کتر 
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مخصوص شهرداری اخذ نماید مبادرت بدفن جناژه نموده و 
طبق ماده فلان و بند فلان محکوم بفلات تا فلان مدت ز ندان 
خواهد بود. جنانکه صاحب جنازه درعرضش۲۴ ساعت جنازه را 
بشهر داری حمل و از نظر د کترمخصوص ڈهر داری کدرا نده وجو از 
دفن مخصوص دریافت داردازاین مجازات مصون خواهدبود... 

جاره‌ای جزء | نکه عموی مرحومم رادوباده ازقبر یرون 
کشیده پیش د کتر‌شهردادی ببریم نداشتیم . 

بهرشکلی بودجنازه عمویم راازقبر بیرون کشیدیم. مشاهده 
جنازه ءمویم‌خاطرات اولین‌مر گ عمویم رادرافراد خانواده‌اش 
دویاره برانگیخته محبت‌های دیرینه رابقلب‌هایآ نها بار دیگر 
سرازیر کرد جمیله خانم می گفت: 

من شوهرمو نمی گذارم توسر دخو نه شهر داری بگذار ند 

و شبی را با انواع و افسام جنازه‌ها که معلوم نیستند چه کسانی 
هستند بگذراند . باید جنازه رابخانه حمل کنيم. 

این خواسته جمیله خانم که از طرف دیگر افراد خانوده 
نیز پشتیبا نی می‌شد جامعه عمل پوشید و جنازه او را باتفقاق 
مأمورین شهرداری بخا نه‌اش آورده دراطاق خوابش دراز بدراز 
خوابا ندیم. چند ساعت بعد خانمی که د کترشهرداری بود برای 
معاینه! عمویم آمده بر سید : 

مرده کچجاست ؟ 

من اطاق خواب عمویم راپاه نشان دادم. خانم د کترپس 

از کلی معاینه گفت : 
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مئل اینکه مرده !.. 

- بله ملاحظه می‌فرمائید که مرده :.. 

- بسنم‌خیلی جوان بود؟ 

- تقریباً ۷۰سال ازعمرش می گذشت 1. 

خانم د کتر با تعجب نگاهی بمن کرده گفت : 

- پیینم ازدواج کرده بود؟ 

- بله... 

_ زن شما بود؟ 

نخیرخانم عموی ننده بودند. 

- مر‌خش چی بود؟ 

= مریص نبود. 

مشروب می‌خورد؟ 

- خیلی کم. 

در هر صورت مرده! به شهر‌دادی‌مر اجعه بفرماگید تا 
جوازدفن بدم. 

طرفهای عصر بود که موفق شدم جواز دفن بگیرم . جمیله 
خانم راضی نمی‌شد توتادیکی شوهر مر حومش رادفن کنیم. بر ین 
هم در تعقیب گفته او اظهار عقیده می کرد که : 

بنظر من ا گر با بام شبی را هم در منزل ما مهمان ما 

باشد بد نمی‌شود! بشرط آنکه یکنفرقاری هم پهلوش بگذادیم . 

آینود: 

یکی کمه دو نفر باید باشند ! 


وقتی صدای قاری در خانه عمویم بیچید شیون و زادی 
بازما ند گانش دو پرابردفعه اول باسمان پر خاست ! 

فر دای آ نروز عمویم طی‌تشیم‌جنازه‌ای بمراتب باشکوه‌تر 
ازتشیم جنازه اول بخاك سپرده شد » ۱ 

۰ روز اذ دومين دفن عمویم گذشته بود که مسئله فروث. 
خانه دوباره از سر گرفته شد . طلب‌کاران مشار آورده هر ]ند 
می‌خواستند طلب خود راوصول کنند . 

مخارج تشیم‌جنازه او لین بار ۲هز ارو دومین‌بار ۰ ۰ ۴ ۲ لبره 
شده بودکه | گر خانه رابه ۱۰هزادلره می‌فروختند۰ ۰ ۵۶ ليره 
برایآ نها باقی ماند که می‌خواستند بین خود تقسیم نمایند. 

برین دداین موقع گفت: 

ببینم اصلانمی‌خواهید برای پدرهرحوم مجلس یاد بود 
وفلانی بر گزار کنید ؟ 
جمیله خانم : 
مگر می‌شه ماهم باندازه توعقل وشعوردادیم! 
| گوز: 
ولی این مجلس یادبود دا نمی‌شه در .خانه بر گزا: 
کرد نا با ید دریکی ازمساجد باشد . 

مجلس یاد بود عمویم باتشرینات مخصوص روبراه شده. 
کلا۰ ۰ ۱۶ لیره‌خرج برداشت و بدین‌تر تیب پولی که پس اذفروش 
خا نه دردست آ نها می‌ما ند به ۰ ۰ لبره نزول کرد 

کمی پول جمیله خانہ‌را بر آن داشت تاتحقیقاتی درمورد 
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مر گه نابهنگام شوهرش بکند . 

جمیله خانم ,س از مدتی تحقیقات باین نتیجه دسید که 
درروزمر کی شوه, مر -ومش یکی ازدیگ‌های بخاد کارخا نجات 
راءآهن که شوهر اودر ] تجا کار می کرد تر کیده وشوهرش براش 
و کی که باوواددنده‌در گذشته است. | گر جمیله خانم‌می‌توانست 
این ادعا راثا بت کند منتوانست از بنگاه داهء‌آهن مبلفی بعنوان 
نرر و زیان گرفته مستمری داگمی که را پول خوبی بود و 
بکسانی که شوهران | نها در حین انجام وظیفه در می گذشتند 
پرداخت می گر دید داشته داش . 

جمیله خانم بدادستان شهر شکایت کرده پرونده وارد 
جر یان اداری‌گردید. نماینده بنگاه راه آهن درجلسه محا کمه 
توضیح داد که : 

تر کیدن‌دگر بخاد ۵ساعت‌قبلازمر گیا یشان تفاقافتاده 

د بطی بامر گك ایشان ندارد . 

وجمیله خانم بااین گفته که همين عمل باعث ترس وسپس 
منجر مر کک شوهرش شده است.دادستان رادر محظور گذاشت . 

ودادستان تاجاراً دستوردادنبش‌قبر بعمل آمده جنازه‌دا از 
نرديك ودقیقاً مورد معاینه قرار گیرد . 

بیدا کردن بر عموی مر‌حومم کلی مارا خسته کرد و علت 
آن این بود چون سنگ قبری بر قبر آن مرحوم نگذاشته 
بودیم توی آن گورستان بز د گك پیدا کردنش مشکل‌کلی دا بوجود 
"ورده بود. 
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یس از ,ك روز جستجو عدوم را از قبر بپرون کشیدیم ۰ 
برین خیلی تلاش می کرد که جسد پدرش رابخانه بیاورید ولی 
وز تك فا نو نی مانع شد که آرزوی در دن بر آورده شود E‏ 

د کتری که اورا مورد معا ینه فر‌ارمیداد ازمایر سید ۰ 

-دیر 9هر ده؟ 

د کتر با تعجب پرسید : 

مر حوم مدرسه هم مر فمَند؟ حمبله خانم: 

۳۹ شو هر مر حومم ب<صبلات »له داشت و فار غا لتحصیل 
دانشکده دنعلی دو د . 

- بسیار خوب کمی منتظر بشین برمیگر دم . 

مامد تی منتغلر شدیم وفمی دکتر آمد گفت: 

ك در ن باشماکاری ندآرم!.. 

بدین تر تیب ادعای ماردشد ولی | گوذمی‌خواست پدرش 
مثلاشخاص بی‌و ارت بخاك سیر ده نشو دو جمیله خانم‌هم تاا ندازه‌ای 
باادهم عفیده بود ومی گفت : 

من تمام فکرهاشو کردم. خودتونوناداحت فکنید. 
عموی عز یز من برای سومین بادطی تشیم جنازه مفصلی 
کرد حنی بر ین جمیله خانم را متهم کرد که عمداً شوهرش را 
مسموم کر ده تااز ۲ هزار لره حى نیمه‌اش اناد نما بد. 
این کشمکش مدتی‌ادامه یافت تااینکه برین خانم شکایتی 
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بدادستات شهر نموده درخواست‌رسید گی نمود. 

دادستان دستور نیش قبر دادعموی بیچارهام برای جهارمين 
مر تبه‌آزقبر بر ون ]ورد ند. نما یندة دادستان از برین‌ومن سئوالاتی 
کرد حتی اذمن برسید: 

ببینم مر حوم کی شما بودند ؟ 
عمویم بو د ند | 

- اشتباه نمی کنید حتماً عموی‌تان بود .؟ 

- بله قربان عرض کردم عمویم بوده 

این ادعای بر ین هم رد شد . وقتی حکم بر بی گناهی 
جممله خانم صادرشد خا نه قرو خنه شده و بهاء آن بمصرف مجالس 
یادبود و نشیم جنا ز هه رسیده دو د. 

حمیله هم با در یافت حق بیمه عمر شوهرشص تشیع جنازه 
مفصلی برایش بر اه اندا<2ه مشت محکمی بر دهات فرز ندانه 
نا خلف خود وشوهر مر حومش رد ۰ 

ہس از ا نکه يك ماه دیگرمر خصی‌ام راتمدید کردم بشهر 
خودمان مر اجعت نمو دم . بعدعا شنیدم که شر کت ممه ادعا کر ده 
دود که عمویم عمدا خود کشی کر ده و درخواست بر گشت وجه 
برداختی را نموده دود. از این‌رو عمو دم بر ای جندمین دار از 
فبر يرون کشہدہ سیه مورد معا ينه قرادمی گیر د و معلو م می‌شود 
که ایشان براثر کورتاژ! دارالفانی راوداع گفته است. 

دمدا دیگه نتواستم قضیه را تمقیب کنم وبفهمم بعد از آين 
همه نیش بر و دبر ون کشیدن عمو ی مادر مر ده‌ام دو باره بیش 


گر ده‌اند یانه ؟!.. 


و۸ 


تمام مروان شيك پوش از فر وشکاه 
ما خرید می کنند 


وقتی باددستم برای خرید یکدست لباس دست ددم بطرف 
یکی اذاین نوع لباس فروشیها میرفتیم گفنم : 

.- فکر نمی کنم لباسی که باندازه تو باشد پیدا کنیم. 

واقعاً هم چنین بود چون دوستم خیلی درشت اندام بود و 
تصور نمبرفت اباس دوخته‌ای که صاحب قبلی‌اش بدرشتی دوستم 
باشد بدست آودیم. 

ون ما وهای د و موی تال لاس راف از 
نيافتیم . ظهر شد ولی ما همچنان بدنبال لباس مورد نظر از 
مغازه‌ای بمغازه‌ای میرفتیم. 

ناهاررا باجندتا نون قتدی گذرانده بجستجوی خود ادامه 
دادیم. گرسنگی از یك طرف خستگی از يك طرف کاملا ما را 

۶۵ 


کلافه کرده بود. 

طر فهای عصر بود که لباس مورد نظردا با کمی‌بالا وپائین 
در سغازه‌ای یافتیم . ولی دوستم مگر می بسندید. میگن آدم 
کو خوش سلیقه‌هم ميشه درسته. حالا که لباس پیدا کرده 
بودیم آقا فرم ومدش را نمی پسندید!.. 

ص احب مغازه مرد صبوری بود ودر برابر گفته‌های دوستم 
بز گت : 

- قر بان خیالتان راحت باشه اگرشلوارش کوتاهه تاشما 
یك دونه چائی بخودین میدم درستش کناد اگر آستن هاش 
می کش" کار دودقیقه‌ای خیاط ماست. 

اتفاقاً چند دست از آن لباسها کاملا اندازه دوستم بود 
ولی ۱- بیبانه بددنگی ويا دمده بوذن د کمه هایش ازخرید آن 
خودداری کر د! 

مردك فروشنده بدون اینکه ناراحت شود پذت سرهم 
لباسهای گونا گونی دا به‌تن ددستم میکرد ومن باخود میگفتم: 

- فکر نمی‌کنم بیش از ددسه لیره‌ای از فر وش این نوغ 
لباسها بر ای فردشنده باقی‌بما ند این همه صبر وشکیبائی چیزی 
جزه عشق بحرفه و کار جیز دیگری نمیتواند باشدا.. 

بالاخره دوستم پس ازساعتها لباس دا پسندید واین بار 
پول کافی نداشت که آنرا بخرد . 

منک شاهد این همه فداکادی فروشنده بودم رو بدوستم 


کرده گفتم : | 
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- من مقدادی پول همراهم دارم | گر میخوای بدم؟ 

نه‌نه. اصلا از این کارها نمی کنم. تأپول نداشته باشم 
لباس واسیه خودم نمیخرم۱.. 

دراین موفع فروشنده با نااحتی گفت: 

ازاول هم‌معلوم بود که شما خر یداد نیستید. شما از لباس 
و پوشیدنی چی سر تون میشه! .۰ 

- اگر چهارتا فحش و بد و بیراء هم نثادمان می کرد 
حق بااو بود. 

باخجلت وشرمساری ازمغاز؛ لباس فروشی بیرون آمدیم 
و هنوز پنج - شش قدمی بر نداشته بودیم که مردك لبای فروش 
خود را یما دسانیده گفت : 

- آقا يك دفیقه تشریف بیاودید » وقتی شما از مغازه 
خارج شدید یهو یادم آمد که‌لباسی مطابق سلیقه و بودجه شما 
داشتم ویادم رفته تقدیمتان کنم. 

از عصبا نیت چند دفیقه پیش چیزی برچهرء اودیده نميشد 
من باخود گفتم: 

- حتماً این آقا جزء اون دسته ازفروشند گانی است که 
اگر جنس بمشتری نفروشد يك هفته خوایش نمیبره و مریض 

بهر تر تیبی بود منو ودوستم را بمغازه‌اش برد ولباسی را 
که بمراتب کهنه‌تر ازلباس فعلی دوستم بود روی میز گذاشت. 
لباس مز بور گذشته از آ نکه خیلی کهنه بود خیلی خیلی کو چك هم 
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بود باور کنید لباسی که او آودده بود بتن بچه پانزده - شانزده 
ساله نمیرفت چه برسد بتن دوست غول پیکر منا.. 

دوستم وقتی لباس را دید باخنده گفت: 

- مرد حسایی شوخیت گرفته ا گر من اونو بپوشم ممل 
نی قلیون میشم. حالا مکه وقت شوخی است ؟ 

_ اختیار دادین قر بان این لباس ازاون لباسهایی است 
که وقتی انسان تنش میکنه گشادتر ميشه حالا شما اونو بیوشن 
اگر نه سند یدید نخرید من که شمارا مجیبور نمی کنم!... 

- بوشیدن نمیخواد آدم چشم داده و می بینه! اعلا پام 
ازتو پاچۀ شلوارش رد نمیشه».. 

- باباجان لباس پوشیدت پول‌دادن نیست که بترسی حالا 
تو بیوش !.. 

مرد فروشنده ضمن گفتن این حرفها با كمك شا گردش 
لباسهای دوستم را در آوردند. 

چند لحظه بعد با هرزحمتی بود شلوار تنگ وبچه گا نه 
آن لباس کذائی را بازحمت هرچه تمامتر بدوستم پوشاندند . 
بلندی شلوار تادوانگشت زیرزانوی دوستم بود ویاهای پر پشم او 
بخو بی‌دید» می‌شد ومنظره جالبی‌بوجود میآورد. 

دوستم یکی از دستهایش را در جیب شلواری که بوشیده 
بود کرده بطرف آئینه قدی منازه رفت ونا گهان خنده وشادی 
مخصوص تمام وجود اورا فرا گرفته گفت: 

- واقعاً که اندازء منه لطفاً کتش را هم بدینا.. 
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کت هم کم‌و بیش مانند شلوار بود وشما می‌توانستید بخوبی 
کمر ودستهای دوستم را که از آرنج خارج از کت جدید قراد 
گرفته بودند بخویی به بینید. 

دوستم بهیچوجه حاضر نبود دستش را ازجیب دست راست 
شلوارش برون بکشد ومی گفت: 

خیلی خوب. خیلی خوب پسندیدم. 

فروشنده : 

- نگنتم قربان که درست اندازه شماست از همه مهمتر 
جنس یادچه‌اش هم انگاسے ‏ اضت: 

- معلومه. 

دوحتش هم خادجی است. 

- معلومه... معلومه. 

پاور کنید | گر براتون می دوختند اینقدر اندازه‌تان 
نمی شد . 

حق باشماست . 

با ناداحتی بدوستم گفتم: 

- به بینم حالا که این لیاس بچه گا نه را بسندیدی وصله 
روزانوشو می‌بینی ؟ 

- اون وصله نیست. فرم دوختش اونطودیه ؛ لباسهای 
فرم جدید اینطوریاند!.. 

فروشنده : 

انشاءالّه بسلامتی بیوشید . 
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دوستم خواست کمی دوی صندلی به نشیند. که صدای پاده 
شدن کمر شلوار بگوش دسید فروشنده بادستپاچگی: 

- قر بان | گر ناداحت شدین بدین فوراً براتون بدوز ند. 

- نه مهم نیست . 

وآنوقت بود که من فهمیدم کاسه‌ای زیر نیم کاسه است 
وا دلیلی دارد که دوستم دستش را از جیب شلوارش برون 
نمی آورد ۰ 

دوستم بر سید : 

_ داداش این لباس جند قیمته ؟ 

جون شما از جنس جیزی حالیتون ميشه و اهل خریدن 
هستید نه اهل‌جونه زدن ۳۵۰ ليره بخدا بهیچ کس باین قیمت 
نمی دم . 

دوستم رویمن کرده گفت: 

به بینم داری بمن ٠۰۰‏ ليره بدی؟ 

_ دارم... ولی تو لباسهای باون خویی را که ٠۰۰‏ لره 
بیشتر نمیخواستند نیسندیدی وحالا باین لباس بچه گا نه میخوای 
۰ ليره بدی؟ 

فروشنده : 

- آفامن‌مجبورتان نمی کنم بخرید بخدا باها تون‌ما یه کاری 
حساب کردم . جون بازار کساده نخواستم رد بشن!.. باذم 
خودتان میدانید اگر دلتون نخواست میتوانید نخرید!.. 

- نه جونم میخرم . ولی چرا این لبای دا اول نعان 


ندادید ؟ 

والله این دسم کاس هاست که جنس خوب دا بعد از 
همه ميآرن ! 

من بیش از ۰ ۸ ليره نداشتم. فروشنده بابت ۲۰ ليره پو لی 
که کم داشتیم لیاسهای کهنه دوستم را برداشت. 

وقتی از مغازه لبای فروشی خارج شدیم دوستم رو بمن 
کوده گفت: 

يالله هرچه زودتر از اینجا بریم. 

هنوزدست دوستم بجیب شلوارش بود. مقداری کهاذمنازه 
لباسقروشی فاصله گرفتیم دوستم رویمن کرده گفت: 

من کار واجبی دارم با اجازه‌ات از اینجا میرم برای 
۸۰ لیره‌ای هم که دادی ممنو نم وفردا بهت میدم. 

پا ناراحتی کفتم : 

- داداش خر خودتی‌فکرمیکنی ما جیزی حالیمون نمیشه. 
یاالله زود باش کیف پولی را که توجیب شلوارلباسهای خر یداری 
شده پیدا کردی برون بیاد. من وتو دراین پول شر یکیم. 

دوستم بدون اینکه منکرشود گفت: 

تو این شلوغی که نمیشه. بگذار جای خلوتی گر 
a‏ 

- نصفا نصف شريكيم 

- باشه حرفی ندارم ولی به بینم این انصافه که ۸۰ ليره 
بدی ونصف پولو تصاحب کنی ؟ نه خودمو نیم؛ آخه انصاف هم 
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خوب جیرّی است‌ا 

- باشه هر طور که تومیگی . 

دوستم خواست اذمن تشکر کند ولی دقتی‌دستش‌را بطرف 
من دراز میکرد آستین کت از آن جدا شده روی زمین افتاد! 

برای پیدا کردن جای خلوتی وارد چند کوچه پس کوچه 
شدیم. ولی بچه‌ها بمحض دیدن ما شروع بهو کردن ما کردند 
وما بزحمت‌هر چه تمامترتوانستيم خودمانرا بمسجدی برسا نیم . 

وفتی‌وارد مسجد شدیم دوستم دستشوازجبش بیردنآدرده 
کیف جیبی بزد گی که معلوم بود پر از پول است دوی زمن _ 
گذاشت . 

باتمجپ گفتم: 

_ صاحب قبلی این کت و شلواد عجب آدم گیجی بوده 
که این همه پولو توجییش جا گذاشته ومتوجه نشده . 

دوستم در حالیکه دستهایش میلرزید درب کیف دا باز 
کرد. و بمحض بازشدن کیف مقدار زیادی کارت تبلیناتی از آن 
فرو دیخت . 

ناداحتی هردومان در آن لحظه گفتنی نیست فقط وفتی 
یکی از آن کارت هارا بدست گرفتم این جملات روی آن نوشته 
شده بود : 

تمام افراد شيك پوش لباسهای خود را ازفروشگاه ما 
میخر ند. برای خرید وفروش‌لباسهای دست‌دوم وسوم بفروشگاه 
ما مراجعه فرمائید . بايك مرتبه مراجعه مشتری دائمی ما 
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خواهید شد ۱ 

و آنوقت بود که فهمیدم اگر عزدائیل هم برای گرفتن 
جان صاحب آن منازه وارد مغازه‌اش شود مرد فروشنده قبل از 
فروختن چند دست لباس جانش را باو تسلیم نخواهد کرد! 


۳۳ 


بہار 


درزیر پر تو آفتاب ملایم بهادی» مردمی که برای يك لعمه 
نان‌بهر طرف میدوند » دختران زیبائی که با لباسهای مینی‌ژوپ 
وتن‌نمای خودآدم رادجاروسوسه وهیجان می‌نمایند.جوانانی که 
برای چشم چرانی از خانه خارج شده‌اند پیرانی که بیاد ایام 
جوانی قدم میز نند. بچه‌ها. بز ر گها. و بالاخره صوفی‌خانم ما 
بچشم میخور ند. 

آنروذیکی ازروزهای سیارخوب بهاری بودصدای آواز 
جوانان. جهچه بلبلان ونگاه نوازشگرجوانان» به‌خیابان شهر 
جلوه خاصی داده بود. 

صوفی زیبا که اندامی دلفریب داشت امروز مینی‌ژوپ 
قشنگی پوشیده بود. باد ملایم‌دامن کوتاه اورا که‌گاه باخود بالا 
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وپائین برده بیاهای زیبای اومیزد .دصدای‌ملایمی که بی‌شباهت 
به نفمه خوش برنده‌ای نبودتولید می کرد. 

باد بهاری باین هم اکتفا نکردء کاهی مینی‌ژوپ او 
رابالاتر برده بدن زییای اورا درمعرض دید مشتاقان وی قراد 
میداد . 

صوفی چون آ نروز کرستی‌نه‌بسته بود سینه‌های بلوزین او 
چون دوتوپ بالاویاگن مرفتند وددصدد آن بود ند که‌پیراهن اورا 
پاره کر ده یرون بیایند . 

صوفی خانم ما که عقیده داشت باید همزمان با شکوفان 
شدن شکوفه‌هاانسان نیز بايد شکوفان شودهمچنان طول خیابان 
را میییمود . 

نظر کلی صوفی‌خانم این بود که مردی دا برای شکوفان 
شدن خود بيا بد! 

تااینکه نا گهان نگاهش بانگاه جوانکی برخوردکرد . 
جوان خوش‌تیپ تودلبروئی‌بود. صوفی جوانك دااصلانمیشناخت 
ولی برای اوجه فرفی داشت که اورا بشناسد ویانه.! 

ادمیخواست ایام هاررا که دور از نامزدش برنارد است 
بدنگنداند. وچون‌این گونه عشق‌ها زود گذراست پس احتیاجی 
نبود که قهرمان این ماجرای کوتاه مدت دا بخوبی شناخته پى 
بجز گیات اخلاقی اوببر د. ازاون گذشته او کدام يك از عاشقان 
بهاد؛ خود دا می‌شتاخت که اوداشناسه ؟۱- 

صوفی نمی‌دانست که چرا جوانك جلب توجهش دا کرده 
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است شایدسینهو بازوان قوی ویاآن نگاه خمار آلود جوانك اورا 
سوی خود کشانده بود . 

جوانك که بی به نگاه‌های صوفی برده بود پس از چند 
لحظه‌ای خود راباودماند» برسید . 

ببخشید مادموازل تنها هستید؟ 

بله تنها هستم . 

حتماً مأدموازل‌خبرداد ند که گردش تك وتنهای دختران 
زیباگی چون شما خالی ازخطر نیست؟ 

- بلی میدانم . 

پس دداین صورت اجازه میدهید همر اهی‌تان کنم؟ 

- خواهش میکنم. 

جوانك فورآزیر بازوی‌اودا گرفته برای‌صرف چند کیلاص 
مشروب وارد تریای تاريك و مرطو بی شدند. 

پس از خوردن جند گیلای مشر وب کاملا با هم دوست شده 
بعد از آ نکه مدتیاز آسمان وریسمان برای یکدیگر گفتند هردو 
سا کت شده ودست دردست هم گذاشتند . 

وقتی بر‌خاستند ک ۰ از آنجا خارج شوند صوفی تلوتلو 
میخورد. گفته‌های جوانك اورا باخود باسمانها برده بود. 

اطاق جوانك اطاق بسیار کوجکی بايك تکه قالی د نگدو 
رورفته ويك تختخواب زوار در رفته باصطلاح مفروش شده بود 
چندان خوش آیند نبود ولی آنها بدون گفتگو دوی تختخواب 
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وچند لحظه بعدصدای قهقهه صوفی‌همراه باصدای بوسه - 
های جوانك بگوش میرسید. 

آنها بدون توجه به رعد وبرق » باران سیل آسا و صدای 
شیون ذ نی که سیل وارد خانه‌اش شده بود در آسمان هفتم و در 
اوج لذت با یکدیگر پرواز میکردند . 

بالاخره پس از مدتها پروازهردو بروی زمین باز گشت: 

هرچنداین باز گشت توام‌باسر‌وصدای تختخواب جوا 
پود ولی صوفی جدیت میکرد سر و صداگی ایجاد نکند . وقتی 
صوفی مینی‌ژهیش دا مر تب کرد گفت. 

- دیگه من میرم خدا حافظ . 

جوانك درحالیکه بازوی اورا میگرفت گفت: 

-یعنی همین قدر؟ 

آره تازه دیرم کردم ۰ 

دیگه همدیگردا نخواهیم دید ؟ 

صوفی در حا لیکه‌دستش را از دست‌جوا نك خارج‌میکرد گفت. 

_ شاید بهار آ ینده 

س لااقل همدیگردا بشناسیم. 

- بسیادخوب اسمم صوفی و نامزد مهندسی که ددیکی از 
ابالات ]مر یکا مشغول گذرا ندن دوره تخصصی است . 

جوانك باتعجب گفت. 

_اسمم‌فر | نگ شغلم‌مواظبت از نامزد مهندسی است که دود. 
تخصصی رادریکی از ایالات آمریکا یاتمام میرساند . 


و۵ 


داخل اتومبیلآ خرین سیستمی داکه برروی درب آن با 
حروف بزرگ « اتومبیل مخصوص خدمت استفاده اختصاصی 
ممنوع است» نوشته شده و متعلق برگیس اداره محافظطت اموال 
دولتی بود افرادخانواده‌اش پر نموده بودند. 

فکر نکنید درو غ میگ و کسی نمی‌تواند از اتومبیل‌های 
دولتی برای‌امور شخص‌استفاده کنند. نخیر باور بفرمائید که عین 
حقیمت است و رسای ادادات ما بچبزی که اهمیت نمی‌دهند 
همین نوشته رویاتومبیل‌های دولتی است‌مخصوصاً | گر ازروزها 
روزجمعه باشد بکلی این جمله را ندیده می گیر ند. 

درردیف جلررا ننده‌دو لتی آقای جعفر وطن ‌پرست وخا نمش 
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صفیه‌خانم نشسته در بغل صفیه‌خانم دختر کودجناب دئیس‌ودد بغل 
خود جعفر ]فا پسرشل‌شان قراد گر فته بود ! 

درردیف پشت پدرزن و مادرزن جعفر آقا که گر د نش‌مثل 
کیسه ماست آویزان شده بود. دو تا خواهرزنها آقای دگیس و 
بر ادرزنآقای رگیس و پهلوی برادرزن‌آفای دئیس هم همساب 
۰ کیلوئیآ نها بنام فخریه خانم وتوی بغلش هم پسریکی با 
دونه و نی‌فلیا نی‌شان حا گرفته بود بشت شیشه عقب هم سید کات مء : 
به گهواره دیده می‌شد که پسر بدون عیب و جدیدالولاده آقای 
دگییس خوابیده بود .آقای رئيس بدون اینکه ازشل و کور بودن 
دو فرزند اولیه‌اش خبری ! داشته باشد بچه سوم را چون جان 
شر ینش دوست میداشت!. 

دقتی ظرفیت کامل شد آفای رئیس از دانند دولتی 
پرسید : 

- ببینم باك بنزین داپر کردی؟ 

بلی قر بان 

- روغن جی؟ 

بله فر بان روغن هم دیختم 

وصعیه خانم رو بشوهرش کرده گفت : 

- عزیزم لردا یاد آوری کن یك بطر بهت بدم که بدی 
راننده‌مون بنزین توش بریزه . 

- بنزین را میخوای جیکار ؟ 

واسیه فندك پا پاجون میخوام 1. 
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راننده خنده معنی داری کرد چون پخوبی میدانست که 
پدرزن آقای دیس اصلافندگ نداد ند 
بازصدای دصنیه خانم شنیده شد. 


جعفر ... آهای جعفر مادرم داره اون پشت جزغاله 


میگی چیکار کنم؟ 
میک اگر ممکته او نوییادیمش جلوداره از گرما تلف 


راننده دولتی که می‌خواست راهی در دل خانم باز کند 
گفت : 

- مانعی ندارہ خانم اگر یك کمی مهر بان تر بشینیم 
جاأمی‌شيم . 

آقای‌دگیس درحالیکه‌ازاین خوش زبانی داننده ناداحت 
شده بود بانوعی تغیر گفت: ۱ 

- پس زیراون درخت بزرگه نگهدارتاجابجا بشیم. 

بمحض‌اینکه | تومبیل‌زیردرخت‌ایستاد مسافرین ددیف‌دوم 
چون نانهای خمیری که تازه از تنودنانواگی بیرون آمده باأشند 
درحالیکه‌ازشدت گرما وعرق سرخ شده بودند خود رابه‌برون 


پرت کرد ند 1. 
اولین کسی که شروع بحرف زدن نمود مادد زن جعفر 
1 نود 


- وصفیه جون سوختم وصفیه جون گر گرفتم. 


تاراحت نشو مامان ماهم اینجا وايسادیم تأترا بردیف 
جلو بیادیم. 

- زنده باشی دخترم داما عزیزم توهم زنده‌باشی ۱... 

آبها بود که خوردند وصورتها بود که شستند و وفنی کاملا 
سرحال آمدن خواهرزنآقای دگیس گفت: 

جعفر آقامثل اینکه ماقبل‌ازرسیدن بدریا خواهیم سوخت 
( بر نزه خواهیم‌شد) ا 

مادرزن جعفر آقا کفت: 

هرطورشده باید برنزه بشیم یا کنارددیا یا تواتومبیل 
مخصوص خدمت! جون غیرازما همه تو کوجه‌عان بر نزه شدها ند! 
خواهرزنآقای رئیس ازاوبرسید + 

- ببینم خیلی دیکه دادیم تا بدربا بر سیم ؟ 

-فکرمی کنم‌صد کیلومتری بیشتر نداشته باشیم . 

متعاقب این گفته اهل و عیال آقای دیس سواد اتسومبیل 
شدند. درردیف جلو که ظرفیت بیش‌ازسه‌نفردا نداشت با بچه‌ها 
۶ نفرسوار شده‌بودند » گرمای هواء گرمای موتور» گرمای‌خود 
مسافرین کم مانده بودآ نها دا بصورت سوسیس‌های سرخ کر ده 
در آورد. 
۱ مادرزنآقای دئیس فریاد زد : 

اوف. مردم. دادم می‌پزم» این که ماشین نیست. تنور 
نانواگی سر کوجمان خنك‌ترازاینجاست! شماهامنوقبل ازمردن 
توقبر‌جادادین. اوف مر دم. 
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دگیس: 

- مادرجون ایتودولت واسیه سواری بمانداده , ایو در 
اختیارما گذاشته که بااون سر کشی بر یم. 

- پروبابا خدا پدرتوبیامودزه من اگر بجای تو بودم 
میدادم شیشه پشتشو درمیآوردن که تابستونی بثه . 

- ولی ماددجوت این اتسومبیل مخصوص خدمت است و 
من نمی‌تونم چنی‌کادی بکیم . 

- چون ازخرجش می‌ترسی؟ اینکه‌کادی نداده مورت 
بده که بنزین زیادتری صرف کردی » صورت بده که لاستيك 
خریدی» صورت بده موتودتعمیر کر دی کی می‌فهمه. بخدااگر 
من بجای تو بودم‌اینوبایه اتومبیل کر کی‌دست دوم‌عوض می کردم 
وکلی روش هممی گر فتم. 

از اون گذشته خانواده‌ام را هم راحت داحت بمسافرت 
می بر دم ۰ 

- ولی خدمت دولتی اینها سرس نمی‌شه . 

_ خدا ی هر رام بابا توازاین حمله مخصوص دست 
وردارنیستی؟ ماهم ادن نوشتۀ روی اتومبیل دا می‌بینم کور که 
نیستیم. گذشته ازاون مگر ماعا سر خدمت نیستیم ؟ 

وقتی کسی خدمت دولتی‌داشت زذنش» مأدرز نش» بدرز نش » 
خواهرزنش, وبالاخره همه فك‌وفامبلش درخدمت دولت‌اند. از 
همه اینها که بگندیم این اتومبیل تو مخصوص خدمت نیست و 
مخصوصاذبت‌است ببین جه بروزعاها آوردی» درست‌ممّل لبو تنوری 
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آنگاه رو به‌راننده کرده گفت : 

-آقا شکری توبکو بد میگم! 

آقا شکری سری تکان داده‌گفت : 

_ واله چه‌عرض کنم. شماها بهتر میده نید!. 

- ایئومن نمی‌ده نم‌همه میدو نند منتهی‌مر اتبا گرزیر پای 
دامادام خرمرده‌ای هم ۶ راد بدن میکه مجب کادیلاك آ خرین 
صیستمی است! 

سپس رو بدامادش کرده گفت: 

.-آ خه‌ناسلامتی توهم آدمی؟ آخه‌توفکر نمی کنی‌این ماشین 
توهمچنانکه باید توبرف و بوران راه بره تو گرمای تابستان 
هم بایدنفس کسی داشته‌باشه, آخه تواصلافکر نمی کنی که توهم‌زن 
داری, بچه داری. پدرزن داری مادرزن داری ازهمه مهمتردو 
تا خواهرزن خوشکل داری و. 

پروازرجبآقا یاد بگردوسال نیست که رئيس اداده شده 
زنش تاحالا دومدل اتومبیل عوض کر ده. 

دصفیه خانم : 

مادرجون ی کن دیگه. 

- چی‌جی‌دو بس کنم بدز صاحبم دراومد » زمان درت 
اتومبیل نبود ولی بهترین اسبها زیر یامون بود وهرهفته یکی‌از 
آنها دانقله می کردیم و بحساب دولت می گذاشتيم. 

مادرجوثن . مادر 
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- چیه؟ چرا مادرمادد می کنی مثل اینکه جلوی بنجره 
جات بد نیست: | گر توهم جای من بودی بیشتر ازاین دادوفریاد 
می‌کردی. آهای آقای شکری دارم هلاك می‌شم نگهدار! 

اتومبیل دولتی بس‌از بیمودن مسافتیابستاد ومسافرین 
آن چون چتر بازان یکی پس از دیگری خودرا بخارج پرت 


کردند ! 

دست روئی‌شسته تااندازه‌ی حال آمدت»مادرزن جعفر فا 
گفت ؛ 

- بخدانمیرم؛ به‌پیغمبر نمیرم. بأ باجون ماازخیر این بر نزه 
شدن گذاشتم 

جعفر آقا : 


- بیاجاهامونو عوض‌کنيم او نقدرها داهی ندادیم. 

- نمی‌شه فقط بيك شرط حاضرم باهاتون هام 

- جه شرطی مادرجون؟ 

- شرطش اینستکه توپشت فرمون بشینی. 

- ولی من تصدیق دانند گی ( گواهی دانند گی) ندادم 

- برد بابا تو هم * اين‌جا که پلیسی نیست تا از تسو 
گواهینامه بخواد وانگهی! گر خواست من جوابشومیدم. 

بهر نحوی بودآ فاشکری‌رابه‌ردیف عقب‌فرستادند وجعفر 
آقا پشت رل نشسته اتومبیل خدمت بحر کت درآمد . مادر 
زنآقای رئيس : 

- اوه چه هوائی و چه جائی کم مونده بود اذین برم ۰ 
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آهای جعفر آقا بگیردست راست» مواظب باش ازجلو ماشین‌میاد, 
آگینه دا نیگاه‌کن» یکی میخواد ازت سبقت بگیره راه بده بوق 
بزن بوق. االله معطل نکن ماشینو بسمت داست بکش. 

وصفیه خانم: 

_ مادرجون ولش کن‌داه ببره 

_ نه مادرج‌ون شوهرت داننده خوبی نیست اون یکی 
دامادم رانند گی را کاملا یادم داده جعفر فا بزن رو ترمز ۰ 
تن‌مز کن . 

جعفر آقا تبسمی که بدتراز ۱۰ تافحش بود بر لبآورده 
گفت : 

_ مادرجون | گر بهترازمن می‌تونی راه ببری بيا بشت 
فرمان بشین 

- باشه میام جو نم فکر کردی ماشن بردنم کاری داره 
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- مادرجون. مادر. 

ماددمادر نکن شوهر خواهر بزر گترت‌رانند گی داخوب 
خوب یادم داده اونم بااتومبیل دولتی ۱. 

حالاآقا بامن شوخی‌می کنه و تصودمی کنه که من باد نیستم 
بالله پلند شو . 

نا گهان اتومبیل ایستادشکری آقا که اذاین توقف بی‌جا 
نگران شده بود ازجعفر آقا برسید: 

-آفای دگیس تصادف کردین ؟ 


- نه‌جونم دادیم شوفرعوض می‌کنیم! 

- پس بیام جلو؟ 

مادرزن : 

- نخیرجونم زحمت نکش غیرازدوراننده دانندءٌ سومی که 
من باشم اینجا هست . 

وپس اذاین گفتگوجعفر آقا و مادرزنش جاها دا عوض 
کرده اتومبیل بحر کت در آمد. 

اتومبیل دولتی‌چون مستان ] خرش‌ازسمتی بسمتی دیگر 
می‌دفت و نمی‌توانست تعادلش راحفظ کند . 

جعفر آقا ازترسش نمی‌توانست چیزی بکویه فقط 
جشه‌شهایش دا بسته‌بود که‌طر زرا نند گی مادرذنش دانبیند. مادر 
زنش‌وقتی قیافهدامادش رابا آب چشمهای بسته‌دیدبرسید: 

- ببینم ازرانند گیام خوشت نیآمد شاه داماد؟ 

- اختیاردادین مادرجون جه‌کسی بهتر از شما می‌توند 
رانند گی بکنه! 

اینو داماد بزد گم یادم داده 

جعفر آقا خواست بکه: 

_ غلط کرده که بهت یادداده ولی خودش را گرفته گفت: 

- دراین شرط بندی شما بیروزشدید حالااجازه بدین که 
من تندتر راه برده برو بچه‌ها دااز کباب شدن خلاص کنم : 

- چی‌گفتی؟ چی گفتی؟ مگرمن از تودست پاشلفتی‌ترم بیا 
اينم تندتر . 


AY 


اتومبیل دولتی باسرعت سرسام آودی طول جاده را از 
سمتّی به‌سمتی می‌پیمود و خطوط ماد بیچی بر صینه جاده نقش 

تااینکه به گردنه‌ای رسید ند.سر با لا گیو پیج سرعت مأشین 
را کم کرده بودمادرزن آقای دگیس همچنان به گازفشادمی آورد 
که پهواتومبیلی جلوش سبزشد. هرچه‌خواست اتومبیل را بسمت 
رادت بکشاند میسر نشد ودواتومبیل بایکدیگر بر خود کرد ند. 

مادرزنآقای دئیس قبل‌از آنکه ترمزدستی دا بکشد از 
اتومییل پائین پرید . 

بشت فرمان اتومبیل دیگر خانمی موطلاگی درحدود» ۲- 
٢‏ سال نشسته ودر کنادایشان نیز نامزد پاشوهرشان نشسته بود. 
مادر زن‌آقای دئیس بدوت اینکه مهلت بدهدباشنه دهنشو کشیده 
فریاد زد: 

- زنیکه عوضی‌اصاامعلومه چطوری‌راه میری؟ ابنجاییست 
رقص نیست که هر کاری دلت خواست بکنی» اینجا جاده خارج 
شهره. بروهراداواطوار داری توخونت در ر. 

شوعر خانم مو طلاگی از اتومبیل خودشان خادج شده 
قریاد زد: 

- ذنیکه اصلامیفهی جی میگی, گفته‌های تو توهینی است 
بيك اتومبیل مخصوص خدمت دولتی ! 

متخا ادر وا خر آلا دن٠‏ ن رف وان 
يواش شل شده تیمسمی بر لب آورده گفت : 
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- چی فرمودین ؟ شما هم دادین خدمت دولتی انجام 
میدین ؟ 

پس چی, مگر نمی‌بینی دوی اتومبیل مان جمله اتومبیل 
خدمت استفاده اختصاصی ممنوع است نوشته شده ؟ 

عصبا نیت مادرزن جعفر آقا یکلی آذبن دفته بود لذاخنده 
کنان گفت : 

- سرم نگاه کن ماهم سر خدمت هستیم ! اتومبیل ما هم 
دولتی است ! 

گرد شآنروز برای سر نقینان هردو اتومبیل نیمه کاده 
ماند. هرجند این تصادف کوجك برای دولت ۲۵۰۰ ليره آب 
خورد ولی هردواتومبیلازمصرف حداقل۲۰۰ ليره بنزین دولتی 
خودداری نمودند ۱ بهاءآ نرا نقداً بجیب رسای مر بوطه‌شان 


مردی که به تیر چر اغ برق 
بسیته شله بود 


پلیس یکی‌ازشهرهای انگلستان متوجه‌شد مردی‌را خیلی 
محک به تبرچراغ برقی بسته‌ا ند . 

آن شخص کی بود؟ 

مشخصات آن شخص دا فعلا" برایتان نخواهم گفت فقط 
فرض می کنیم این حادثه درتر کیه بوقوع پیوسته باشد . 

- تو کی هستی؟ 

یکی ازافراد پلیس تر کیه چنین سوالی‌دا ازمردی که به 
تیرچراغ برق بسته شده بود نمود وچون جوا بی‌نشنید باسوتهای 
ممتدخود دوستان دیکرش‌دا بکمك طلبید وچند دقیقه بعد پلیس 
دیگری درمحل حادثه حاضرشد. پلیس اولی : 

- مردی دا بر بستها ند. 


- جه کسی بسته ؟ 


تقو نم رد 

_ بازش کنیم؟ 

نەنه دست نزن بعداً دردسر واسمون درست میشه. بگذاد 
افس كشيك دا خبر کنیم. 

ببینم مرده است ؟ 

- نمیدونم ولی چشمهاش اینطرف و اونطرف دا نگاه 
می کنه . 

پلیس اولی ازمر ده می‌برسه : 

- داداش تو کی هستی؟ 

مر دلگ جوای نمید‌هد . 

افراد پلیس ناچاراً جریان دا بافسر كشيك شب گزارش 
داده ادهم پزشك قا نو نی‌ودادستان‌را از جریان امرمطلع مینما ید . 
دادستات پس ازمدتی تفکرمی گوید: 

- اورا « .۰ کلانتری بیاورید تاازاو بازجوئی شود. فقط 

راز کین مر مورا اون با ای 
بوده برای رد گم کردن دست بچنین کاری زده باشد . 

پس‌ازینج ساعت معطلی‌بالاخره مردك را ازتیرجراغ‌برق 
باز کر ده بکلانتری می‌آودند . 

حالا با نگلستان بر گردیم : 

دو نفر آزافراد پلیس انگلستان بمحض هشاهده مردی که 
به تیرچراغ برق بسته شده فوراً بندهای طناب را باز کرده او 
را رها می کنند. یکی از آن دد می برسد : 


٩ ۰ 


- معذرت میخواهم اسم جنایعالی ؟ 

اسمم آر نولد ماشینگه. 

هردو پلیس بااحترام هرچه تمامتر خم می‌شوند. زیرا 
این اسم را بارها شنیدهاند یکی ازافراد بلیس می‌برسد: 

- آقای آرنولد ماشینگه مجسمه سازدا می‌فرماگید؟ 

- بله خودم هستم . 

همان آقای آرنولد حاشینگ که عضو آکادمی سلطنتی 
انگلستان هستند؟ 

۱ - بله من عضو آکادمی سلطنتی انگلستان هبتم. 

معذرت میخوام قربانآیامی‌توانید تا کلانتری تشر یف 

بیاورید یا اینکه اتومبیلی خدمتتان بیاورم تاشما دا تا 
منز لتان همراهی کند؟ 

_ باشماها تا کلانتری میام. 

وبدین ترتیب آقای آدنولد ماشینگ مجسمه ساز و عضو 
آکادمی سلطنتی انگلستان بکلانتری میرود حالا باز بثر کیه 
بر گردیم 

دونفر پلیس بازحمت هرچه تمامتر بندها را باز کرد 
مردك دا آزاد می‌کند. یکی ازدونفر پلیس ضمن نثادچندفحش 
آبداد می گوید : 

الا ت وه نیکست ای 
دوپای بی‌عقل بگه نونت نبود آبت نبود به تیربسته شدنت چی 
بود. یاله معطل نکن تندترداه برو۱.. 


۹۱ 


مردل* درمیان دو نفر پلیس وارد کلانتری می‌شود. رئيس 
کلانتری ضمن بازجوگی می پرسد: 

E FE‏ جیه؟ 

جون ما آکادمی ما کادمی‌دد تر یه ندادیم فرش می کنیم 

- جوابی نمیدهد . 

ك از تومی پر سم اسمت جیه ؟ 

- خالد. 

_ شغلت جیه؟ 

- جی هسنی؟ 

- یعنی جی میسازی؟ 

- مچسمه قر بان» مجسمه انسان؛ مجسمه حیوآن وغره. 

مثل‌اینکه خسته شدین‌دوناده با نگلستان بر گردیم. جون 
اصل واقعه در آنجا اتفاق افتاده و اتفاقی که نظیر آنست و در 
تر کیه بوقوع پیوسته تخیلی می باشد. 

- قربان شما دا چه کسی به تبر بست ؟ بدخواهان یا 
دشمانا نتان ؟ 

- هیچکدام؛ منو ذنم بتیر بست ! 

چطور؟ خانمتان ؟ 

- بلی خانمم! 
۹۲ 


- واقعاً تعجب آوده. 
_ آقای کلانتر خیلی تعجب نکنید من خودم خواستم که 
زنم این کاردا بکند. 
بسیادخوب ولی ممکنه علت این کاردا بفرماگید ؟ 
قبلازاینکه جواب مجسمه سازمشهور انگلیسی دا بشنود 
دو باده سر کیه بر می گر دیم . 
- ببینم ترا کی بتیر بست؟ دزدها یاقاچاقچی‌ها؛ 
- هیچکدام 1 
- نکنه برای دبودن پولهات باشد ؟ 
- قر بان من پولی ندارم که دزدان در آن طمع کنند. 
- حتماً دشمنانت دست بچنن کاری زده‌اند؟ 
- نخیر قربان» من کی هستم که دشمن‌هم داشته باشم. 
aw‏ تیف 3 تا یی 
سوخنه‌ای ترا بتبر بسته ؟ 
- قربان ذنم !.. 
_ وای‌ی‌ناموس؛ وای بی‌شرف» عجب دوروزمانه‌ای شد 
ببینم ترا تنها بتیر بست يا بار فیقه‌ات! 
- نخیرقر بان فقط تنهامنوبست. 
تو گفتی وما باور کردیم. آخه چطود ممکنه ذ نی بتو نه 
دست تنها مردی را بتر ببندد؟ 
- من خودم گفتم. ۱ 
- مر‌دیکه احمق خودتومسخره کردی یامارو؟ 
۹۳ 


- بلی من خودم از زنم خواهش کردم که چنین کادی 

وپس ازآن کلانتر وافراد پلیس شروع بخندیدن نموده 
مدتها صدای فهقههآن ها بآسمان میرود فردا صبح این خبر در 
معتبر ترین روزنامه شهر انتشاد می میا بد. 


زن خارق‌العاده 


دیروزمهمترین داقعه سال درشهرما بوقوع پیوست. ذنی 
که گویا بمرض سادیسم مبتلاست شوهرش دا باطناب بتیرچراغ 
برقی بست . شوهرش از سرشب تاصبح مجبود شد بهمان حال 
بماند. عکس و تفصیلات را درصفحه۳ مطالعه خواهید فرمائید 
عکس بالا ازاین زن درنده خوی وشوهرمظلومش درست موقمی 
که بیش از۲ سال ازازدواج آنها نگذشته بود وایام خوشی دا 
بایکدیگرمی گذرا ندند گر فته شده است. 

حالابا نگلستان برمی گردیم. کلانتر ازمجسمه‌سازپرسیده 
بود» جرا زنتان شمارا بتیربست؟ 

مستر آرنولد جواب داد: 

- قر بان من يك هنرمندم ومانند سایرهترمندات آذذشتی 
ناراحت می‌شوم. | گر این زشتی در شهر خودمان باشد دیکه 
قا بل تحمل نیست. من وظیفه دادم به همشهریانم كمك کنم تادر 
زیبائی وشادایی زند گی کنند. شهردادی چندی پیش تیرهای 
چراغ برق شهردا که بسیار زیبا وتادیخی بود برداشته بجای 
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آن تیرهای بسیار کئیقی را جانشین آنها کرد. 

این زشتی[ نچنان من‌وسایرین‌دا تاداحت کرد که مجبور 
شدم شکایتی بشهردادی بکنم. 

شکایت‌من بی‌جواب‌ما ند چند دفعه‌هم مقالا تی‌دردوزنامه‌ها 
نوشتم ولی موّثر داقم نشد از این رو برای اعتراض باین کار 
فلط شهرداری از زنم خواستم که مرا بیکی از این تیرهای 

حالا برمیگر ديم بتر کیه : 

- بینم تو قبلا" تو تیمارستانی» جائی مدتی نخواییدی؛ 
پعنی منظورم اینستکه دیواله میوانه نیستی؟ 

آخر مرد حسایی‌کی میآد اذزنش خواهش کنه که اورا 
بتیرچراغ برق ببندد . 

نه قربان دیوانه نیستم وسابقه دیوانگی‌هم ندادم . 

- پس جی هستی؟ چرا از زنت خواستی که ترا به تير 
به بندد ؟ 

- اجاذء بغرماگید تا تعریف کنم. 

ب: بگوا!.. 

قربان شکسل خادجی شهر استامبول مرا ناداحت 
می کنه . ۱ 

- چی گعتی؟ استامبول ترا ناداحت می کنه؟ دیدی گفتم 
دیوونه‌ای. همه واسیه دیدن استامبول سرودست می شکنند ولی 
ترا باصطلاح ناداحت می‌کنه. برو بابا خدا بدرتو بیامرزه. 
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- بدتر کیب بودن عمادت ها » عدم تناسب آنها پهلوی 
یکدیگر. مثلد" درست كردن يك آ یار تمان ۸ طبقه درجند قدمی 
يك زاغه» از انیا که بگندیم وضع بیاده‌روها . فروشنن گان 
سیار» اسفالت خیا بانها. کوجه های تنگ و تاريك و بالاخره 
ر نگهای عجیب وغریب که اعلا بایکدیگر تناسبی نداد ند. 

- اینو نیکاکن. تومگرجیکاره‌ای؟ بروباباخدا دوزی‌تو . 
جای دیگه حواله کنه. ببینم تومگرشهرداری؟ 

- قر بان جشم‌هام ازدیدن این مناظر ناداحت می‌شه. 

- فهمیدم ترا بیخودی بتیرچراغ‌برق بستند میبایست ترا 
بینی ازترهای تیمادستان می بستند. 

کلانتر آنگاه رو بمنشی‌اش کرده گفت: 

- بنویس مردی که بتیر چراغ بسته شده بود از لحاظ 
عقلانی چندان معقول بنظر نمیرسد وباید برای معاینه به پزشك 
فا نو نی فرستاده شود. ۱ 

درانگلستان شهر دار وقت اعتراض مستر آرنولد مجسمه 
سازمشهود وعضو آکادمی سلطنتی را وارد دانسته دستور داد تا 
ترهای قدیمی را دو باده بجای تیرهای جدید بکار بگذار ند. 

و لیآ خرین فسمت کارمجسه سازما چطور شد ؟ 

وضع اورا ددیکیازروز نامه‌های عصر پایتخت پشرح زیر 
مطالعه کردم . 

د ډو انه ای دستکیر شد 
دیشب مردن که ادعا می کرد زشتی‌های شهر استامبول 


چشم اورا ناداحت می کند و بوسیله ز نش بتیرچراغ برقی بسته 
شده بود دستگیر گردیداودابه پزشك قافونی فرستادند . پزشك 
قفانونی وی دا دیوانة زنجیری شناخت و تحوبل تیمادستان 


داده سث . 


۷ 


کنگره پژشکان 


آنسال کنگره پزشکان و جراحان دنیا با شکوه هرجه 
تمامتر در شهر لوبو کویس بر گزاد میشد پزشکان و جراحان 
سراسرجهان باین کنکره‌که دهمین کنگره پزشکی بوداهمیت 
فوقالعاده‌ای قائل بودند. بخصوص که دراین کنگره بر خلاف 
کنگره‌های دیگر اکثر شر کت کننه گان جراحان معروف دنیا 
بود ند. 

هرچنه این کنگره پزشکی باندانه يك مسایقه فوتیال ؛ 
ویا با ندازه نمایش دادن لباسهای خواب یکی ازستار گان سینما 
درسالن‌های مد پاریس دردنیا هیجانی بر پا نکرد بادجود آن 
مخبرین | کثرمطبوعات دنیادرآن شر کت نموده بودند . 
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چون اکثریت‌کامل باجراحان بود و پزشکان دیگر در 
اقلیت بودند قرارشد کنگره بنام کنگره جراحان نامیده شود . 

جراحان۲۳ مملکت می‌خواستند | خر یه کشفیات خودرا 
روی دایره بریز ند.جراحانی که قادر بودند بدنانساث داچون 
ماشن گوشت خردکنی‌ازهم باز کنند ویا مثل موتوری قسمت‌های 
فرسوده‌اش رایاعضوهای جوان عوض نمایند . ۱ 

وازاین لحاظ بود که مطبوعات دنیا یس ازاخبارا نتخاب 
شدن ملکه زیبائی دنیا مدل‌های جدید مایوهای شنا وجنایات 
وحشتناك هرروزدد خرین صفحه خودخیلی مختصر ومفیدمتلا لبی 
داجم بکنگره مي‌نوشتند. 

اولین روز با مراسم افتتاح وسخنرانی‌ها تمام‌شددومن‌روز 
با کنفرانی‌های‌طولانی‌سبری گشت روزسوم باسخنرانی جراحان 
آغاز گردید . 

اولین‌ناطق جراحان دکتر ‏ ی گلاسمن بودکه بهمراه 
مردی پشت تریبون سخنرانی قراد گرفت مخبرین جراید سعی 
می کر دند نچه‌را که می‌شنو ند به بهتر بن‌وجهی پنویسندوجراحات 
و پزشکان جدیت می کردند از گوشی‌های مخصوصی که بگوش 
داشتند و می‌توانستند گفتار ناطق را بچهارزیان بشنوند بهترین 
زبانی‌دا که با آن آشنائی دادند انتخاب کنند. 

دکتر ‏ س‌کاسمن: 

- همکاران عزیر در دهمين کنگره جراحان می‌خواهم 
بزد گترین عمل جراحی دا که طی ۳۵سال طبا بت! نجام داده‌ام 
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برایتان تعریف کنیم. 

هما نطور یکه‌میدا نیدعوض کردن خطوط سرانگشتانا نسان 
که بیشتر بدرد انگشت نگادی می‌خوردکاری است بسیاد مشکل 
وطب امروزقدرت] نرانداشته که بتواند دست بچنین عملی بز ند 
وا گردرجند موردآقایان جراحان دستاندد کادچنین عملی شده 
باشند باعدم‌موفقیت روبروشدهاند. چه پس‌ازآنکه سرانگفتان 
را بردادیم پوست جدیدباهمان خطوط ودوایری که درهرانسان 
مشخص‌است‌جای بوست کنده شده رامی گرد.و بهمن جهت‌استکه 
کانکسترها. دزدان گاوصندوقها > وجانیان حرفه‌ای نمی‌توانند 
ازچنک پلیس فرار کنند. چون انگشت نگادی همه‌چیز دا بر 
ملاء می کنند. 

ولی با تجرییاتی که من در طی ۳۵سال طبابت داشتم در 
این کادموفق شدم . علامت انگشتان مردی را که اکنون بهلوی 
من ایستاده عوض کردم . 

ایشانآقای تومای سلطان مشهور تلئیح مصنوعی زنان ! 
آمریکاست. 

واسم اصلی‌شان در آرشیو پلیس نیویورك ژاك چونه‌شکن! 
می‌باشد . 

ژاك از دزدان و صندوقزنان مشهود نيويورك است ولی 
دهسال‌تمام است که پلیس نمی‌تواند اورا دستگیر کند چون ژاك 
بس‌ازهردزدی بیش من آمده و من خطوط دستهای او دا عوض 
کرده‌ام. 
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همکادان عزیز خوب فکر کنید وقتی شما با چنین عملی 
شر بك مال بادآورده‌ای! بشوید کم استفاده‌ای دارد؟ 

اکنون من این موفتیت خودم دا عملانیز برایتان شرح 
مید‌هم . 

همه تصودمی کردندد کترامریکائی پس ازبیان این‌شاهکاد 
صدرصد بر نده خواهد شد ولی گفتارهای دکتر انکلیسی بنام 
دکتر _ب - عقیده آ نها داعوش کرد . 

دکترب‌پس اذد کتر گلاسمن بهمر اه مردی‌بشت میکروفون 
قرار گرفته جنن گفت : 

_ دوستان عزیز آقائی که بهلویهن ایستاده آقای متوی 

سر گروهبان سایق ادتش می‌باشند. سر کار متوی در 

جنگ جهانی بتنهائی ۲۶ نفردا ازیای در آورد ولی دست آخر 
بضرب گلولة تویی سرشان از تنشان جدا شد . من که دراردوی 
آنها باسمت بزشك مشغول انجام وظیفه بودم سرایشان دا با 
چسبی که خودم‌اختراع کرده بودم‌بهترازسابق ببدنشان‌چسبا ندم 
وهما نطوریکه ملاحظه می‌فرمائید | کنون ایشان سالهای متمادی 
است که ازسلامت‌کامل بر خوردادمی باشند ,وحالادد باده‌این مایع 
چسبنده باشما صحبت می کنم . 

وقتی توضیحات او تمام شد د کتر هاشکی نداشتند که او 
صدرصد بر نده خواهد شد . 

ولی کمی بعد یك جراح فرانسوی عقید؛ همگان دا تغیر 


داد. 


جراح فرانسوی بادلبر کی موطلائی که بنیراز بیکنی‌چیز 
دیگری بتن نداشت شت‌میکروفن قراد گرفت‌بدین جهت‌جراحان 
وپزشکان‌پیر بادیدن این داهزن دين ودل چند مرتبه ازجایشان 
بلئد شده دوباره نشستند ! 

جراح فرانسوی: 

امروز میخواهم در باده معجزات جراحی پلاستيك و 
زیباگی با شما صحبت کنی » دلبر کی که دهان همه شما دا آب 
انداخته مادرزن ۶۵ساله من است که با بر خورداری آزمعجز ات 
جراحی زیبائی باین شکل که ملاحظه می‌فرمائید در آمده 


نت 

دکترفرانسوی] نگاه‌ازماجرای خیا نتز نش برده‌بررداشت 
و گفت : 

جون متوجه خیاات ز نم‌شدم برای‌گرفتن انتقام مادرش 
راباین شکل دشمایل که ملاحظه می‌فرمائید در آورده اکنون 
زندگی‌خوشی دابااومی گذرانم. 

هرروز که میگذشت معلومات تازه‌ای در کنگره مطرح 
می‌شد. جراح آلمانی . 

- وقتی انسان میمیرد تمام اعضای اودريك آن نمیرد. مثلا 
کسی که براثر سکته قلبی مرده است قلیش قابل استفاده نیست 
ولی سایراعضایش تامدتی سالم وقا پل استفاده است . 

یا کسی که‌براثرسل می‌میرد ممکن است‌قلب. روده و شش 
هاش فا بل استفاده نماشد ولی سایر اعضاء سالم است » و بنظرمن 
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یك انسان نباید بخاطرقلب وشش وروده از ین برو وبلکه باید 
برای‌چنین انسانهاگی درقلب وشش وروده دیگران استفاده کرد. 

من چنن‌کاری دا کرده‌ام .آنگاه جوانی داکه بهمراه 
داشت نشا نداده گفت: 

_ پاهای این جوان متعلق بيك دونده, سینه‌اش مال يك 
نفرقهرمان بکس وسرش متعلق بيك نفررمسلول می‌باشد . 

| گرجراح ژاینی هیمی‌شی تا فردای آنروز صحبت نمی 
کرد صددرصد جراحآلمانی بر نده می‌شد . 

جر اح اپنی درحا لیکه بجوا نکی که بهلودستش ایستاده بود 
اشاره میگرد گفت: 

- همانطودیکه ملاحظه می‌فرماگید یکی ازیاهای این 
جوان ناقص‌است بدین جهت او نتوانست درمسابقه‌ای که قراد بود 
شر کت نماید وازاین لحاظ باجاقو شکم خود را درید وروده 
هایش دابردن دیخت . 

آ نروزروز ]خر کنگره بودهمه جراحات مشهورسخنرانی 
کرده و معلومات تازه‌ای داده بودند فقط یکی از جراحان 
مشهوردر تمام این مدت ساکت وآرام بگوشه‌ای خزیده بود و 
گویا اصلانمی‌خواست سخنرانی کند. دگیس کنگره که اوراچنین 
دید پرسید : 

- قر بان شما نمی‌خواهید سخنرانی کرده معلومات‌تازه‌ای 
دراختیارما بگذارید ؟ 

_ دکتر که تاآن ساکت بود گفت : 


۱۰۳ 


دلم می‌خواست در این سخنرانی‌ها شر کت کنم ولی 
موضوعی که بتواند دراین کنگره جلب توجه کند بیاد ندارم» و 
ینظرم بی‌اهمیت می آید. 

- باشه هرجی باشه بهتر از نبودنش است ۰ 

- بسیارخوب 

دکترجراحآنگاه بشت میکروفن قراد گرفته گفت : 

- عملی که من کرده‌ام چندان مهم نیست ومر بوط به‌عمل 
جراحی لوزه می‌باشد . 

حاضرین در سالن همگی به‌قهقه خندیدند » چون عمل 
لوذه جیزی نبود که بشوددر کنگره مطررح کرد. 

دکتر‌جراح که ناراحت شده بود گفت: 

- من‌شکسته نفسی کردم وعمل جراحی لوزه داپیش کشیدم 
ولی] نقدرها هم ساده نبود که شما دا بخنداند. 

حضاردو باره خندیدند. ومتعاقف آن صدائی شنیده شد : 

- عمل لوزه هم شدعمل؟ ۱ 

- من اصلاحنن عمل‌هائی نمی کنم. 

يك‌نفر جراح برای شرح عمل لوزه باید خیلی پررو 
باشه . 

جراح با ناداحتی گفت : 

]یا شما می‌دانید شغل کسی داکه من لوزه هایش را 


عمل کر دم جه بود؟ 
یکی گفت : 


- بفرض اینکه فرمانداد نیوبورك باشه, ولی لوزه که 
فرقی با لوزه نداده . 

جراح درحالیکه مثل بوقلمون سرخ شده بود گفت : 

_ ولی اويك روزنامه نگاو بود. 

هم‌فاه قاه حندبد ند. یکی گفت: 

لوزه‌کادمند بعال وتاجر وروز نامه‌نگادیکی است . 

جراح با ناداحتی گفت : 

- حق باشماست ولی‌در آن زمان قا نون مطبوعات‌بتصویب 
مجلسن رسیده بود وهیج روو نامه‌نگادی نمی‌توانست دهنشو را 
کے کن موتح آ عاف وکیا مرش وارد خی ین 

دراینموقع پرفسور دستش‌را بطرف قسمت پائین بدت بر ده 

گفت : دستموتو برده لوزه‌های اورا عمل کردم. 

دريك آن فهقه‌ها قطم‌شدوجای] نرااحترام» وسپاسگز اری 
فرا گرفته . 

کف زدن‌های ممتدسالن رابلرزهدر آوردوجراح نامیرده 
با تفا آراء بر نده‌گر دید ! 


قر مان رقص 


در آن کازینوی مجلل قراد بود طی دقص‌های متنوعی 
بهتر ین زوج به‌عنوان قهرمان رقص انتخاب شوند. تمام زوح‌ها 
۲ ساعت تمام بود که هنرشان را بوجه احسن در معرض دید 
هنت ژوری وتماشاجیان قراد میدادند . 

بسّی از آ نها بهوا میبر بدند. بعضی از شدت هیجان روی 
زمین درازمی کشیدنه برخی چون دو گاو شاخدارکه برای‌ادهم 
دریدن یکدیگر آماده میشوندآماده شده پس ازحمله ودر آغوش 
کشیدن یکدیگر جدا ميشدند. ازاینها گذشته » بودنه زوح‌هائی 
که درهوا مثل فرفره می گشتند ویا آن‌قدر درمقا بل هم خود وم 
می‌لرزا ندند که دعشه براندام انسان می‌افتاد اذهمه اینها گذشته 
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بود ندزوج‌های‌هنری که‌بدون توجه بدیگران رقص من‌درآوردی 
را باقر کمرهای عجیب وغریب اجرا می‌نمودند. در این موقع 
صدای دادوفریاد. ازدم‌درورودی کازینو بگوش رسید . پیرمردی 
باعصبا نیت هرچه تمامترفریاد میزد: 

آهای اینجامگر پلیسی وجود ندارد؟ این چه‌کاری‌است؟ 
جرا به‌جوانان مملکت مارحم نمی کنید!. 

كمك کنید اینجا زنان ومردان جوان بجان هم افتاده! 
و کسی نیست کهآ نها راازهم جدا کند . 

کار کنان کاز یتو بز حمت توانستند پیرمرد دا قانع کنند که 
جنك وجدالی رخ نداده بلکه جوانان مملکت ! درمسابته رقص 
شر کت کرده و آن گو نه که بسر ودوی هم می کوبند! از هیجان 
بوده حتی بعضی قسمت های آن جز و فیگووهای رقص‌های قرن 
بیستم است ! 

رقص در هیجان انگیز ترین لحظه خود بودکه يك زوج 
هنری‌چون تیری که‌ازچله کمان بر يده باشداز درب کازینو به پیست 
رقص‌وارد شدم شروع بەرقص نمودند. 

آنچه‌که جلب توجه میکرد سن این زوج هنری بودمرد 
درحدود ۵۰ - ۵۵ سال داشت و ذن ۴۵ ۵۰ ساله میرسید . 
ولی باوجودکهولت سن چه راك اندرولی میرصیدندیا وین . 
لحظه‌ای بهم فرورفته سپس از هم جدا می‌شدندآ نگاه در ما بل 
یکدیگرقراد گرفته شرو ع بلرزاندن اندام خود کرده سپس مثل 
دو نفر که مشغولدعوا کردن باشندپره باجه یکدیگردا گرفته‌مثل 
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اینکه در نظر دارند یکدیگر داضر به فنی کنند بکشمکش مشغول 
یشد‌ند. مر د زنك دامثل آجری بالا مینداخت وخودش ررحالی 
که پاهایش دا بطرفین باز میکرد دوی ذمین می‌نشست و وقتی 
زن باو نزديك میشد] نچنان بهوامی‌پرید که دومر تبه نزديك بود 
لوستر زیبا و کر بستال کازینورا بازدن سرش بآن خردوخا کشر 
کند وپس اذاین فیگودهایشت به بشت روی ذمین نشسته نا گهان 
اززمین بلندميشد ندوددمقا بل‌یکذدیگر قرار گرفته مشفول لرزا ندن 
قسمت‌های حسای! بدنهای خود شده » سپس دقصی شبیه کشتی 
جودو! شروع میشد مردك جدیت میکرد دامن زنش دا و زن 
جدیت میکرد با بدست آوردن باچه شلواد شوهرش] نرا از تنش! 
برون بیاورد !. 

اعضاء ار کسترجاز ازدقص | نهاجنان به‌هیجات آمده‌بودند 
که گیتاد بست شرو ع برقصیدن وادا در آوردن نمود و باوجودآن 
که میگویند دربدن انسان بیش از ۲۰۸ جور استخوان وجود 
ندارد ولی این سیاه پوست ۲۸۰۰ عدد استخوان توبدنش بود 
نمیدا نیدجه میکردوچه نعره‌هائی که‌روی وحشی ترین حیوانات 
جنگل راسفید میکرد ازحلئومش بردن نمیداد! 

تااینجاشرحی که دادم مر بوط به‌مشتری‌ها بودولی جطود 
شد من وارد پیست رقص شدم. بادجودآن که مدتی بود در کناد 
پیست ایستاده ودلم‌ازچنین دقصی بحال تهو عافتاده بودنا گهان 
خودم را وسط پیست یافتم باید بگویم که چگونگی دفتنم را 
بدا خل بیستاصا بیا د ندارمو بطور نا خود آ گاه درمیان آن جماعت 
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جای گرفته بودم گذشته از آن ناگهان متوجه شدم مشنود رقص 
هستم و آ نهم جه رقصی! 

دراین موقع یکی اذمن پرسید : 

ببینم فرم این رقص چیه؟ باناداحتی گفتم : 

داداش برقص این دقص فرمی نداده ومثل مملکت ما بی. 
فرم است! و کسی از آن خبری‌ندارد! فقط خود توبا آهنگا 
تطبیق بده وشروع به ورجه ورجه کن! 

هر کس بهرجاگی‌از بددنش که می‌رسید مشت وسقلمه‌ای نثار 
کرده دراز بدراز روی ذمن میخوابید برمردی فریاد زد: 

كمك کنید من قلبم گرفت من مرض قلبی دادم . اگ 
بمیرم خونم به گردن شماست كمك کنید. 

ولی کسی باین حرفها گوشش بدهکار نبود هر کس‌مشفو! 
خودش بود. 

رقص های مدرن امروزی از نظرمن که ۴۰ سال از سد 
میگندد قبل ازشروم بان افتضاح - افتضاح. افتضاح بود. 

ولی وقتی درمقا بل اد کسترجاز این گو نه رقص‌های واف 
می‌شویدا بتدا با انگشت انگشترداردست‌راست وانگشت اشاره‌تاد 
روی‌میزر نگ‌میگیر ید .و بواش یواش‌شرو ع به‌زمز مه آهنك کر ده‌رفته 
رفته صدایتان بلندترمیشود. وازجا برمیخیزید وبا آهنگ : 

این چه افتضاحی است آخ جون .. این جه افتضاح ]- 
ون 

این جه افتضاحی استآخ جون ... ار کستر را همر اھ 
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رقص‌تمام زوح‌های آن شب بکطرف ودقص آن دوتایرزن 
و پرمرد يك طرف | نها صددرصد بر نده میشدند. 

۱ باور کنید مثل‌اینکه از در ومادر برای دقاصی بدنیا آمده 
بودند! من ودیگران جدیت میکردیم این موضوع رابآ نها گفته 
زرقصیدنشا نرا ستایش بکنیم ولی مگر لرزیدن ودقصیدن مجال 
میداد . برای ساکت نگهداشتن مادر آن هنگام ماشین آب‌باشی 
آش نشانی هم کاری أذ پیش نمیبر د تود لم گفتم: 

-]آخرعمری ادمدیم که توپیست بمیریم‌چون آخراین رقص 
وپایکو بی‌جزمر گه چیز دیگری نمیتوا ندماداازحر کت ولرزیدن 
وجنبا نیدن بازدارد . 

دراین موقم که از ذند گی قطع اميد کرده و درمیان آن 
هیاهو وضیت میکردم! نا گهان جاز ازنواځتن ایستاد و من در 
همان حالی که جمله کذائی: 

- این جه افتضاحی است]خ‌جون . 

راتکر ار میکردم موفق شدم پس از نیم ساعت تر مر دستی | 
خودم را کشیده با یستم| استادن وسا کت شدن‌آن دو پیرزن و بر 
مرد بسختی صورت‌گرفت دوقتی ایستادنلباسی برتن ]نها نبود . 
خوب خیالتان دسیده آدم رقص‌راك اندرول وشيك وجاجابرقصد 
و لیاس تنش بمو نه؟ رقاصان که ماباشیم بشکل هنر مندان در آ مده 
ودوربیستی که پراز شلوار وجوراب» کرواتد کت پود وانسانرا 
بیاد اردو گاه‌هاعهی بازان فراری و شکست خورده‌مینداخت 
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ایستاده بودیم. محشر کبرائی بودهر کس جدیت می کرد بنحوی 
جلوء عقب ویا هردوآنها دابا دستهایش بیوشاند آنها که خیلی 
بهیجان آمده بودندبا آن شکل وشمایل! هنوزمشغول دنك گرفتن 
بودند ۱. 

دراین موقم هیئت ژودی بزن ومر دپیر نز ديك شده مدير 
بر گذار کننده جشن گفت! 

- بشما تبريك میگم‌شما بر نده شد یبد . واقعاعالی رقصید ید . 
پیرمرد با تعجب پرسید : 

چه تبریکی! چه بر نده‌ای! 

- برنده عنوان فهرمانی دانس (رقص) 

- چه‌دقصی ؟ 

رقص‌های مختلف از آن جمله راك اندرول ؟ 

- مگرشما در بیست مشغول رقص نبودید ؟ هیئت ژوری 
پا تفاق آراء دقص‌شمادو نفر دا سندیده‌جایزه‌را بشما اهدا کردند. 

برمرد داعصبا نیت گفت : 

- برو گمشومن دانس مانسی نکردم . خدا بدور بعد از 
این سن وسال من اصلا میتوانم برقصم. امروز صبح باتفاق ذ نم 
ازمنزل خارج شده قصدمان دیداد یکی ازدوستانمان بود. اول 
وار تا کسی شده مدتی پائین و بالا شدیم سېس سواد اتو بوس 
شده تقریباً اعضاء بدنمان در اثر فشار مسافرین و ترمزهای 
نا گها نی جناب راننده بلرزه در آمد! موقعی که ددمقا بل همير" 
محل واو نطرف میدان ازاتوبوس‌پیاده شدیم تمام تنمان میلرزید 
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که نا گهان فریادی به گوشمان دسید. 

-آی مردم به‌دادمان‌برسید. به‌جوانان مملکت كمك کنید. 
اینجازن ومرد ودختر وپسر بجان هم افتادهاند. از نجا که ما 
هم دادای فرزندان هستیم كمك بفرزندان وطن دا وظیفه‌ای 
برای خود دانسته بطرفی که صدا میآمد دویدیم . قصد مااین 
بود که جوانان را نجات دهیم ولی خودمان هم گرفتاد شدیم . 
ذنم ددتمام این مدت محکم مرا گرفته بود. باهر کس بر خورد 
ی el‏ خن وان را 
نقش زمین میشد. اول فکر کردیم زلزله‌ای حادث شده دشروع 
بقرائت دعا کردیم ولی مگر میشد ایستاد ! صدها و هزارها بار 
بزمن خورده وازجا ند شده دو باده نش زمین شدیم . 

سرم تا دیر نشده یك لیوات آب بده خدا میداند الانه 
فشارخونم به۴۰یا۵۰ دسیده است بنام‌انسانیت دکتری خبر کنید 
که الانه سکته قلبی میکنم !. 


خانه مستصل 


تازه ازدواج کرده وهنوز خانه‌ای که بتوانیم درآ نجا 
زند گی کنیم نیافته بودیم. سر گردانی ما همچنان ادامه داشت 
تااینکه بوسیله یکی ازدوستانم با کمال آقا که می‌خواست خانه 
سه طبقه خودرا که از بدرش برایش مانده وحاضر بود به۰ ۲۵ 
ليره بما اجاره بدهد آشنا شدیم. هم من دهم خا نمم از این خبر 
با ندازه‌ای شاد شدیم که اگر خجالت نی کشيديم پاهای‌کمال 
۳1 را می‌بوسیدیم! . 

کمال آقا می‌گفت: 

هر کس وظیفه دارد بکسی که خانه‌ای میخرد یا آشیانه 
تاذه‌ای بنا می کند كمك کند. منهم جزء این نوع انسانها هستم 
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و ازاین نوع کارهار لذت هیر ع. خانه‌ای را که بشما وا گذار 
می کنم سه طبقّه بوده ودرست دراختیار شماست. بددان من در 
این خانه ۷تاشاه ٩‏ تأصدراعظم ودوتا جنگ بینالمللی‌دیده| ند. 
من خودم در همین خانه جنگ استقلال و جمهودیت تر کیه دا 
دیده‌ام انشاءاله شماهم دراین‌خانه قا نون‌اصلاحات ارضیو تدوین 
قا نون جدید دا ببینید ! 

کم 

- ازلطف شما ممنونم ولی تصودمی‌کنم ا گر۰ ۲۰ سال‌هم 
عمر کذیم جنبن جیزهائی را نخواهیم دید!.. 

حق باشماست | گرشماهم نبینید این خونه خواهد دید 
چون عمرخانه‌ها از عمر انسانها بیشتر است. فقط کافی‌است که 
شما دندون روجیگر گذاشته از عمرتان پس‌انداز کنید تاشاید 
بیادی خدا شماهم چنین قانونها دا بچشم خود ببینید/.. 

واقعاً که چه آدمهای نازنینی تو این دنیا پیدا میشن. 
گفتارهای او چنان ددمن ارک بود که من بدون جون و 
چرا ۳۰۰۰ لیره بابت اجاره یکسال دا که پیشکی می خواست 
باو دادم وعصر همان روز جند نکه‌ای ازانانمة خانه‌مانر | در 
کامیو نی گذاشتم وبا تفاق خانمم بطرف منزل جدید روان شدیم. 
خذا بدر کمال آقارا بیامرزه که گفت: 

- شما تشر یف ببرید منهم خدمت میرسم. 

حون ا گر نمی آمد ما تاصبح دمدرمیما ندیم. هر کار کردیم 
با کلیدی که او بما داده بود نتوا نستیم درب ورودی را باز کنیم 
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ودرحینی که بادرب بز ر گی تخمه‌ای کلنجار میرفتیم کمال ۲ 
در حالیکه عرق از سر و صودتش فرو میریخت خودش را بما 
رسا نده وا : 

- ور بان خودتو نو ناراحت نکنید درد این‌منزل اونطور 
که شما تصوره‌یفرمائید باز نمیشود وآ نگاه دستش دا درسوراخی 
که کناردرب قرار داشت فرو برده دیلم بزد گی برون آورد. 

ز نم بدیدن دیلم (يك تکه آهن بزد گه) پرسید. 

- این کلید دره ؟ 

بیچاره زنم تا بان روزخانه مستةل ندیده بود که بداند 
دیلمش دا کجا بنهان می کنند!.. 

کمال آ؛ا: 

خوب توجه بفرمائید برای باز کردن درب بدینگونه 
عمل نما ئید. 

سپس نوك دیلم‌را زیریکی ازدولنگه درب گذاشته چندتا 
آجرهم زیر دیلم گذاشت و آنگاه طرف دیگر دیلم رفته شکم 
گنده وچهادلا پنج لایش‌را روی آن انداختهو بافشاد هر چه تماهتر 
دیلم را بعارف پائین فشار داد . درب با صدای خث کی باز شد 
کمال قا : 

- ملاحناه فررمودید جقدر آسون بود. او نطور که شما هی 
خواستید درب را باز کنید میبایست تاصبح پشت در می‌ما ندید. 

هر دو باهم گفتیم: 

دست شما درد نکنه کمال قا جمّدر آسون بود و ما 
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نمیدا نستیم قفل درب منزل شما مثل قفل‌های سویچی است!.. 

_ تابااین درب بدین شکل عمل نشود باز نشده دوست 
و دشمن نمیتواند بخانه شما بياید. باود کنید. اگر يك قشون 
لشگرهم بیایند ازدم درب برمیگردند. اوجود این ميل ميل 
شماست می خواهید این درب دا برداشته درب آهنی .بگذادید 
و کلید گرانقیمتی‌هم برایش بخرید. این خانه دیکه خانةٌ من 
نیست و مال خود شماهاست. هرتفغییراتی که دلتان خواست در 
آن بدهید . 

داخل خانه تاديك بود و ما جائی را نمیدیدیم خواستم 
در باده برق سوّالی بکنم که کمال آقا گفت: 

- بازعرض می کنم خاطه‌خانۂ شماست اگردلتان خواست 
سرتاسر آنرا برق «کشید. دوسه روز بیشتر کار نداره . 

ددزیر نور شمع کم وبیش اشیائی را که باخود آورده 
بودیم جا بجا کردیم وازطرف دیگر باتعریف وتمجیدهای خود 
کمال آفارا باحود بآسمو نها بردیم!.. 

زنم : 

واقعاً چه آدم خوبی است مثل اینکه واقعاً خونه را 
بما داده !.. 

هر تین زان زاب کال اف داد فرت مر وین 
مفرودانه ژستهائی گرفته می گفتم: 

- تو که میدونی من جقدد آدمها را میشنأسم. اگر اونو 
فمی‌شنا ختم اصلا سراغش نمیرفتم. 
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کمال آقا : 

_ دلم میخواست جاهای دیگر خانه دا هم بشماها نشان 
میدادم و لی‌ملاحطه میفرمائید که همه‌جا تاريك است و نمیخواهم 
باخطراتی‌ده برو بشوید. شماهم فور بخواپید فردا صبح درروز 
روش اشیاء دا جابجا میفرمائید فعلا من با اجازه‌تان مر خص 
میشوم. خدا حافظ. شب بخبر. 

پس‌ازدفتن کمال | فا ماهم شم را خاموش کر ده خوابیدیم 
ولی خوابمان نمیبرد وازاینکه مید یدیم خأ نه مستقلی گیر آور ديم 
ازشادی در یوست حرد نمی گنجیدیم. 

تمام نشب درفکر تفسیم اشیاء مختلف دراطاقها, کشیدن 
برق » درست کردن درب ورودی و تمیز نمودن حياط خانه 
گذرانده هنوز هوا تاريك وروشن بود که بصدای داد وفریاد 
زنم آزخواب پریدم. 

- یاالّه بلند شومنو کجا آوردی؟ 

اگر باه نجا اطاق می گفتی اطاق نبود اگر هال تصور 
می کردی هال نبود بآشپزخانه. حمام, جا دغالی هم شبیه نبود 
باو جود آن گفتم : 

- بس این اطاق‌نیست جیه؟ خونه‌های مستةلاطاةها یشان 
بیشتر از این نمیشه . 

زنم باش‌مند گی پیشم آمده گفت: 

- عزیزم انشاء‌اله که می بخشی چون من تا بحال خانه 
مستقل ندیده بودم فکر کردم شاید این اطاق نباشه. 
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- جونم چیزهائی‌را که نمیدونی اذمن بپرس. تومملکته 
ما پخا نه‌هاگی که بیشتر به‌طویله‌شییهاند! خانه‌های مستقل‌میکنا. 

- اما کمال آقا کفته پود که مثل قصره!.. 

جون خودم نیز درباره خانه‌های مستقل معلومات زیادی 
تډاشتم گفتم : 

- هزیزم اذ این ماجرا بکند. حالا دقت بحث کردت 
فیست. فقط آنچه شنیدم اینستکه معمولا" خانه های ددبستی» 
تقبیمات اطاق, سقف اطاق ودر وپیکر حسابی ندادند. 

دراینموقم کمال آقا وارد شده پرسید: 

- انشاءاله که ازخانه جدید داضی هستید؟ . 

زنم خنده کنان گفت: 

خیلی راحتیم! باود بفرمائید مثل بهشت است!.. 

_ اختیار دارین خأ نه مال من نیست و مال شماست فقط 
من ماه بماه خدمت میرسم که اجاده خانه دا بکیرم. خوب خانه 
دا خوب ملاحظه فرمودین؟ هردو با نادحتی گفتیم: 

- نخیر قربان. 

- پس بفرماگید قسمتهای مختلف آنرا بشما نشان بدم. 

- آی‌که کمال آقا چه مرد ناذنینی بود. کمال آقا؛ ۰ 

دوستان من خوب دقت کنید اینجادا که ملاحظه می 
فرمائید توالت منزل مسنقل ماست. 

هرچه دفیق شدیم درجالیکه او نهان میداد و پیشتر په 
مر غدولی شبیه بود توالنی نیافتهم پادجود این خانمم گفت؛ 
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معمولا توالت خانه های مستقل همین طود هستند . 
کمال]قا . 

- خانم توالت اهمیتی نداده من خودم اینجادا کوجك 
ساختم که بچه‌ها در ودیوار آنرا کثیف نکنند گ-نشته ازآن 
خانه خانهةٌ شماست اگر دلتان خواست دستود بفرمائید مستراح 
بهتری برایتان درست کنند . 

دلمون داضی نشد مرد خوش قلبی چون اورا بر نجو نیم 
لذا گفتیم : 

- ناداحت نباشید قربان ما خودمان ددستش می کنیم . 

- اینجا دا که می بینید طبقه اول خانه است اما بین 
اطاقها دیوارهاگی وجود ندارد گر دلتان خواست میتوانید 
دیواد کشی نموده بچند اطاق تبدیلش نمائید . ذنم رو بمن 
کرده گفت: 

- اونوقت خیلی‌خوب ميشه حتماً باید بین اطافهادا تیفه 
کنیم. فقط کافی است که سه جهادهزاد لرءای خرج کنیم تا 
اینجا به ۳ اطاق ويك هال مبدل بشه!.. 

- يك خرده مواظبت کنید حالا بطرف طبقه دوم میریم. 
پاتو نوزیاد روی پله‌دوم نگدار ید زیرش استحکام چندا نی ندارد. 

ذنم خواست جلو بره که کمال آفا مانم شده گفت: 

جلو نرید؛ جلولرید والا چند دقیقه بعد خودتا ترا در 
طبقّه اول خواهید یافت ا., 

اگر من بجای شما پاشم اول میدم ابن پله‌ها و کاشی‌ها 
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را عوض کنند. 

ر نم با تمسخر یواشکی دمن گفت : 

- عزیزم باودکن این آفا آدم نیست و فرشته است . 
با ناداحتی گفتم: 

_ اينه که میدونم چرا توضیح واضحات میدی؟ 

- | خه مگرممکنه صاحب خونه‌ای باین‌خوبی تومملکت 
ما پیدا بشه. می‌بینی که قبول می کنه حتی شکل وقیافة خانه‌اش 
را هم عوض کنیم. 

حق باتوست اگر پول داشتم تمام گ فته های او را 
بجای میآوردم. 

- باشه بی پول هم که شده این خونه مستقل را درست 
و کنیم : 

جطوری؟ 

- خیلی آسه نه جهز به‌ای را که آوردم میفر شیم وخأنه 
ایدهآلی برای خودمان میساز یم . 

- تو واقعاً فرشته‌ای ز .. 

درسومن طبقه کمال آفا: 

- توصیه می کنم تازمستان‌نشده سقف را عوض کنید ,فردا 
پس‌فر دا که فصل برف وباران شروع بدود این کاردا نمیشود 
کرد. آیا دلتان میخواهد حیاط خانه دا هم ببینید؟ 

ز نم : 

- پله قر بان. 
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- پسیارخوب دخترم. حالا تشریف ببرید اول پنجره را 
باز کنید. 

خواستم منهم باذ نم کناد پنجره دفته درباز کردن ینجره 
کمکش کنم که‌کمال آقا گفت : 

نه آقا شما تشر یف نبرید و ا گر هردوی‌تان تشریف 
ببرید تعادل‌خانه بهم‌میخورد ودريك چشم بهم‌زدن فرومیریزد. 

باز ازذ نم بر سید : 

دخترم خوب تماشا کردید ؟ 

- نگاه کردم ولی چیزی که بحیاط شبیه باشد ندیدم . 

_ خوب نگاه کنید خواهید دید حیاط ابن خانه درست 
مثل رودة انسان پیج وخم داره . 

آهان دیدم . . . اون راه بادیکه دا میفرماگید ؟ چه 
حیاط خو بی؛.. 

- بسیاد خوب پس همه جای خانه دا ملاحظه فرمودید. 
مباد کتان باشد . اه‌یدوارم روزهای خوشی را دد این منزل 
بگنرانید . 

واقعاً که درمملکت ما چه انسانهای خویی‌بیدا میشه. 
الانه درست ۸ ماه از آن دوز میگنده و هنوز ما نتوانسته‌ايم 
اسباب واثاثیه کلی‌مان دا آورده وازآن استفاده کنیم. ولی در 
این کار نه کمال آقا ونه خانه هیچکدام مقر نیستند تقصیر ما 
بود که برای اولین بار دو نفری تو آشپزخانه رفتیم وباعث شدیم 
خانه تعادلش‌دا ازدست داده با پارتمان پهلودستی‌مان تکیه‌بده. 
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اگر صاحب خانه ما کسی جز کمال آقا بود حسابی 
خدمتمان مرسید ولی اون مرد این کاررا نکرده گفت : 

- خانه‌خانۀ شماست | گردلتان خواست سری بشهرداری 
زده جوادی بگیرید و بعداً این‌خانه‌را درهم کو بيده از نو بسازید. 

(E‏ یادم رفت بکم که کمال آقا باخودش دو دسته گل 
زیباهم آودده بود که باصطلاح ورود ما دا بان خانه تبريك 
گفته باشد . 

درمفا بل این همه انسانیت و گذشت نمیشد کاری کرد. 

چهار دوز پس ازخراب شدن ساختمان هرچی داشتیم 
فروخته ساختمون نوئی ساختیم انشاه‌الله فردا پس‌فرا ساختمون 
جدید تمام میشه و بسلامتی وارد خانه ايده آل‌مون میشیم! 


استاد نطقمهای! تشیی 


بک.سدیداهای مجلسن که می‌توانند ساعتها در برابر 
طرفدادا نان صحبت نمایند بکسانی که قدرت دار ند ددمراسمی 
نظیر مراسم زدن ادلین کلنگه ساختمان و یا افتتاح و گشایش 
محلی مدتی داد سخن بدهند فبطه میخوردم وباخود می گفتم : 
_ واقعاً این نوع مردم ازنبوغ بخصوص بر خورداد ند که 
دیگران از آن بی‌بهره‌اند. بخاطرصهردن آماری‌که اغلب‌ارقام 
آن ۷ د۸ دقمی است وذکرلنات خادجی فوق‌العاده مشکل‌است 

و کار هر آدم معمو لی لهست . 
دلی امروزه بدبختانه پا خوشبختاله باین‌گونه اطق ها 
آهمیتی لمیدهم چون خودم جزه یکی اداین ناطقین هستم وبگفنۀ 
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دوست و آشنا کسی تا بحال نتوانسته است مثل من نطق کند! 

آ نروزدد۵ ر ۳۹درجه تب می‌سوختم. تب چنان ناداحتم 
کرده بودکه سرازپا نمی‌شتاختم. داروهاو تشخیص‌های ۵ دکتر 
که همان روز بهر کدام ] نها مراجعه کرد بودم تأثیری نمی کرد 
و يواش يواش متوجه شده بودم که بهذیان گفتن افتاده‌ام. 

درجنین حال و روز گاری بودکه اونها وارد منزل من 
شدند ويك صدا گفتند: 

- الهی دودت بگر دیم. هر کاری برمیاآد از توبرمیاد . 
بو جود تواحتیاج مبرمی دادیم. هر طودمی تونی بما كمك کن. 

با خنده گغتم : 

_ والله با این وضعیت من نمی‌تو نم کادی بکنم فقط شما 
می‌تو نید اذمن بعنوان اجاق گاز استفاده کنید ! 

۳ یکی از آنها گفت : 

- شوخی‌ردوه لش کن ببینم تومارا دوست داری ؟ 

- دوست داشتنش دارم ولی. 

هلت ومملکت خودتو دوست داری ٩‏ 

- هیچ شکی نداشته باشید ۱ 

- خوب پس دراین صورت باید باما بیائی . 

از بازوهای ناتوان من گر فته‌جدیت می کردند ازجا بلندم 
کنند. با ناداحتی گفتم: 

- ولم کنید مگر نمی‌بینید چه حال وروز گاری دادم ٩‏ 

همگی سراپایم راورا نداز کر ده کفتند : 
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مگرجچته ؟ 

یک جی می‌خواستید باشه سرود ندون و گردن و کمرم‌شدیدا 
درد می کنه و کسر ویتامين هم دارم ازهمه اینها گذشته می‌بینید 
که در , ۳۹درجه نب‌می‌سوزم. 

- دیگه بهتر.دیگه بهتر معمولا آدم‌پر تب وتاب می‌تواند 
نطق‌های ] تشن ایر اد کند . 

اگر برای خودشان بود چنین‌کادی دانمی کردم ولیآ نوا 
اسم مرا بنام ناطق آن مراسم بحزب داده بودند و درصور تیکه 
باین کار تن در نمی‌دادم هم دوستان وهم حزب مر بوطه راازخود 
می‌د نجا ندم. خواه ناخواه پرسیدم. 

- خوب حالامن باید چیکار کنم؛ 

_ هیچی وظیفه تواینست که حداقل ۱۰ دقیقه صحبت 
ی 

- درباد؛ چی میخوام حرف بز نم ؟ 

- در بار؛ مراسم اولین کلنگه ساختمان انستیتوی بز رگ 
مبارزۂ شیمیائی باحشرات موذی ! 

- آخه چطودی ممکنه من در مقابل وزراه . و کلاه 
و مدیر كلها صحبت کنم . چسرا بیکی از اینها جنین بیشنهادی 
نمی کنید ؟۱ 

- او نها بر سر اينه کلنگغ کدام موّسسه دا کی بز نه ويا نوار 
کدام ساختمان راچه کسی پاره کنه بایکدیگر در دقابت هستند 
تازه بعضیوقت‌ها هم که خودشان نیستنه منشی‌هاشو نو برای این 

۱۵ 


کار می‌فرستند حالا تومیگی چرا نطق هم نمی کنند. ببین خودت 
قضاوت کن یا اونها وقت این‌کارها را دارند؟ 

آنها ضمن آنکه بسئوالهای من جواب میدادند جدیت 
می نمودند تا کت وشلوارم رابوشا نده زا باخود ببر ند. ازشدت 
درد وناراحتی فر یاد زدم : 

ت ولم کنید. جرا دست ازسرم بر نمیدارید من نمیتو نم‌از 
عهده این‌کار برمیام داصلانمی‌تونم در بر ابر جمعی دوتا دونه 
حرف را سره کنم ٍِِ 

دیکه بهتر اتفاقاً ماهم سراغ کسی میگردیم که چنین 
ممراباگی داشته باشد ! 

آخه من از شیمی چیزی نمیدونم . حتی واسیه خاطر 
این درس لعنتی تحصیااتم دانیمه تمام گذاشتم. 

_ ها که نمیخوایم‌استاد شیمیات بکنم فقط اذت خواهش 
کردیم که درین دراسم۰ ۱دئیقه صحبت کنی ۰ 

- اصلامن نمیده نم که کار این موسسه چیه ؟ 

- فکرشو نکن هیج دس نمیدهنه. فقط ت۵ریفاته! گذشته 
ارون مسن ناق را ماقبلاحاضر کردیم . 

دردسر تان ندهم بهر شکلی بودهر! سواراتومبیل کرده یکی 
ازا :ها گفت : 

- اينهم متن اسلی نق تو. 

و آنگاه مقداری‌کاغذ باده که در روی‌آن ارقامی نوشته 


شده بود بمن داده مرا با حود بمحلی که فراد بود مراسم زدن 
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او لن کلنگی صورت گیرد بردند. 

پرچم‌های‌زیادی بچشم‌می‌خورد ناطقین یکی‌پس‌ازدیگری 
نطق‌های ] تشینی ایراد می‌کردند . تا اینکه نوبت بمن دسید . 
تا خواستم بطرف جایگاه مخصوص نطق برم. درد شدید تو دلم 
پیچید ومثل مار گزیده‌ها چند بار بدور خودم چر خیدم . مردی 
که ناطقین دا بتماشا گران معرفی می کرد در بادء من چنن 
گفت : 

_ وحالاناطق شهیر. استاد مسلم نطق آقای آتشن که 
شهرت بن‌المللی دادند و همه اورا بخو ی‌می‌شناسند برای شما 
حضار گرامی ا می کنند . 

جمعی که مرا باخودپدانجا آودده بودند با اصراد هرچه 
تمامتر مرا مجبور می‌کردند که بسخنرانی مشنول شوم ولسی 
نمی‌دانستند برمن چه میگنرد. 

درموقعیت عجیبی قرار گرفته بودم‌ناچاداً بالای جایگاء 
رفتم. 

مد تی‌طول کذید تامر دم‌دست از کف‌زدن بر دار ندوفتی‌سکوت 
برقراد شد یکی از کاغذهائی دا که قبلابمن‌داده بوده‌اند ازجیب 
خود بیرون آوردم یادم رفت این مطلب را بگویم هرچند من 
ناطق خوبی نبودم ولی بژست وادا واطورناطقین کاملا وارد بودم 
لذا وقتی میکروفون دامیزان کردم تصمیم گر فتم کلما تی از فبیل 
ملت» مملکت» وطن» وطن پرستی که شنونده دا بیشتر به‌هیجان 
ەياورد در نطمم بکنجانم . تاشاید بکيك کف زدنها حضاد هرجه 
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زودتر این ۰ ۱دقیقه تمام شود. آن روز نطق خود دا بدینگونه 
رک 

- هم وطنان عزیز ای دوستانی که در اثرسهل‌انگادی 
دولت‌های گذشته فعلا درمنجلاب بد بختی دست وپا مین نید . 

باور کنید اصلاحالاهم که حالاست باورم نمی‌شود چنین 
صدائی ازحلقوم من در آمده باشد. 

دوستانم که جلوی من ایستاده بودند یواشکی گفتند : 

- ادامه بده. ادامه بده. خیلی خوبه . 

پس اذ] نکه کف ذدنهای ممتد حضاد تمام شد گفتم: 

هم‌وطنان عزیز این انستیتوی بزرگ دا بشما مردم‌فیود 
که درمتا بل هر گونه ناملایمات ساختداید تقدیم می کنم. 

صفحه‌اول نطق آ تشين من بهمینجا تمام شد. دست ددجیب 
کرده صفحهٌ دوم دادر آوردم. وقتی صفحه‌کاغذ رامقا بل چشمانم 
قر اردادم کم مانده بود ازتعجب شاخ ددمیآودم میدانیه جرا ؟ 

چون تمام طالب این صفحه بز بات نرانسه نوشته شده 
بود ! در تنگنای عجیبی افتاده بودم . نمی‌خواستم بحاضرین 
بگويم: 

تا همین‌جا را داشته باشید تادقیه دااز رفقایم پپر سم . 
لذا بروی خود نیآورده همچنان ادامه دادم: Contient Du‏ 

Fur sous forme 

- سکوت کشنده‌ای حکم فرما شد. جند نقرفریاد زدند: 

- بز بان خودمان صحبت کن. ماجیزی نمی‌فهمیم . 
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و آن وقت بود که دریافتم آن کاغذ مر بوط بیکی‌ازداروهای 
من بود که طرز استعمال آن بز بان فرانسه نوشته شده است! 

دنیا درمقا بل دید گانم تیره وتار شد.دستمو بجیب بفل › 
جیب شلواد» جیب پشت‌بردم و لی‌فایده‌ای نداشت وغیر از برشور 
های دادوگی چیزدیگری وجود نداشت . 

نگاهی به پاگین کرده رفقایم رادر حالیکه برایم خط و 
نغان می کشید ند دیدم. آ نها باز بان و بی‌زبانی می گفتند : 

- ما که تاحالا] برومون دفته حالابهرزبانی میخواد باشه 
باشه توفقط ادامه بده. من هم ادامه دادم : 

وجود چنین انستیتوهاگی که در مملکت مابسیاد مفید 
بوده می‌توانند سالیا نه از خروج ملیونها دولار ارز مملکت 
بخاردج از کشودجلو گیری کنند . اسکات‌کلی این بنای عظیم از 
آهن» فولاد» ویتامن8- ویتامن)ساخته شده که درمورد کسالت 
های عقو نی با تیاه | سا دارد ! 

کف زدن های ممتئد حضار باعث شد که جند ثانبه‌ای 
سکوت کنم . 

حضار محترم شما بخوبی میدانیه سولفات منيزیم . 
هیدرات] لمونیم. نتیرات نقره در تشکیل چنین‌تشکیلاتی دل‌اصلی 
رابازی می کنند! 

کف زدنهای ممتد بازمرابسکوت واداشت. حتی‌دوستانم 
که تا چند ثانیه پیش برای من خط و نشان می کشیدند دست 


می‌زدند وقر بان صدفه‌ام هی‌رفتند . 
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یکی می گفت: 

قربون اون لب و دهنت برم واقعاً چه‌نطقی می کنه ! 

بازصفحه دیگری ازجیب در آوردم اتفاقاً این یکی تعرفه 
یکی ازداروهاگی بود که بزمان خودمان نوشته شده بود. 

۱ دوستان‌عز یز »مخالفین ما بیوسته در صدداند تاکارهای 
مثبت مارا نوعی خرابکاری جلوه دهند حالا طبق آمادادقامی‌دا 
که صحت آ نها غیرقا بل انکار است بحضورتان تقدیم می کنم . 

۰ قیمت مصرف‌این دادوبرای.مصرف کننده ۵۰۰ کروش 

است هموطنان عزیز ! 

ودرمیان کف زدنهای بسیارشد‌یدحضارازیشت میکر وفون 
کناررفتم . 

دوستانم مرا روی دست بلند کردند یکی می گنت : 

واقعا که عالی بوددیگه نمی تو نی ازدست ما خلاص بشی. 
یکی دیگر : 

- | گروزنر بهداری صحبت می کرد نمی‌توانست آاین‌همه 
ارفام طبی راعرضه کند 1 

- ملت مابوجود فرز ندانی چون توافتخادمی کنند. حتماً 
باید درحزب ما ثبت نام‌کنی . 

توبهترین عضوحزب ما خواهی شد . 

چندروز پیش هم‌مرابرای سخنرانی محلی که می‌خواستند 
افتتاح کنند بردند. چون عجله‌کردم نتوانستم چندتاازسر نسخه‌ها 
دا توی جیبم بگذارم . باز خ.دا پددشانرا بیآمرزه که ]درس 
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داروخانه‌ای را بمن‌دادند دمن موفق شدم چند نوع دعوآخر يده 
نوی جیبم بگذارم در خا تمه مین کل حزب دقیب‌مان گفت : 

- توازحالابرای نطق‌های] تذین مجلس آینده تمرین کن 
قول میدم ترا وکيل مجلس کام. 


توغیراز وکا لت بهیچ دردی نمی‌خوری! 
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قبل از اينکه جنگ اتمی شر وع شود 


مانند شا گرد زدنگی که حاضر نمی‌شود دوستان تنبلش‌در 
سر جلسه امتحان ازروی نوشته‌های او کپی بردارند. دقم‌هالی‌دا 
که درروی آن کاغذ نوشته بود اول پا هم جمع کرد بیدا ضرب 
نموده سپس تفسیم کرد وچون نتیجه‌ای پدست‌نهاودد دوپادماین 
کاررا ازسر گرفت پس ازذآن تعدادی پول نو از جیب شلوادش 
برون آورد و بدون آنکه دوستا نش موجه شو ند آ نها دا زیر 
میزش بآدامی شمرد وباخوشحالی متوجه شد که جمع پولهایش 
۰ ۵ لبره‌ای‌است که حسا بدار ادارء‌شان باه برداخت نموده است. 
باخود گفت: 
- اگربا ۵۲۰ لیرء‌اش تمام بدهی‌هايم دابدم چقدر دیگه 
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می‌مو نه ٩.‏ 

ادمیدا نست جمدراز پولش باقی خواهدما ندولی نمیدانست 
چگونه باه ۲ ليره یکماه تمام‌خانواده‌اش را اداره‌کند این ابهام 
اورا ماد دیستات ومعلم حسایش انداخت معلم حساب اواغلب‌این 
نوع مساگل با نها میداد: 

- پدری پس‌از گرفتن حقوق ماهیا نهاش ۰ ۰ ۲د یال بصاحب 
خانه‌داد. ۰ ۸لیره با بت خرید کفش‌های فرزندانش برداخت نمود. 
۴۵ لیره برای خرید یك پیت دوغن داد. و ۳۷/۵ لبرہ هم پس 
انداز نمود ا گر باین پول مبلغ ۵, ۷۷ليره بابت مخادج يك ماه 
خانواده این بدر بافزائيم حساب کنید بدر مد کور چند لبرہ 
حقوق می گیرد؟ 

او بیادآورد ۶+ برای حل چنین مسائلی جقدر زحمت 
می کشید ولی حالا میدید این نوع مسائل چقدر بر!یش آسان و 
حل شده است وخود او بایدر ذکر شده جندان فرقی ندارد . 

بدرمسئله هم ۵۴۰ ليره می گر قت اوهم. منتهی آن بدر با 
۰ ليره بخوبی ز ند گی‌اش رااداره کرد مباغی هم پس داز 
می‌نمود ولی‌او۵۲۰ ليره بابت بدهی ماهانه پرداخت می‌نمود. 

آن پدرخوشبخت حرماهه ۵ / ۳۷ لیره پس‌انداز می کرد 
اما اوبا ۵, ۳۷ ليره بدعی اضافی پسر بر ج میرسید. 

قلم وکاغذ رابا ناراحتی کنار گذاشته بفکرفرورفت با۲۰ 
ليره نمی‌توانست حتی دوروز نان خالی بچه‌ها داتهیه کند . و 
ناجار بود حسایی برابر ۵۲۰ ليره پیش بال و قصاب و نانوا 

۱۳۳ 


باز کند ! 

سیگاریآتش زده باخود گفت : 

- منکه تاحالاآدم‌نشدم ولی بعداذاین حتماً این ۳۷,۵ 
لیرہ داپس اندازمی کنم وبا آن مشفول کاری می‌شم که‌نصفا نصف 
منفعت داشته باشد . این تصمیم نا گهانی او دا بیاد گفتاد وذیر 
داداگی انداخت که می, گفت: 

- ملت ترك ۶ ۲ملیو ن‌نفر‌هستند! گرهر کس با ندازه‌خودش 
پس |نداز کر ده‌این‌سرمایه‌های کوجك دا بکارانداذ ند بزد گترین 
خدمت را بدولت خواهند نمود. 

دیگرجای درنگ نبوداوهم جزء این ۲۶ملیون نفر بود 
و هم سرمایه‌ای برابر ۸۵ ۳۷ یره داشت ! 

درممین افکاد غوطه‌ود بود که دفعاً جشەش با گهی بلند و 
بالائی که بيك با نك مربوط بود خورد در آ گهی نوشته شده 
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- پولهای خود را هرجند کم باشد دربانك ما پس‌انداز 
کنید ما بحکم قرعه بيك نار از مشتریان خوش شانس خود 
خانه‌ای مبله تقدیم خواهیم کرد . 

دیگر مطل نشد فوراً ازجا برخاسته پس از قفل‌کردن 
کشوهای میزش ,طرف اطاق رئیس رفت و بس از کس اجازه 
داخل شد. 

رئیس اداده بمحضش دیدن او گفت : 


۳2 دفر ما کید امر ی داشتید ٩‏ 
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- قر بان آمده بودم خواهشی‌از<ضورتان بکنم. دئیس که 
میدا نست این نو ع‌خواهئن‌ها بغیرازدر خواست اضافه‌کادیا تقاضای 
مساعده ویا برای مر خصی چیزدیگری نمی‌تواندباشد با ناداحتی 
گفت : 

- حالاتشریف ببرید سر کارتان وقتی سرویس اداری‌تمام 
شدتذر یف بیاورید تا خواهش‌تان دابجای باودم . 

- وای قر بان خواهش من مثل خواهش‌های سابق نیست. 
لطفاً با يك ساعت مر خصی بنده موافقت بفرمائید.تا ببا نك رفته 
بر گردم . 

رئیس‌اداده کمی راحت‌ترشد هرچند اوواما!. او بدرددل 
کارمندا نشان‌واقف نیستنده نمی‌دانند | نهاچگو نه زند گی می کنند 
ویا اصلااهمیتی باین موضوع نمی‌دهند ولی درعین حال دفتن 
کارمندی دا آ نهم ببانك امری عادی تلقی نمی کنند. 

دگیس باروئی خندان برسید : 

- نکنه برنده شده باشند؟ 

- نخیر قربان برنده نشدم جند .لیره‌ای از نات بچهها 
زده ومیخواهم | نرا در با نك پس‌انداز کنم که | گر دوزی بچه‌عا 
مریض شدند لااقل تا مدتی محتاح دیگر ان نشوم. 

رئیس اداده خیلی از این خبر خوشحال شد. ون بدین 
آی‌تیب یکنفر ازمساعده بگیر‌ها و یك نفر از کسانی که اضافه کار 
می‌خواستند کم می‌شد! لدا رو یکارمندش کر ده گفت: 

- شما واقعاً اعجوبه‌اید. پاور کردنی نیست که آدم بنو نه 


۵ 
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باحقوق کارمنی غیرازاداده کردن زن وبچه‌اش پس‌اندازی نیز 
داشته باشد. بروجونم بروعوض یکساعت ۵ ساعت بهت هر خصی 
دادم . 

او یس از تشکر ازدئیس مر بوطه‌اش ازاطاق وی خارح شد 
وازهمان جا بود که ناداحتی‌های‌کلی یکی پس ازدیگری برایش 


® 


بیش امد . 

مشکل ترین مسئله برای اوحمل‌این همه پول بوداچون 
ممکن بود ددبین راه جیب‌برها از جیبش بزنند ۳۷/۵ ليره 
را توجیب شلوار گذاشت نشد » تو جیب بنل‌اش گذاشت نشد . 
بالاخره توجیب کوچك شلوار. جیب کو چك کت که معفولا دستمال 
میگذاد ند توی کفش زیر بغل گذاشت ولی نتوانست راحت شود 
لذا رو به‌عمومحمد پیش خدمت اطاقش کرده گفت : 

- عمومحمد | گر کارنداری بامن تا با نك بیا مقدارزیادی 
پول همراه دارم که نمی‌خوام خودم تك و تنها اونها دا با نك 
پبر ۰۴ 

وقتی ظهر با دفتر چه‌بی‌انداز با نك فلان که درآت ۵ ر ۳۷ 
ليره موجودی داشت بخانه رفت رو بز نش کر ده گفت 

بگو بچهها صدانکنند من مشغول طرح پروژه تازه‌ای 
هستم که سرماية اولیه‌اش راهم تهیه کردم. 

آنب شب دیگری بود اوبا این بی‌اندازجه‌ها که نمی - 
خواست بکند. باز کاغذ وقلمی بدست گرفت ومشغول حساب‌شد. 
- چقدر میگرم؛ ۵۴۰ لیره حالا بگیم 2۰۰ لره صدی 


۱۳۶ 


دوی این مبلغ چقدد می‌شه؟ ۲ لیره. این ۱۲ ليره رادولت هر 
ساله بابت ترفیم بمن میده, ۱۲ليره دد۱۰ سال ۱۲۰لیره ودر 
صد سال ۱۲۰۰ ليره می‌شه . اوځ جون باودم نمی‌شه که هو 
۰ یره پس اندازداشته باشم! دئیی‌مان حق داشت که باود 
نکنه. شایداو نم درروزهای اول بای ر ۳۷ ليره شروع کرده باشه. 
بلی انسان بهوض] نکه درفقر وتنگدستی دست و پا بز ند بايد 
ثروتمند بشه ! 

_ در ٩۰۰‏ سال ۱۳۰۰ ليره در۰ ۱ هزارسال۰ ۲ هزار 
ليره . 

کمی مکث کرده باخود گفت: 

حتماً تواین حساب اشتباهی شده. یارئیس اداده‌مون بیش 
از ۰ ۱هز ار سال عمر‌داره. و ما خبر ندادیم یا اينکه پولهاش 
مر بوط به‌پدرشه که ۰ ۱هزارسال زنده بوده ! 

ولی من بدیگران کادی ندارم فقط همین قدر که بتو نم 
دندون روجیگر بذارم و هرماه مقدادی بسا نداز کنم کافی است 
چون من نمی‌تونم ۱۰ هزادسال زنده باشم ! 

| گر بتونم پس اذ۵۰۰ سال عمريك کارخانه بز رگه دست 
پا کنم بدنمی‌شه. اونوقت باید يك دونه اتومبیل آخرین سیستم و 
یك آ پارتمان لو کس هم بخرم . 

ولی حالاجای کشاد بازی نیست حالاکه قراره بانك بده 
چرا خودم بخرم؟: 

دراین قرعه کشی حداقل به نسیت‌پول هم که باشه می‌پایست 
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آپادتمانی سه‌اطاقی نصیب من بشه ! 

بنظرم توالت‌های اونها فرنگی باشه. | گرمن توالتشو 
عوض کنم دیگه غمی ندادم! 

اما بنظرم نمی آد بانکهاباین زودی یکسی] پادتمان‌بدن . 
نکنه موقم دادن‌کلید ] پار تمان كلك بز نند ! 

تازه شنیدم همان بانك اشیاء خانگی هم میده . تازه 
اگرم نده ماداضی هستیم همین قدر که زن و بچه‌ام توش برن 
بعد همه را فسطی میخر یم. چون دفترم دا بهرفروشنده نشان 
بدهم دودستی جنس فسعلی میده! 

خدا میدو نه پس ازدیدن دفترجه پس‌اندازه چه احترامی 
خواهند گذاشت جگونه برای راضی‌نگهداشتم پروانه وار بدودم 
حلفه خواهند زد ؟! 

و آنوقت است که خواهم گنت : 

- سرویس اطاق خواب هم بدین » از اونهائی که انان 
حس می کنه تویر قو خوابیده. اسمخون جی بود؟ 

به‌فکر کردنش نمی‌ادزه .۲ گهی‌های زیادی از این نوع 
کالاها در روز نامه‌عا دیده‌بودلذا ازز نش در خواست‌روزنامه کرده 
جند باررون ناهه را ورق زد تااینه جذمش بآ گهی فروشگاهی 
که لوازم اطاق خواب میفروخت افتاده باخود گفت : 

- حتماً باید اذزاین‌ها باشه. 

ولی نا گهان مثل فنری از جا پرید علت آن خبری بود 
که درچند سطر بالای همان[ گهی گذشته شده بود متن خبر 


۰ ۷ 


چنین بود: 

سخنگوی دولت شوروی اعلام کرد که جنگ اعراب و 
اسرائیل ممکن است بجنگ بین‌الملل سوم منتهی شود . 

دوسه باراین خبررا خواند و در هر بار افسرده‌تر شد . 
فلم و کاغن را کنار گذاشت وبا خود گفت: 

- پس احتمال در گیری جنگ سوم خیلی بعید نیست و 
آنوقت است که بمب‌های اتمی دهیدروژنی تمام هستی دا از ین 
ببر ندوموجود زنده‌ای دوی‌زمین نگذار ند. دیدی‌ماشا نس ندادیم 
اگر وک غروع کے سف. درمه: بانکها قل من‌فنن 3 پول 
مردم دانمیدن . 

اگر این خبردا صبح می‌خواند فوراً موجودی‌اش را از 
بانگ می‌گرفت ولی حالاشب بودوامکان داشت جنگ بنلملل 
سوم نیمه‌های شب آغاز گردد ! 

آن شب راتا صبح نخوابید و هنوز هوا تاديك و دوشن 
بود که خودش رابخانة عمو محمد بیشخدمت ادارءشان رسا نیده 
گفت : 

- عموجون بلند شوبریم . بلند شوب یریم تا جنگ اتمی 
در گیر نشده پولی دا که دیروز تو بانگ بعنوان پسان-داز 
گذاشتيم صحیح و سالم تحویل بگیر یم و قبل‌از ورشکست شدن 
خودمونو نجات بدیم . 


۷۱۳۹ 


چکونه کار خانه دار شدم 


ذوقوتوق یاد گیری معمولا" از همان‌روزهای!ول‌تو لد در 
انسات پیدا میشود. فرذند خردسال ثروتمندی یاد میگرد که 
حجگونه یا ید بچه توزاد را در اطاقی که گرمای آن ملایم است 
فرارداد. در می‌با بد که برای بزرگ کردن آن احتیاح مبری 
به پرستاد خوشگلی است که هم بچه را تر و خشك نماید دهم 
بیدرش برسد. متوجهمیشود که برای بزر کی کردن بچچه‌ها غر 
ازمواد خورا کی دشر بچه احتیاح‌بمواد خودا کی‌ساخت امریکا 
وارویا نیز دارد! وبالاخره می‌فهمد که پول دراجتماع کلید 
جردد بسته‌ای است و کسانی که بر خرمر اد سوارند هر گز حاص 
"نمی شوند از آن پیاده شو ند. 
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اما زندگی من درست بالعکس گفته‌های بالا شروع شد. 

در بیمارستا نی که گویا بیمادستان دولتی بود بدنیا آمدم. 
پنج روزتمام دراطاق سردی بسر بردم بعوض لباس نو وقنداق 
تمیزمدتها درمیان چادر کهنه مادرم زند گی کردم. بجای مواد 
غذاگی خادجی پستانك‌خدك دا بدهانم گذاشتند. موقم خواب 
آنقدر گریه کردم که ازحال رفتم وبالاخره با گرسنگی بی- 
شبری ساختم تا بز ر گه شدم ۰ 

دقتی بمددسه دفتم فهمیدم که پدرم کفشهاگی را که برایم 
خرید نو نیست ودست چهارم است! 

پعداً فرق لباس نو و کهنه. دفتر نو و دفتر کهنه. خوب 
درس خواندن و درس نخواندن دا نیز فرا گرفتم. و وفتی با 
باجتما ع گذاشتم طرز قرض کردن. فرار کردن ازدست طلبکار 
وبیچیدن بکوچه سکوچه ها زندگی کردن بايك ساندویچ 
بمدت ۲۴ ساعت دا بمرور زمان یاد گر فتم وچند دود پیش‌هم 
باخواندن روزنامه فهمیدم دولت کارخانجات دا بین کارمندان 

من یکی از کارمند‌ان اداره آمارم وبا .۵۵ لر ه حموقفی 
که می گیرم ز ند گی‌خود دفرزندانم‌دا بین مرگ وزند گی اداده 
می‌کنم. دیروز وقتی تمام فرضهارا دادم ۷۵ برایم باقی‌ما ند. 
ازز نم بر سیدم : 

خوب میگی این ۷۵ ليره دا چیکاد کنم ؟ ذنم بدون 
امل گفت : 
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- خیلی آسونه برو باهاش کارخونه وا کن. 

خواستم چندتا فحش وبد و بیراه بز نم بدهم که او روز نامه 
جند روز پیش را دربرابرم قرادداده گفت: 

- باودنمی کنی بخوان وببی که دولت میخواهد بافروش 
کار خا نجات درحهیقت آنهادا بین کارمندات دولت تفسیم نما ید. 

باوجود خواندن خبر گفتم: 

- اگر بخودت دحم نمی کنی باین ۷۵ ليره دحم کن 
دولت از این قولها زیاد داده و هیچکدام آ نهارا عمل نکرده 
است . بنظر من اگر بااین ۷۵ ليره برده‌ای برای اطاقمان 
بخریم خیلی بصلاح وصرفه ماست . 

- برده دا ماه دیکه می خریم اصلا جطوره خودمان 
کار خانه‌ای درست کنیم؟۱. 

باعصبا نیت گفتم: 

- باباجون اگر انسان بخواد بساط جیگر کی هم دایر 
بکنه باید سرمایه او لیه‌اش بیشتر ازاینها باشد. 

مادرم که نمازش را تمام کرده بود فریاد زد: 

- دخترم خودتوبیخودی خسته نکن باباشم مثل این کله 
روك پود هر چی گفتم کاری واسیه ,خودت دست وبا کن بخرجش 
نرفت که نرفت ومنو مجبور کرد تاروزی که زنده بود باقرض 
و قوله بسازم و اینها آدمهائی نیستند که حرف حسابی تو 
کله‌شون بره . 

پدرز نم که بسروصدای ما ازطبقه بالابطیقه اول خانه‌مان 


آمده بود پس ازشنیدن حرفهای من وزن ومادرم گفت: 

- پسرجون یه خورده بجنب. تو خودت بخوبی آ گاهی 
ما در مملکتی زندگی می کنیم که میتوان با۳۰ ليره ۴۰ گره 
کوددا باز کرد پس دداین صورت تأْمل‌جایز نیست همين امروذ 
و فردا دست یکارشود. همیشه که جوون نیستی گذشته از همه 
اینها تو اول کارخانه دا دایر کن بعداً پرده دا ميشه خریدا.. 
با ناداحتی گفتم : 

- اماپدرجون من بیش اذ۷۵ ليره ندادم باود کنید بااین 
پول حتی تابلوی سردر کارخانه دا هم نمی‌نویسند. 

- تنبلی‌را بگذار کناد وقتی یو لدادشدی او نوقت میفهمی 
که باید تابلورا بکی‌بدی تاواست بنویسه! توباید از خانواده 
دنبل راده‌که باسر‌مایه‌ای بمراتب کمتر ازتو شروع بکار کردند 
و حالا میلیو نر هستند سرمق بگیری. میددنی اونها ج.لوری 
میلیونر شد‌ند؟ 

- نخیر نمیده نم. 

نت پس گوش کن: 

پرمرد دز حدود نیمساعت صحبت کرد و پس از خاتمه 
سخنرآنی‌اش من وذنم پی بردیم که ۷۵ ليره خیلی پول بوده و 
ما خبر نداشتیم. حتی این مطلب دستگیرمان شد که | گردلمان 
بخواهد باهمین ۷۵ ليره میتوانوم ۴-۳تاکارخانه دایر کنیم!.. 

ولی ای‌کاش چنین‌نمیشود دمن بکفته‌های او ایمان نمی- 
آوددم. میدانید چرا؟ 
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برای اینکه بلافاصله امر بر خود منهم مشتبه شد وازآن 
روز ببعد بودکه فکر تأسیس کارخانه آنی داحتم نگذاشت. 
وضو عدا دراداره بادوستا نم درمیان گذاشتم یکی از آنها گفت: 

" دیگران کاشتند ما خوردیم ما هم ميکاديم دیگران 
بخودند. تو ممکن است تاأسیس این کارخانه دا نبینی اما نوه 
و نتیجه‌هاست صددرصد خواهند دید. تو درحفیقت تخ مکار خا نه! 
را میکاری ودیگران از آن مواظبت کرده از محصولش استفاده 
خواهند کرد. 

دیگری : 

- تبريك می گم فقط توصیه می کام اول‌رشته‌های مختلف 
صنایم دا بررسی کن و پس از آن پرمنفعت‌ترین آنها دا در 
نظر بگیر ۱ .. 

یکی دیگر : 

- ازاینکه بولهایت را دربانکها محبوس کنی جه سودی 
میبری. بولهایت را بجر يان بینداز امروزه پول پولو میاده. 
فرض کنیم میخواهی‌ماشین آلات بزر گی بخری دپول‌هم نداری؟ 

ضرورت نداره تو همه این ماشین آلات دا یکجا بخری 
هرماه يبك قسمت از آنهادا بخر. 

قول‌میدم پس از۴۳ سال صاحب بزد کترین‌ماشن لات 
خواهی بود. 

نصایح‌دوستان ازیکطرف پندهای زن وبچه‌هام ازیکطرف 
مرا مجبود کرد که کار خانه‌ای تأسیس کنم. اما در مورد این 
۱۴۴ 


موضوع که ازصلایع سبك شرو م کلم پاصنایع سلگن دودل بودم 
ضمناً حساب پولش دا هم میکردم : 

حالا ۷ سال دازم ا گر ۳ سال دیگرهم زنده باشم 
و ماهی ۷۵ ليره پس‌انداز کنم مبلفی در حدود ۲۰۷۰۰ ليره 
خواهم داشت. پسرم ۲ ۲سال داده فرض کنیم او نم ۳۸ سال‌دیگه 
زنده باشه اگر ۳۸ سال‌هم برای نوه‌ام بحساب بیادم جمعاً 
٩‏ سالز نده‌ايم که پس‌اندازاین مدت ۸٩۱۰۰‏ ليره میشود. 

بدر زد : 

دیدی اینم اون سرمایه‌ایکه میخواستی بنظر من اگر 
کارخانه پادچه بافی داير کنی استفاده زیادی میبری. 

بد نبال این حبر دلالهای املاك بخا نه ما هجوم آورده 
هریك پیشنهادی می‌دادندیکی میگفت: 

گر ۰ هزار ليره بدین زمین دوبر مناسبی تقدیم 
میکنم. حالا پول ذمین دا دادین بدین؟ 

یك خرده کم و کسر داره . 

- مثلا" جقدد ؟ 

- ۷۹۹۲۵ لیر ۱.. 

مردك خیلی ناداحت شد بازم خدا پدر ابوی خانمم را 
بیامرزه که مسئله را درز گرفته گفت: 

_ حالا قصد خرید زمین دا ندادیم اگر ذمن ارزانتری 
گیرتان آمد مارا بیخبر نگذادید. 

پدرز نم : 


۱۳۵ 


- بنظرمن این سرمایه خیلی کمد. 

- بسیاد خوب عمر نتیجه‌ام هم روش میکشما.. 

میکن هر کاری زحمتی داده کامللا" درسته منهم بالاخره 
پس ازیکهفته بی‌خوایی بااضافه کردن سن نبیره‌ها و ندیده‌هام 
سرمایه‌ام ۳ به ۰ ۵۱۷۵۰ ۱ ليره رسا ندم ۰ 

یادم رفت ازاول خودمومعرفی کنم. اسم بنده حسن است 
و کارم‌ند جزء ادارء آمارم ولی از آن روزی که امر بر خودم 
نیز مشتبه شده بود اصاد" خودرا کارمند بحساب نیاورده مانند 
سایر روسها ازهمةٌ کارمندات دیرتر آمده آزهمه زودتر میرفتم. 
ضمناً برای حملو نقل نقشه‌های کارخانه‌ایکه در نظر گرفته بودم 
کیف دستی بسیادقشنگی خریده بودم دنقشه‌ها دا با آن اینطرف 
وآ نطرف میبردم حتی دقتی پذت میزم می نشستم بجای آنکه 
کار مردم را روبراه کنم نقشه‌هادا یکی پس ازدیگری دوی میز 
گذاشته دقیقاً ببر دسی‌مشغول‌ميشدم. اما مراجعن دفیقه‌ای آرامم 
نمی گذاشتند . 

_ طفاً شناسنامهٌ جدیدی برای بچ نوذادم بدین. 

- لطفاً يك بر کی رونوشت شناسنامه بچه‌ام دا بدین تا 
هرماه حق اولاد بگیرم. 

آقا محض‌رضای خدا شناسنامه مچه‌مرا که مرده باطل 


من بدون اینکه بمراجمين جوابی‌بدهم د.فکر این بودم 
که با۷۵ لیره ماسوده‌ای برای چرخهای بز ر گه بافند گی بخرم 


موز 


پااینکه سرمایه‌ام دا درراه واردات بکار بیندازم!.. 

درهمین گیروداد بودم که پیشخدمت در گوشی گفت: 

- آقای دگیس شمارا میخوان . 

- چشم الان ميآم . 

- وفتی وارد اطاق دئیس شدم او دا عصبانی و ناراحت. 
دیدم. دگیس بدون سوّال وجواب گفت: 

حسن آقا درجند روز اخیرشکایات زیادی ازشما بمن 
رسیده است. گویا اصلا بکارقان نمیرسید. 

- اختیاد دادین قر بان ممکنه بفرمائید دوی جه !صلی 
شکایت کردن. 

- یکی دوتا نیست که بگم مثلا اونی که یادم مونده این 
استکه برای دختر ۲۰ ساله که میخواهد عروسی کنه وشناسنامه 
میخواد شناسنامه‌مرد صادر کردی وامروزدوروزاست که دخترك. 
بیچاره دا بسر بازی بردند. یااینکه برای جند مرده شناسنامه 
صادر کر دی ازاین موارد زیاد است که من بخاطر ندادم . 

- ممکنه قر بان. دئیس بشنیدن این حرف ازجایش بلند 
شده فریاد زد : 

- جی‌جی‌رو ممکنه دولت بشماها پول میده که کار کنید 
نه اینکه ولول بگردین وا گرم کارمیکنید کارمردم را دو یرای 
وسه برابر مشکلتر کید . 

مغز حسابگرم را بکار انداخته باخود گفتم: 

اگر استعفاه بدم چقدد ازسرمایه‌ام کم میشه؟ 


۱۳۷ 


۲۰۷۰۰ لیرها جقدر باقی میمونه ٩‏ ۱۳۶۸۰۰ لیرها 
خوب دیگه این غمی‌نداده يك دستگاه بافند گی کمترمیخرم۱.. 

رئیس همچنان میگفت تااینکه صبرم لبریزشده گفتم: 

- جناب دگیس‌هیچ کس‌هیچ کس را بدون دلیل‌ومنطق زنده 
نمیکندهیادختری دا بسر بازخانه نمی فرستد. ۱ 

اگرم من رین کارهادا کردم بخاطردولت وپعتیبانی از 
آن کردم و فصدم این بوده که دیگران نفهمند تو مملکت ما 
چقدر سر باز دادیم وچقدر آدم زنده! زند گی میکنند. 

و بلافاصله ازخیر ۷۵ ليره که از حقوقام پس‌انداز 
میکردم گذشته استعفای خودرا اعلام کردم. 

حالا ازیکطرف جدیت میکنم پسرم را بز رگ کنم. از 
طرفی برای خریدقطعات مختلفماشین آلات میسند گیو بافند گی 
که پس ازسالیان دراز بمودت یك دستگاء کامل درخواهند آمد 
تلاش می کنم. 

ازطرفی حساب این‌دا هم دارم که بزودی پسرم ازدواج 
کرده نوه‌ای تحویلم بدهد نوه‌ام بز رگهشده نتیجه‌ای. نتیجه‌ام 
بزرگه شده نبیره‌ای» نبیره‌ام بزرگګ شده ندیده تحویلم دهد 
تاسرمایه اصلی‌مان پس از ۱۷۵ سال به ۱۳۸۰۰ ليره برسد 
و بتوانیم کارخانه‌ای دا بطود کامل تأسیس کنیم . تا آنوقت 
ر گیس مر بوطهام بفهمد یاجه آدم کله گندای سر و کار داشته و 
خودش بی‌خبر بوده است. 


۱۴۸ 


گر وه نوازند گان اررك آبی 


مدیر سایق دیرستانی که من در آنجا تحصیل کرده 
وفار غالتحصیل شده بودم با ناداحتی گفت: 

مرد حسایی کی بهت گفته بمحض فار غ | لتحصیل شدن 
بری زن بگری ؟ 

_ ولی قربان منکه ذنمو پنهونی نگرفتم؟ 

- میدونم پنهونی نگرفتی و پیش محضرداری بله گفتی. 
ولی نمیبایه می‌گنتی. آموزگاد دبستان کجا دبله‌گفتن کجا؛ 
توباید درتمام مدت عمرت نه میگفتی که میتو نستی بااون جندر 
غاز حقوق عزب اوغلی بمونی حالا بگیم ازدواج کردی بجهنم 
فکر یکی دوتا بچه‌ای که همين روزها پیداشون ميشه کردی؟ 

۷۱۳۹ 


ت که نمیتونی بااین حقوق کذالی کرایه خونه. منعادج خورد 
وخوراك و گردشو تفر بح بجه‌هارا تأمين کنی؟ اذهمه بد تر نمیتو نی 
لباسی که بااون بشه سر کلاس رفت واسیه خودت تهیه کنی و 
او نوقت ناچاری درزمستان سر کلاس که بخادیش روشنه باپالتو 
بری وبدین وسیله روی وصله‌های زانوی شلوارت دا بیوشا نی . 
کاش همیشه زمستان بود وتو بااین كلك میتوانستی آبرویت دا 
حفظ کنی ولی وفتی بهار شد چی؟ اونوقت چه خواهی کرد ؟ 
سرتاسر بهاددا بعنوان اینکه سرما خودد کی داری نمیتو نی با 
پالتو سر کلاس بریک. ۱ 

بغرض اینکد این کادهم صورت گرفت و تو موفق شدی 
موقعی که بازری وزارت فرهنگ میاد چیکاد میکنی؟ 

حالا بگیم که تو پشتتو ببازدی بکنی بچه ها دا چیکاد 
میکنی؟ | گر بخواهی هيچيك از آنها وصله‌های سر زانوی ترا 
نبینند او نوقت مجبوری کج کج راه بری. ولی بالاخره بچه‌ها 
می بینند ویس از آن دیگه این حقه‌ات نمیگیرد وددست روزی 
ازروزها که درمقا بل سوّال بچه‌ها نخوای بگی: 

از این لحاظ پالتو میبوشم که سرما خورد گی مزمن 
دادم. یکی از نخاله‌های آخر کلاس صد درصد خواهد گفت: 

- اروقتی که دو تاوصله بزر کی بزانوی شلوادمنهم خورده 
دچار سرماخودد گی مزمن شدهام۱.. 

حرفهای آنروز مدیر مدرنه‌مان را که بادلسوزی تمام 
ادا میشد غرض آلود فرض کرده ضمن خدا حافظطی سردی ازاو 


۱8۰ 


جدا شدم . 

دوسال اذاین ماجرا گذشت. خداوند دوتا بچه دوقلو بما 
مرحمت فرمود. دوزهای اول بخوشی وشادی گنشت تااینکه 
يواش يواش متوجه شدم بقال وعطار وفصاب ازدادن نسیه خود 
داری کرده مجبورم می کنند برای آنکه ازجلوی منازه‌هایغان 
رد نشوم طول خیا بان چند صد قدمی خودمان را ویراژواد طی 
کنم بیاد مدیر مدرسه‌مان افتاده بامید یافتن راه حلی پیش او 
رفته و بدون مقدمه گفتم: 

- آقای مدیر دیگه نميشه . مدیر بیچاده‌مان با تعجب 
برسید : 

- چی نمیشه ! 

۲۵۰ ليره کرایه منزل میدم ومخارج ۲ تا بچه و زن 
ومادرزن و خواهرزنم هم بعهده 7 است. 

و بهت گفت بمحض‌فار غا لتحصیل شدن ازدواج کنی؟ 

ولی قربان مگر شما ازدواج نکرده‌اید؟ 

- اولا من پس از فارغالتحصیل شدن ازدواج نکرده و 
۰ سال بعد از آن تاریخ دست بچنین کار احمقانه ای زدم ! 
ثانیاً من مثل تو دوتا بچه بدنیا نیآوردم. حالاهم که میخواهم 
باز نشسته بشم هنوز بچه مچه‌ای ندارم. همه آشنایان معتقد ند 
که من نمیتوانم بچه‌داد بشم وعقیم هستم. ولی اینطود نیست خیلی 
هم سا لمم. او نچه مرا عقیم کرده بی‌پولی است!.. 

حالا کار ازکار گ‌ذشته بچه‌ها را که نمیتونم بجای 
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اولیه‌ثان بر گردانم۱.. 

- وال چی بگم معلم جماعت که نمبتونه تجادت بکنه 
والا کسب و کاردا توصیه می کردم. بینم زمینی چیزی ندادی؟ 

- نه | گر زمین داشتم که معلم دبستان نمیشدم ۱.. 

- حوب صنعتی چیزی میدونی؟ 

نه فقط صنعت کروم سازی دا بلدم ۱.. 

- چی بگم والله... 

- قربان بنظرم دسیده که جون هواها گرمه بهتراست 
بستنی فروشی کنم. نظرتان داجم باین تجادت چیه؟ 

- پسرم این‌نوع تجارت‌ها خیلی چشم گیراست وهمه آدم 
دا می‌بینند. | گر خدای نخواسته کسی ترا درحال بستنی‌فروشی 
ببینه و گزارش کنه کلی دردسر برات فراهم می کنند. تو بايد 
جدیت کنی شفغلی را در نطر بگیری که ازانظاد مردم دود باشی. 
مثا شیپور بزنی. ببینم بلدی شیپود بز نی؟ 

نواختن شییود مخصوصاً درعروسی‌های دهات و اطراف 
هر خیلی طرفداد داده. یادم میآد معلمی داشتیم بنام آقای 
رمری اونم مثل تو بود ولی شیور خوب میزد. وبا نواختن این 
آلت موسیقی بزودی سرووضم آبرومندی پیدا کرده حتی‌سرود 
بچه‌های کود کستان ما دا نیز باشییور همراهی میکرد. 

یادم ميآد آهنگ شعر معروف جيك جيك جوجه‌هايم را 
آ نچنان غم‌انگیز مینواخت که انسان خواه ناخواء بنض گلویش 
را میگرفت. 


۱۵ 


استعداد عجیبی داشت در عرض چند ماه پول از پاروش 
بالا رفت . بطوریکه هروقت یکی ازماهها بی‌پول میشدیم ازاو 
پول .دستی می گرفتیم. بعداً نواختن شییور دا باحمد آقا یکی 
ازمعلمین مدرسه ما یاد داد احمد آقاهم استعداد خوبی داشت و 
درمدت یکماه نواختن آنرا بخو بی یاد گرفت. ۱ 

منهم مصمم بودم نواختن این آلت موسیقی دا یاد بگیرم 
ولی پس از۲جلسه تمرین نفسم نرسید ویکماه تمام بعلت تنگی 
نفس دریکی از بیمادستا نها بتری شدم. 

احمد آقاهم دوستش صادق آقادا بی بهره نگذاشته شیبور 
زدن را باو آموخت. کاش اونوقتها می آمدی. | گر اونوقتها 
آمده بودی حالا کلی پولدار بودی!.. 

_ ولی حالا داهی پیش پام بگذادید. 

- والله چی بکم. اگر بتونی‌بستنی داتوکوچه پسکوچه‌ها 
بر وشی فکر میکنم در آمد بدی نداشته بأشی. 

با ناداحتی از اطاق مدیرسایق‌مان خارج شده در حياط 
مدرسه باددستم حسن آقا برخورد کردم. حسن آقا وقتی مرا 
بداث حال دید گفت : 

- خدا بدنده جطورشده ؟ 

- هیچی غلط کردم که صاحب زن وبچه شدم حالا نمی- 
تونم پول نون خالیشان راهم برسو نم. 

- برو خدادا شکر کن که حالا تو دوتا بچه دادی . 

- ولی یکی‌هم درراهه ۱.. 
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- بانم جای شکرش باقی‌است پس من بیجاده ارک 
که هتا بچه دارم ومادرزن وخواهرزن و برادرزن‌هم هوادم 
هستند. ببینم آقای مدیرراجم بنواختن‌شیپودچیزی بهت نگفت؟ 

- چرا گفت ولی حالا وقت شیپورزدن نیست. 

منهم صد درصد باتو موافقم ولی میتونیم چند نفرعه 
یك گروه نوازنده جاز مثل گروه جاز ابرهای سیاه. ابرهای 
قرمز» بوقلمونها » سوسك‌ها و غیره تشکیل داده باش کت در 
عروسی‌ها: عقدها» ختنه سودانها و کلوپهای شبانه پول خویبی 
بجیب بز نیم. 

اصلا ما آدمهای تنبلی هستیم وهرچی میکشیم از تنبلی 
خودمان است اگر فقط دوزی ۲ ساعت از ۲۴ ساعتمان دا 
بنواختن وفرا گرفتن یکی از آلات موسیقی صرف کنیم صد در 
صد بعد آزمدتی نوازنده خوبی خواهیم شد . 

مدتهاست که چنین نقشه‌ای را در سر میبرودانم . صالح 
آقا وجواد آقاهم بااین کادمن موافقند . فکر میکنم که توهم 
مخالف‌ده‌باشی. ببن | گر توهم باما همکادی کنی يك گروه جاز 
جهار نفری تشکیل میدیم و اسمش راهم میگ‌ذاديم گروه جاز 
اردك آیی! خوب مثل اینکه موافتی : 

منکه ازهمه جا رانده شده بودم بیشنهاد اورا قبول کردم 
دوستم ادامه داد. 

حالا که توهم بگروه ما پیوستی بهتر است ساکسفون 
بز نی من ترمپت میزنم. عالح آقا هم گیتار و جواد آفا هم 
۱۵۴ 


دمبك بز ند. 

- ولی فکر میکنم منافع بستنی فروشی بیشتر باشه. 

- نه نه اصلا این کاررو نکن من چند سال پیش دست 
باین کار زدم وبچه مدرسه‌ای‌ها که ازم بستنی خریده بودند 
بعداً مرا معلم بستنی خطاب میکردند . مبادا دست باین کار 
بز نی ! . 

ما باید کارهای شبا نه پکنیم که لااقل برو بچه‌ها نبینند. 

نا گهان بیاد حرفهای مدیرمان افتادم که میگفت: 

- ما ملت اصولا" تتبل هستیم هیچوفت دلمان نمیخواد 
صنعت وهنری ياد بگریم که اندوخته فردایمان باشد. 

لدا دوباره موافقت خود را اعلام نموده باتفاق سایرین 
درعرض ۷ روز حريك باالتمای والتجاه ببقال وعطار وقصاب و 
گرفتن وجه امد موفق بخریدن آلات موسیقی مودد ظرمان 
شدیم 

بعد اذيك نف استاد موسیقی که استاد تمام آلات موسیقی 
بود دعوت کردیم که روزی ۲ ساعت باماها کار کند. استاد مسلم 
موسیقی چون بدرد دل ما واقف شد ۰,۰۷۰ دراجرت تددیس 
و تعلیم خود تخفیف داد واز آن روز ببعد متووسه نفر ازدوستان 
با تفاق استاد موسیقی درزیرزمین نمناك جوادآفا شروع بتمرین 
نمودیم . 

دای دمبك وترومیت و گیتاد و سا کسفون گوش اھا لی 
محل دا کر می کرد. ما بادجود آنکه میدانستیم سلب آزادی 
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دیگران درخأن ما ثیست وما حق ندادیم جنن کاری را بکنیم 
ولی چه میتوانستيم بکنیم . زن و بچدها نون بخور دنمیر می- 
خواستند و ما در حقیقت موسیقی دا برای نان در آوددن مۍ 


آموختیم ۱.. 
دوماء بعد تقریباً هريك اذما نواختن آلات موسیقی دا 
آموختیم 


بواد آقا با آن شکم گنده‌اش چنان دقصی کرده چنان 
ضرباتی بدميك میز ند که انسان تصود می کرد باباهه ۴۰ ساله 
که رقاصه است وخداوند اورا برای رقصیدن آفریده. 

آقا صالح چنان سیمهای گیتاددا بادلتنکی می کشید که 
انساب ازترس دووجب ازجا میبر ید. 

حسن آقا چنان ترومیت میزد که انسان دا بیاد آواز- 
خوانهای اسبانیولی می‌انداخت. 

واما من ! 

ایپدر» ای بدری که مردی وروحت آزاد شده ولی چرا 
این کار دا کردی. چرا منوکه در موسیقی این همه استمداد 
داشتیم مثل خودت معلم کردی که تا آخر عمر گرسنگی بکشم. 
حمل برخودستاگی‌نباشد ولی واقعاً استعداد داشتم وخودم بیخبر 
بوده‌ام . وقتی اونها مینواختند منهم بآهنگی آنها سا کسفون 
خودم را بکار انداخته گاه‌گاهی‌هم بوسط آن گروه آمده قر 
کمری میدادم. زنم که ساکسفونیست گروه قور باغه سیاه‌دا دیده 
بود از کناد سن میگفت: 
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_ يالله یك کمی دیکه کمر تو اونورنگیر» بیااینود. پاسنو 
راست نگهدادا.. 

پس اذاین تمرینات لباسهای ساتن قرمزی که در روی 
آن انوا دافسام اشیاه درخشنده وجود داشت برای‌خود دوخته 
برای آنکه شناخته نشویم هريك يك کلاه بزد گه مکزیکی بسر 
ويك عينك دودی هم بچشم زدیم. 

قیافه‌ها آنقدد تغییر کرده بود که غیر از دانش آموزان 
زنهای ماهم مارا نمیشناختند. 

اولین بر نامه خودرا بمدت ۴ ساعت دريك جشن‌نامزدی 
بر‌گذادکرده ۱۰۰۰ ليره بدست آوددیم که بهريك ۲۵۰ ليره 
رسید. هر يك ازماها کم مانده بود شاح در بیآوریم. اين برای 
ما قا بل قبول نبود که همه تابتونیم درمجلسی بخودیم و غیر از 
خوردن هريك ۲۵۰ لیر هم دستی بگیریم. 

یکسال بدین ترتیب گذشت وهريك اذما پول وپله‌ای 
بهم زدیم. در سال تحصیلی بعدی آقا رصا معلم خط و نقاشی با 
نواختن ویلون» آقاسعداله با نواختن تار و آقااحسان با نواختن 
قا نون و آقا فارخ با نواختن سه‌تاد يك گرده وطنی که تصنیقهای 
محلی دا اجراء می کردند تشکیل دادند. 

يعدا رحیم آقا دربان مدرسممان هم بگروه ما پیوست. 
رحیم آقا بقدری قشگ میخواند وتصنیف هارا چنان زیبا اجراء 
مینمود که انسان دا باخود بعالمی دیگرمیبرد. 

خدا بر کت بده ازکاره بادمان خیلی داضی بودیم که يك 
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روز" طرفهای ظهر پیشخدمت مددسه سابق‌مان بخان ما آمده 
گفت : 

- آقای‌مدیرسلام دسانده گفتند | گرممکنه چند دقیقه‌ای 
بمدرسه تشریف بیآودید. 

ازشنیدن این خبی یکه‌ای خورذم چه فکر کردم حتماً 
دیپلمم قلابی از آب در آمده وامروز فرداست که مرا ازفرهنکت 
ببرون کنند. ولی «قتی خدمت مدیرمان دسیدم مسئله غير اذاین 
بود. مدیرمان گفت: 

- من بالاخره تصمیمم دا گرفتم. 

چه تصمیمی قر بان ؟ 

- نظر شما چیه جازیست بشم و یا معمولی ؟ با تعجب 
پرسیدم : 

۹ قر بان شماهم آره؟ 

- بله پسرم وضع ما ازامر»: تافردا معلوم‌نیست د ترجیع 
دادم قبل ازاینکه بچه‌دار شده رجه: از گرسنگی بمرد هنری 
پیاموزم . 

- ۱ گردرموسیقیوطنی کار کنید بهتر. مثلا عود بنوازید. 

۷ دیگه از من گنشت بايد یك دست موسیمی که 
نواختنش آسون باشه یاد بگیرم . 

- دایره زنگی چطوده ؟ 

آکز نده باشی منهم همین کر کردم وازمدتها پیش‌هم 
یك دونه دایره زندگی خریدم وای خجالت می‌کشیدم که این 
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مطلب را باتو درمیان بگذادم. دایره زنگی الانه ددزیرزمین 
مدرسه است . 

حالا بریم تأ بهت نشون بدم. 

باتفاق مدیرمان وارد زیرزمین شدیم. مدیرمان از توی 
زنبیلی دایره زنگی خوشگلی یرون آورده بدون اینکه جیزی 
بگوید شروع باجراه برنامه مود . ۱ 

پیرمرد آنچنان استعدادی از خود نشان داد و ۲ نچتان 
بدن چاق و گوشت[ لودش دا ازسوئی بسوگی کشید وچنان دایره 
زنگی را دربالای سر. در پشت گر دن» زیریا. زیر کمر وروی 
باسن بصدا در آورد که ناچادشدم دوسه بار تشویقش کنم. 

مدپرمان وفتی اذاین »نر نمائی! خود فارغ شد رو بمن 
کرده پرسید : 

- خوب چطود بود؟ 

عالی بود عالی . 

- اینو دزعرض یکماه یاد گرفتم. 

فردای ]نروز يك دست لباس ساتن قرمزهم بآقای مدیر 
هدیه کرده اورا وارد گروه خود نمودیم. 

خدارا شکر از آنروز تابحال دیگه غمی بنام غم نون 
در آوردن ندادیم و باذوق وشوق بکارمان ادامه میدهیم فقط سر 
ساعت درس دست از کار میکشیم منتها مدیرمان باز مشغول بوده 
کاهگاهی صدای دایر» ذنگی‌اش توی کلاسها می بیچد!.. 
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خانه اجاره‌ای ... 


وقتی زن وشوهر بدنبال دلال معاملات ملکی برای بیدا 
کردن‌منزل دلخواهش براه‌افتادند یکی‌شادودیگری‌غمگین بنظر 
مبرسیدآ نها در گرمای کشنده تا بستان بزحمت خود را ,بدنبالاه 
می کشا ند ند . 

دلال معاملات ملکی گفت : 

- هوای‌اینجا باهوای شهرزمین تا آسمان فرق داره حالا 
اگر اذاین تب کوچکی که درپیش دادیم دد بشیم منظر؛ اصلی 
بیدا میشه. 

حانم دست شوهرش را کشیده گفت: 

- انشااله این خرین خونه‌ایست که مسی‌بينيم امیدوادم 


#۰ 


خانه خوبی باشه. 

نه تعریف‌های دلال و نه انتقادات زنش هیچ کدام در او 
تأثیری نداشت آنروز درست بیست روزتمام بود که برای پیدا 
کردن دواطاق اجاده‌ای همه کوچه پس کوچه‌های شهررا زیر پا 
گذاشته و۲۰۰ ليره هم بابت نشان دادن‌خانه بدلال‌های مختلف 
توش نود 

پو لها بجهنم جمقدروقت دویآ نها تلف کرده بود تازها گر 
منزل‌ها يك چیزی بودند آدم دلش نمی‌سوخت . خانه‌هاگی که 
دلالها مدتی ازادزانی اجاده بهادمدتی ازمصالحی که درساختن 
آن بکاردفته تعرریف و تمجیدمی کردند بدرد نشستن که نمی‌خورد 
هیچی تازه خیلی دل و جرأت میخواست که کسی برای دیدن 
اطاقهای آن وارد منزل بشود.. 

اگرانسان ازدردسرهای بعدی نمی‌ترسید همان جادلال 
معاملات ملکی دا زیرمشت ولگد گرفته می گفت: 

- مردیکه تادان برای نشون دادن این خونه که بیشتر 
بطویله شبیه است تا بخانه از من ۱۰ لبره گرفنه‌ای؛ خجالت 
تم کی و 

دلال‌معاملات ملکی پس‌اذییمودن مقدارزیادی داه‌جلوی 
بای سه‌طبقه‌ای که تصورمی‌رفت بیش از جند ساعتی بفرودیختن 
آن نماند» ایستاد وپس ازخشك کردن عرق پیشا نی‌اش گفت: 

- بفرمائید این هم آنآ پار تمان سه طبقه با منظر .ای که 
تەر یف کر ده بودم. 
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خوب نیگاه کنید به‌بینید پدر آمرزیبده چه مصالحی در 
ساختن این ننای عظیم ! بکار برده بی‌ها را نگاه کنید يك جارك 
یی برداشته و... 

زن در حالیکه عرق سر و صورتش را پاك می کرد از 
شوهرش پرسید: 

- این همان خانة بامنظره‌ای است که تعریف می کرد؟ 

شوهر خانم جوابی نداد. 

زنش منتظر بود که حالا داد و بیدادی براه بیفتد ولی 
آ نطور نشد . اصلاعصبانیتی در جهره شوهرش دیده نمی‌شد : 
ابروهایش درهم نبود, رگ‌های گردنش بروت نز ده بود. آزهمه 
بالاتردندون قروچه هم نمی‌رفت وتبسم ملیحی! برلب داشت.از 


دلال در سید : 

سیارخوب پس اینجا همان خانه‌ای است که تعریف 
می‌کردین ؟ 

رن 


- ببینم هرسه طبقه خالی است؟ 

- جی فرمودین؟ مگرمم‌کنه خانهٌ لو کسی مثل این‌خانه 
خالی‌بمونه تادوروز پیش۸ نفردرطبقه دوم۸۰ نفر در طبقه سوم 
زند گی می کردند . جون شما گفتین که ممکن است آخر هفته 
صاحب خانه‌اسیاب اثائیه‌ها تانرا بیرون دیخته مجبودشوید تو 
پیاده‌رو بخوابید من شماداباین خانه‌آوردم تا بدینوسیله بیکی‌از 
هم وطنانم خدمتی کرده باشم !. 
۷۱۶۲ 


آنگاه کید بز ر گی دااز جیب در آورده در کوچکی را که 
يك! نسان‌معمولی بسختی‌میتوا نست‌از آن رد شودو بیشتر تخته‌هایش 
ریخته بود باز کرده گفت: 

بتک 

خانم‌دو بشوهرش کرده گفت : 

- ببینم نمی‌شه توشو نه‌پینیم: آزهمینجا که دیدیم کافیه! 

مردك مثل اینکه میخواهدآن خانه دا بخرد گفت: 

_ عزیزم بيا تو. بيا توتا اطاق‌ها راهم ببینیم. 

واسه‌چی بریم‌تو؟این که‌از خونه‌های دیگهم‌درب‌وداغون 
تره. بیا تا وقت نگذشته دنبال خونه‌ای بکردیم که لااقل بتو نیم 
توش زند گی کنیم ! 

- بيا توعزیرم ناراحت نشو. 

شوهر بکلی عوض‌شده بود. ازعصبا نیت. بی‌صبری ناامیدی 
چیزی دراودیده نمی‌شد. دیوارهای سیاه وریخته. کاشی‌های‌فرو 
رفته دشکسته مراطاق شادی دیگری باومیداد باخود می گفت: 

- فقط کافی است‌يك میزدسه‌تا مبل بگذاری بقیه‌اش خود 
بخود درست می‌شه . 

زنش با ناداحتی گفت : 

- عزیزم ببینم نکنه مریضی؟ چرا پرت وپلامی گی؟میز 
و مبل کدومه‌و | گرما سه نفررچند ساعت تواین ساختمان بمونیم 
خراب می‌شه درحالیکه توازد کوراسیون اینجا بحث می کنی . 

مرد اهمیتی بگفته ذنش نداد دوباره گفت: 
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يك میز وسه مبل‌کافی است . 

آنگاه بدنبال دلال بطبقه دوم رفتند دلال اطافها رانشان 
می‌داد ومرد لاینقطع جمله یك میزوسه مبل دا تکرادمی کرد. 

زنش که ازاین رفتار شوهرش بتنگ آمده بود گفت : 

- حالا پیش دلال می گی چیزی بهت نمی گم ولی بگو 
ببینم مگر توخونةٌ واموندت غیراز یك تخت چوبی ودوتاصندلی 
زواردررفته جیزدیگری هم‌داری که بزمیدی: 

بازهم مرد گفت يك میزوسه تا مبل ! 

دلال بدون ] نکه بحرفهای آن دو توجهی داشته باشد پشت 
سرهم ازمحاسن ساختمان میگت . 

- اینهم صندوق خونه است برای جمع کردن لحاف و 
تشك جون میده بعقیده من اینجارااطاق خواب بکنید بازم‌میل 
خود تومی تو نید يك‌میزوسه‌تا مبل هم بکذاریدواز آن بعنوان‌اطاق 
بدیراگی استفاده کنید . 

- حق باشماست. درسته يك میزو سه تامبل!. 

بزر گتریناطاقسا ختمان‌ه‌مین‌اطاق است‌فقط شيشه نداده 
وپنجره‌هاشم شکسته . ۱ 

آخکه چقدرعالی ميشه يك میز وسه‌تا مبل! 

ز نش شروع بهالتماس کرده گفت : 

- عزیزم بيابريم اینکه به خونه شبیه نیست اینجاهم بر 
بیابونه اگر آدم اینجاز ند گی کنه خوراك گر گها ميشه . 

عزیزم ناداحت نباش یك میزوسه تامبل‌کافی است. 
ول 


-آنگاه ازدلال برسید : 

۹ ببینم آقا اینجا برق داره؟ 

سابق براین داشت اما روی چشم و هم چشمی تیرهای 
بررقشو کندن حالاقراره جند ماه دیکه دوباره برق بدن ! 

- ببینم آب چطور ؟ 

_ ازلحاظ آب غصه‌ای ندادید ازاین تبه که رد شین بيك 
مزرعه میرسین وقتی بآ خرمزرعه دسیدن باید ۰ ۱۵ قدم بری‌او نوقت 
۰ قد هم بطرف راست که دفتی تازه‌میرسی بجائی که به‌اسانی 
میتونی آسیاب دا ببینی نیم کیلومتری بیشتر راه نداری که باب 
بر سی. 

- اینکه جیزی نیست پس بگوآب دم دستمو نه ! 

و بعد از لحظه‌ای برسید: 

- بقال مقال جی ؟ 

همین نزدیکی‌هاست از آسیاب که ۲۰۰ قدم ردشی يك 
مغازه لبنیات فروشی بز رگ به‌چشمتون میخوده! 

نو + وگو بقال هم دم دست» فقط کافی است که يك میز و 
سه تا مبل تهیه_کنیم . ببینم اینجا را بکس دیگری هم نشان 
داده‌ای! 

نه جونم روزی لااقل ۰ تا مشتری مياد رد می کنیم 
جون شما آدم خوبی بودید آوردم . 

خوب ببینم کرایه‌اش چنده؟ 

- برای شما کهآدم سر براهی هستین ۰ ۳۰ ليره اونم باید 
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بگ که ال می‌بایست۲ماه پیشکی‌داده با بت بقّیه اهها هې چك 
بدون تاریخ بدین. 

- بسیارخوب گر فتم 

وخواست پول دا بدهد که زنش فریادزد : 

_اگر آسمون بزمین بیادمن پاموتواین خونه نمی‌گذادم 
حالاخودت میدونی وخودت . 

مرد باعصبا نیت گفت: 

_ زن حسابی درکاری که بتو مر بوط نیست چرا دخالت 
میکنی صداتو ببر . 

و مرد»۶۰لبره بدلال داده خانه دا قول‌نامه کرد. وقتی 
دلال خانه را ترك گفت. اورو بز نش کرده گفت 

- اکرنمی‌آگی نیاء چه‌کسی میخواد بیاد که تونمیآئی؟ 
باینجا فقط يك میزوسه مبل خواهد آمد. حالاتا دير نشده بریم 
شاید بتونیم این وسائل دا دست دوم هم که شده بخریم . من 
می‌خواهم اینجادا بصورت بنگاه معاملات ملکی در آورم وروی 
بنجره اطاق که مشرف بخیابان است تابلوی بدین مضمون 
تز 

-آ پاد تما نهای نوساز - بامنظره فوقالعاده زیبا . 

این هترین داه پول در آوردن و سر کیسه‌کردت مردمه 
هیچی هم که نباشه ازهرمادرمرده‌ای با بت دیدن این آ پار تما نها 
۰ لیرء هم بعنوان حق نشان دادن بگیریم ماهی حداقل۳هزاد 
ليره کاسبیم . 
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زنش با خوشحالی گفت: 

_ واقعاً که تواعجوبه‌ای من بوجود تو افتخادمی کنم . 
انقااله با پولهائی که بدست خواهیم آورد میتونیم خانه‌ای که 
منطره چندان بدی نداشته باشد برای خودمان بسازیم . 

انشااله عزیزم تا این نون دونی دست ماست امیدوادم 
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گر دن بند 


باوجود آنکه اززیباگی خيره کننده‌ای بهره‌مند بود ولی 
ارمال دنیا جیز ی نداشت. اززمانی که دختر بچه‌ای بیش نبود 
همیشه آرزومی کرد که زن مرد بو لداری شده صاحب جواهرات 
ز یادوسا ان‌های‌بزر گی که باقا لی‌های خوشر نگ‌مفر وش‌شده باشد 
شود . خیلی دلش میخواست شوهر ایسده‌الش آنقدد برایش 
جواعر ات بخرد که او درمیان این زینت‌آلات غرق شود. اما 
بر خلاف تمام این آرزو‌ها بالاخره با کارمندی ففیرتر از خود 
ازدواح کر د. 

روزی از روزعا بوقعی که توهرش بخانه مراجعت می 


- عزیزم بیاببین چه‌چیز برات آوردم. وآنگا پا کتی 
را بطرف او دراز کرد. 

او وقتی باکت دا باز کرد کارت دعوتی بدین مضمون 
در آن دید : 

د شهردارشهر ازشما آقا وخانم امعم دعوت می کند 
در شب جمعه هیجدهم همین ماه بأتشریف فرمائی خود بسالن 
ب زرگ شهرداری و شر کت در ضیافت بی نظیر شهرداری قرین 
امتنان‌مان فرمائید». 

ولی خیلی تعجب آود بود او هرچه بصودت ذش نگاه 
کرد آثاری ازخوشحالی درآن ندید تااینکه زنش گفت: 

- بمن جه مر بوطه وآنگاه با کت دعوتی دا بروی میز 
پرت کرد . 

آقای‌لوگیزل ازاین حر کت زنش فوق‌العاده ناداحت شد 
ولی بروی خود نیآورده باسختی هرجه تمامتر گفت: 

- منویبین که تصود می کردم بااین‌کارخود ترا خوشحال 
خواهم کرد. نمیدونی برای بدست آوردن این کارت چه زحمتها 
ومرارتها که نکشیدم. دراین ضیافت تمام بزر گان وسرشناسان 
شر کت خواهند کرد واین ضیافت برای ما بهترین فر‌صتی‌است 
که ميتوانیم بدست پيآودیم. 

خانم لوئیزل با ناداحتی گفت: 

- حق بجانب توست ولی اصلا" فکر کردی که من باید 
چه لباسی بپوشم ؟. 
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حتَیتً هم آقای لوئیزل داجم پلباس فکر نکرده بود 
باوجود آن گفت: 

- ببینم نمیشه همان لباسهائی‌را که چند روز پیش موقع 
دفتن به تنا تر پوشیدی بپوشی؟ 

خانم لوئیزل سرش‌دا بائین انداخته دجیزی نمی گفت. 
فقط دقتی آقای لوئیزل دوقطره بزرگی اشك را روی‌گونه‌های 
. نش دید گفت : 

- چی شده؟ چرا گریه می‌کنی؟ 

- چیزیم نیست! يهو دلم گرفت. 

- نه اینها بهانه است بگو ببینم چته؟ 

- گفتم که چیزیم نیست چون لبای شب ندادم نمیئوانم 
باین ضیافت برم بهتره این کارت دا بیکی ازدوستانت بدهی!.. 

حرفهای زن آقای‌لوئیزل دراو کاملا" تأثیر کرده ویرا 
منقلب ساخت لذا پرسید : 

اگ ببینم یك لباس صادهٌ شب چعدر تمام میشه؟ 

- نمیدونم ولی فکرمی کنم ۴۰۰ ليره کاملا کافی‌باشه. 

آقای لوئیزل از شنیدن ۴۰۰ لیره‌کم مانده بود سکته 
کند ولی هرطور بود برخودش مساط شده گفت: 

بسیارخوب من کمی پس‌انداز دادم مقدادی هم قرض 
می کنیم و ۰ ليره را هرطوری شده درست می کنیم بلند شو 
آیقوده نگر. خدا بزرکه. 

- جند روز به هیجدهم ماه مانده بود که خیاط خانم 
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لوگیزل لباس اورا داد ولی مادام بازهم در فکر پود و ناداحت 
بنظرمیرسید. شوهرش از او علت این ناداحتی دا پرسید خانم 
لوگیزل گفت: 

جرا ناراحت نباشم نه گردن بندی دارم که بگردنم 
آویزان کنم. نه ستجاق ومدال‌طلائی که بلباسم بزنم بااین لباس 
ساده‌هم که نمیشه بضیافت رفت اصلا" بهتره ازخیرش بگذدیم. 

- توهم میتونی از گل طبیمی استفاده کنی يك دونه گل 
بسیاد قشنگ دا میتونی ۱۰ ليره بخری حالاهم که زدن گل 
بلبای مخصوصاً ددین خانمها کاملا مد شده. 

این پیشنهاد آقای مورد پسند ذنش قرادنگرفت چه خدا 
میدانست در آن شب زنان دیگر چه جواهراتی میخواستند 
بخودشان بز نند. این کاملا" منطمی بود که او نمیتوانست پا بیای 
آ نها درجواهرات غرق‌شود ولی‌دلش نمیخواست کمتر از آ نهاهم 
باشد . 

خانم لوگیزل دراین افکار بود که شوهرش راه حلی‌پیدا 
کرده گفت : 

- بهتره پیش خانم فورسثیر که همشا گردیات هست رفته 
مقداری ازجواهراتش رابرای يكشب که‌هم شده بعادیت بگیری 
حتماً خانم فورستیر حرفت دا ذمين نخواهد انداخت. 

خانم لوئيزل اذاین بیشهاد شوهرش فوقالماده خوشحال 
شده گفت: ۱ 
- حق باتوست اصللا من فکرش دا هم نکرده بودم . 
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فردای ]نروز خانم لوگیزل بخانةٌ دوستش مادام فودستیر 
رفته ماجرارا تعریف کرد. 

دو..تش‌جعبه بزر گی را از کمدش در آورده پیش اونهاده 
و گفت : 

- عزیزم این جعبه جواهرات منه هر کدام دا که دلت 
میخواد سوا کن. 

خانم لوگیزل ازدیدن آن همه جواهرات چشمش سیاهی 


ابتدا بور نداز کردن گردن بندهای دیز و درشت سپس 
بگلهای سینه که بادانه های درشت یاقوت تزئین شده وساخت 
و نديك بود پرداخت. 

اوهر بار که یکی ازجواهرات را می‌بسندید جلوی آئینه 
بر د گے خانم فوستیرقرادمی گرفت آنرا باخودش مقایسه میکرد 
ومیخواست بدین وسیله بفهمد که بهش مياد يانه . 

تااینکه نا گهان چشمش بگردن بند بزرگ الماس‌نشانی 
افتاد بادستهای لرزانآنرا ازجعبه‌اش برداشت وپس از آویزان 
کردن آن بگردنش جلوی آئینه قرار گرفت. 

واقعاً عالی بود و خیلی هم بهش میآمد مخصوصاً بالباس 
یه بسته هنگامه می کرد. وقتی ازجلوی آئینه رد شد و بطرف 
ده‌ستش رفت باشرمساری هرچه تمامتر گفت: 

_ اجازه میدی درش ضیافت ازاین گردن بندت استفاده 


ل همین یکی دا میخوام 


- البته عزیزم البته هرچی میخواد پرداد. 

هنوز خانم فورستیر جمله‌ای دا تمام‌نکرده یود که مادام 
لوگیزل دست در گردن او انداخته صورتش‌راغرق بوسه نمود. 
وپس اذتشکرات قلبی بابرداشتن گردن بند مورد نظرش خا نه 
دوست و همکلاس سابقش را ترك گفت. 

زیباترین» شادابترین» شيك‌پوش‌ترین زن ضیافت آن ش. 
بلاشك خان لوئيزل بود. تمام نظرها دوی او می‌چرخید ومردا: 
برای آشنائی‌اش سرودست می‌شکنند . 

و مقامات عالیر تبه برای دقصیدت بااو ازيك دیگر بیشی 
می گر فتند. حتّی زیبائی او نطظر شهردار شهردا نیز بخود جلب 
کرد. وخواه ناخواه اورا بسوی خود کشا ند. 

خانم لوگیزل عشاق سینه‌حاك خود را که اذبین مأمودین 
عا لیر تبه دولت بودند باتبسم‌های نماینی مشاق‌تر می کرد و پشت 
سرهم شامیانی نوشیدن لا ینقطع می‌رصید . 

شور خانم لوئیزل هم باتفاق چنهف‌ازدوستان موش 
در گوشه‌ای از سالن مشفول مشروب خوری بود. خانم لوئیزل 
تاساعت ۴ صبح بقدر کافی دفصیده یا ندازه کافی مشروب خورد و 
اگر شوهرش اورابخود نمی آورد صد ددصد تا صبح بهمین کار 
خود ادامه میداد . 

وقتی | ندو از سالن رز رگ شهرداری خارج شدند هوای 
سرد بیرونآ نها را بخود آورد بدتر از همه اینکه اتومبیلی هم 
در آن‌وقت شب نبودکه آ نها بتوا نندخود دابمنزل برسانندناچاراً 
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شروع بپیاده‌روی نمودند. 

خوشبختانه بس‌از بیمودن یکی دو کیلومتر اتومبیلی در 
ممّا.۱,آنها ایستاد وآ ندورا سوارنمود . 

وفتی ‏ ندو وارد خانه شد ندساعت ۵ صیح بود زن وشوهر 
شرو ع بدر آوردن لباسهای خود نمودند . 

خانم لوئیزل می‌خواست برای آخرین بار هم که شده 
گردن‌بند زیبائی را که اورا دوجندان ذیبا نموده بود در آگینه 
میز توالتش بیندو باز بان بابی‌زبانی اذاو داذصاحبش تشکر کند. 

خانم لوگیزل بطرف آئینه رفت ولی بمحض اینکه گردن 
بی گردن بند خودرا در آئینه دید جینی کشیده دراز بدرازدوی 
زمین افتاد. آفقای لوگیزل با ناداحتی برسید: 

- عزیزم چی شد؟ چرا جیغ کشیدی ! 

خانم لوئيزل باهرزحمتی بود گفت : 

گردنبدم نیست. اونو گم کردم. 

زن شوهر از کیف گرفته تا آستر لبای‌های شب نشینی دا 
برای پیدا کر دن گر دن بند جستجو کردند.ولی کمتر یافتندآقای 
آقای لوئیزل پرسید: 

ببینم حتم داری که وقی ازسالن خارج شدیم گر دن بند 
به گردت بود ؟ 

ارده بگردنم بود حتّی وفتی توآئینه اتومبیل موهای 
سرم را درست می کردم اونو بگردنم دیدم . 

- پس حتماً توی اون اتومبیل افتاده؟ شمادهاتومبیل دا 
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میدانی ؟ 

سا ئه . 

اتفافاً من هم نمی‌دا نم. 

تلاش کشندهای بر هر دومستو لی‌شد. آقای لوئیزل لیاسها یت . 
رایوشیده گفت : 

- بهتراست راهی را که‌آمدهایم بگردیم شاید در هد 
پیاده رویآ نرا از گردنت انداخته باشی ؟ 

وقتی آقای‌لوگيزل بخانه مراجمت کرد ساعت ۷ پامداد 
بود خانم لوئیزل با همان لباس شب نشیتی طول و عرض اطاق 
سردشانرا بالاو پائین می‌دفت . 

آفای لو گیزل که‌از پید! کر دن گرد نبند ناامیدشده بودسر ی 
بمو سسه‌اشیاء گم شدہ زذ[ نگاه‌چندآ گهی کوچك درچندروز نامه 
عصر منتشر نمود و آنگاه از زنش خواست تا نامه‌ای به‌خانم 
فورستیر نوشته‌در آن متذ کر شود بعلت خر اب‌شدن‌قسمتی از گرد نبند 
آ نرا برای تعمیر به‌جواهرفروش داده وپس از تعمیردداصر عوقت 
آنرا دراختیارایشان قرارخواهد داد. 

يك هفته اذاین ماجرا گذشت آقایو خانم لوئیزل کاملا 
از پیدا شدنآن قطع امیدکردند وبرای خرییدن وتحویل دادن 
گردنبند شبیه‌گردن بنه مفقود شده شرو م بجستجونمودند وپس 
از يك روزتمام گردن‌بندی دا که شبیه گردن‌بند خانم لوگیزل 
دريك مغازه جواهر فروش داقع دربی‌اوغلوپیدا کرده‌فوقالماد. 
خوشحال شدند.ولی وقتی‌فیمت] نراازدهان‌صاحب مغازه شنید ند 
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خنده برلب‌هایشان خشکید. جواهر فروش قیمت آنر!۰ ۴۰۰۰ 
لره گفت و بالاخر. حاصرشددر مقابل۰ ۳۶۰۰ ليره نرا وا گذاد 
ماید . ۱ 

برای خرید گردن بند مورد راز مردك جوآهرفروش 
سه روز مهلت حواستند. 

آقای لوگیزل ۱۸۰۰۰ ليره اندوخته بانکی داشت که از 
,درش بارت دسیده بود. ۱ 

پن از دوروز تلاش مداوم هم موفق شد۱۸۰۰۰ لیره‌با 
تزول ازذبازاد بگرد . 

روز سوم آنا : خانم لوگیزل با تقدیم۳۶۰۰۰لیرمموفق 
شد ند گردن‌بند مورد نظررا خریدادی نمایند. 

خانم لوگیزلوقتی گردن بندر| پدوستش داد دوستش ضمن 
گرفتی آن گفت : 

- دیگه من باشم که بکسی امانت ندم دیشب خودم لازم 
داشتم و نتونستم ازش استفاده کنم . 

- انشاالله که می‌بخشیدون» من هم‌تقصیری نداشتم جواهر 
فروش برای تعمیر آن بدقولی کر د! 

آقا و خانم لوئيزل یدنبال خرید گردن بند وضع بدی 
پیدا کردند. خانملوئیزل زیبادخت شوئی, زباله کشی» خرید» 
همسایگان دا می کرد و عصرها با حالتی ین مر گه و زندگی 
بخانه مراجعت هی کرد. 

آقای لو ئیزل هم برای پرداخت بدهی‌شان ناچارشد کشيك 
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شب یك موه تجارتی دا بعهده گرفته تاصبح بیداد بما ند. 

این زندگی دردناك ۰ «سال طول کشید تا ] نها موفق‌شد ند 
بدهی‌شان دابپردازند. دراین مدت خانم لوئیزل زیبا بمورت 
کلفتی زشت روی در آمده بود . 

رخت شوگی و ظرف شوئی وحمل زباله دست‌های زیبای 
اورا بصورت بدترین عضو بدن اودر آورده بود. 

يك روز عصر که مادام لوگیزل برای رفع خستگی در 
بلوادشهر قدم میزد . نظر او دا خانم شيك پوشی که اذمقا بلش 
میآمد جلب کر د. وفتی او را ورانداز کرد فور اوراشناخت او 
کسی جزه خانم فورستیر نبرد. 

خانم لوئیزل‌خان‌فورستیر را باسم صدا زد . خانم‌نگاهی 
باو کرده گفت : 

- معذرت می‌خوام مادام مثل اینکه اشتباهی شده ؟ 

- نخیر اشتباهی نشده من لوئیزل دوست و همکلاس شما 
هم . 

- باور کردنی نپست چرا اینقدد شکسته و بیرشدی؟ 

- همش تقصیرشماست» شما بودید که مراباین حال وروز 
انداحتید ا 

- نمی‌فهمم من چه تعصیری می‌تونم داشته باشم؟ 

- یادتان میآد که گردن بندی دا پطوری عادیه بمن 
دادید؟ . 

- بلی بخاطرمیآرم . 

۷۱۷۷ 


مهن اون گردن‌بنه را گم کردم ۰ 

ولی شما که اونویس دادین ؟ 

- بلی من اونو برایتان آوردم ولی اون خودش نبود و 
گردن بندی شبیه گردن بند شما بود دمن برای پرداخت بهاء 
۰ ن ۰سال تمام سخت‌ترین مشاغل را بمهده گر فتم. 

- چی؟ بجای‌گردن‌بند من گردن‌بندجواهر نشان‌دیگری 
خریدی؟ اونم بآن قیمت؟ 

- بلی. وشما اصلا متوجه نشدید چون‌کاملابیکدیگر شبیه 


دود نث. 
مادام‌فورستیر بشنیدن بقیه ماجرادوقطره اشك‌روی گو نه‌اش 


- لوئیزل عزیزمن » لوگيزل بیچارة من گردن بندی‌دا 
که‌آن شب بتودادم يك گر دن یبند بدلی بود و بیش از » ۰ ۵ لره 


ارزش نداشت ! 


۷۱۷۸ 


میکرب نایاب 


برفسور دانشکده درحالیکه اخم‌ها را توی هم کرده بود 
پاتفاق آسیستا نها ودا نشجویان طب وارد بیمادستان شد . او که 
پر فسور بیماری‌های چشم بود بااخم کرد نهاش, صحیت نکر دن‌هاش 
بدو بر اه گفتن‌هاش وترش‌روگی‌هاش بیشتر به‌فرما ندهان‌جنگ‌های 
بن‌الملل شبیه بود تا بيك پروفسور. 

پروفسود آدم عجیبی بود وهیچ کس را بخود نزديك‌نمی 
نمود. این مسئله غیراز آسیستانها و دان‌جویان طب حتی شامل 
دوستا نش نیز می‌شد دوستان اوجر أت نمی کرد ند ۳ او ببایند. 

این کارهای پروفسوداز آ نجائی ناشی می‌شد که اوعضو جند 
کمیته پزشکی بین‌المللی بود ,آ ناد گرانبهائی نیز در امراض 


174 


چشم تا لیف نموده بود . و بدین سیب همه او دا بدیده احترام 
می‌نگر یستند . 

درمقا بل هر‌تسخت بیماد بیش از يك دقیقه نمی‌ایستاد و 
آسیستانها ود کترهادل توداشان‌نبود که ممکن است الانه چیزی 
ببرسد که آنها ندا نند. 

این بیمارتازه اومده؟ 

یکی از آسیستانها : 

- بله قر بان اورادیشب بستری کردیم . 

- بیمادیش جیه ؟ 

- قربان تاحالا نتوانسته‌ايم تشخیص بدهیم فقط بیماراز 
درددوچشم و مفزسرش شکایت دارد . 

پروفسور از دورنیم نگاهی بچشمان خون گرفتۀ مریض 
انداخته گفت : 

_ مقداری ازترشحات چشم اورا به‌اطاق من بیآودید تا 
خودم بردسی گنم . 

چشم فر بان. 

پس از آ نکه پروفسور باطاقش دفت پزشکان بیمادستان‌نفسی 
برراحتی کشیده ازاینکه‌میدیدند صبحآ نروزرا بدون اوقات تلخی 
گنر ندها ند صدها پادشکر کرده سپس بمعاینه بیمادان‌پرداختند 
دو نقر از آسیستانها مقدادی از ترشحات چشم بیمار دا باطاق 
پر فسود بردند. پروفسودیس ازقراردادن آن درزیرمیکروسکپ 
تا نجائیکه ممکن بودبرروی میکردسکپ خم شد ومدتها بهمان 


۷۱۸۰ 


حال مانده وفتی سرش را از روی لوله میکردسکپ بسرداشت 
تبسمی بر لب داشت . 

دکترها پس ازچندین سال وبرای اولن بار می‌دیدند که 
بروفسورشان می‌خندد. 

پروفسور چند کتاب بزرگ را ورق زده کلماتی ما نند 
«درسته» «خودشه» «عالی است) برزبان میراند و بالاخره پس 
ازمدتی رو بدو آسیستان کرده گفت : 

- بگین دکترها ودانشجویان بيان تو . 

دريك آن اطاق پروفسور ازد کترها ودانشجویان پرشد. 
پروفسور اخمو وعبوی درست‌مانند بچه‌های فقری که عیدی می 
گیر ند پشت سرهم می‌خندید وورحه ورحه می کر د. 

- بچچه‌ها مژ دة خوبی برای شماها دارم . امروز همه ما 
دربرابرمیکروب نایایو, قراد گرفته‌ايم . 

این واقعه خیلی بندرت در جهان اتفاق می‌افتد حتی 
تعداد زبادی ازچشم پزشکان دیا جنن میکروبی داندیده‌اند . 
شما باید ازشانی خود ممنون باشید که جنین میکروبی دابچشم 
خود می‌بینید. این بیمادی «ندرت دريك نفر که بن ملیو نها 
نفرقر ار گر فته است ممکن است دیده شود. 

پروفسوربلا اراده دستهایش دا فشرده پشت سر هم نام 
مهکروب نایاب دابز بان میآورد : 

این دومن باری است که من این میکروب دا می بینم 
دفعه اول زمانی بود که در دانشگاه فر انسه آسیستان بودم و 

۱۸۱ 


پروفورمر بوطلمات ] نرا بمن نشان داد. مریض یك نفرافریقاتی 
سیاه بوست بود . 

ازمشخصاتاین‌میکروبآ[ نکه پس ازدو خول درچشم؛ بیماد 
احسای درد شدید کرده پس‌از ۸ ساعت | گرمعالجه نشود کور 
می گردد وپس‌از کورشدن درد چشم وسر بیماد تسکین می یا بد . 

پس ما باید جدیت کنیم تاهرچه زودتراو دا معا لجه کنیم 
تا منجر بکوری او نشود. 

سیس از آسیستانی پرسید : 

_ درد ازچه زمانی درییمارشروع شده است؟ 

کا دیروزصبح شروع شده و دیشب ما او دا بستری 
کردیم ۱ 

فص دراینصورت! گر ۴ ۲ساعت دیگراودا معا لجه نکنیم 
دراثر تکثرمیکروبوحمله دسته جممی | نها بمر کز بیناگی» بیمار 
ما کورخواهد شد . حالا تاوقت نگذشته بردیف جلو آمده این 
میکروب نایاب داازیشت میکروسکپ ببینید . 

درحالیکه د کترها و دانعجویان مشغول تماشای این 
میکروب نایاب بودند پروفسود پشت‌سرهم به‌دوستان و آشنایانش 
تلقّی کرده پیدا شدن این‌میکروب رامژده می‌داد ومی گفت: 

- میکر وب ‌عجیبیاست. .. همیشه پیدا نمی‌شه... شما هم 
ندیده‌آید؟... فکر نمی کنم درمملکت ماد کتری اونو دیده‌باشه؟ 

ووقتی از تلفن کردن فراعت می‌یافت از دانشجویان 


خوب دیدید؟ نگفتم که او نها صد درصد ندیدهاند؟ 

حقیقت امر هم جزه این نبود بزد گترین چشم پزشکان 
مملکت ما چنن میکروبی داندیده بودند. 

پر وفسور پشت سرهم بها نجمن چشم پز شکان| نجمن پزشکان» 
انجمن‌یزشکان وا نجمن‌های‌خیره تلفن کر ده ضمن دادن این مژ ده 
بشا گرداش می‌گفت : 

- این میکروب نمی توا ند مدت زیادی در هوای آزاد 
زنده بماند. تصورمی‌کنم فوراً اذبین برود. 

از این لحاظ يك میکروب مسری نمی‌تواند باشد و الا 
تمام مردم شهرما کودمی‌شد ند! . 

از تون می‌خواهم که خیلی مواظب میکروب باشین . 

میکروب ناياب را او و شا گردانش چون جواهسری 
محافظت می کر دند البته یك جواهرجاندار ! 

پروفسود ضمن سخنانش دونفراز آمیستا نها دامأمور کرد 
که شکلی درست۰ ۱۰۰ براپرمیکروب ناياب ترسیم نموده چند 
نفردیگردا برای کشت و ازدیاد آن در محیط‌های کشت گوشی 
مأمود نمود خودش نیز پشت سرهم کنابها دا ورق زده نت‌هائی 
برمیداشت . 

اوآ نچنان مشغول این‌کار بود که اصلاخوردن غدا را نیز 
ازیاد برده دود . 

آنروزدردانشکده پزشکی وبیمارستان ان کادمثبتی غبراز 
بحث در باره‌میکرب نایاب‌صورت نگر فت حتی ذرس‌ها »پر ستارها . 


\AF 


مستخدمین ورانندگان آمبولانسهای بیمارستان نیز دربارء آن 
مشغول صحبت بوده. بیمادستان ودا نشکده پزشکی از بد وتأسیس 
چنین تحر کی بخود ندیده بود ! 

تاعصر آ نروز کلیه پزشکان شهرحتی یزشکانی که با بیمادی 
های چشم کوچکتر ین ارتباطی نداشتندازمیکروب نایاب دیدن 
کرد پروفسورضمن ايراد نطق‌های مفصلی چگونگی کشف | نرا 
برایشان شرح میداد. 

پرو فسورتا نیمه‌های شب در اطاق کارش مشغول کار بودو 
متن گزارش دا که می‌بایست در دانشگاه بعنوان اطلاعیه مهم 
پزشکی بسمع همگان برسا ند تنظیم میکرد ۱ 

پروفسور نیمه‌های شب بود که بخانه‌اش رفت ولی تاصبح 
نخوا بيده مشغول تنظیم اطلاعیه پزشکی شد. 

اطلاعیه‌ای که درعا لم پزشکی غوغا با می کر د. 

حتی وقتی طرفهای صبح چرتش برد خوابی دیا انگیز 
ازمیکروب ناياب دید ! 

صبح خیلی زود پر وفسود به بیمارستان رفته دربارة مردن 
وز نده ما ندتامیکر وب سئوالاتی کرد بعرض |یشان‌ر سید که‌میکر وب 
مورد نظر نیمه‌جان است ولی میکرو بهائیکه درمحیط‌های مناسب 
کشت شدها ند سرحال می‌باشند! 

پردفسود می‌خندید» قهقهه سر‌میداد, باهمه حتی با 
مستخدمین شوخی می کرد . 

سالن بز رگ دا نشکده چشم پزشکی از تعداد بیشماری 


۱۸۹۴ 


دانشجو ود کترهای متخصصین بر بود . 

پس از کنفرانس مهم پروفسور او دست‌اندر کار شده این 
خبر دا بوسیلهٌ تلگرافهای متعدد بگوش دوستان و آشنایان که‌در 
خارج از مملکت ما بسر می‌بردند دسانید . 

دا نشکده چشم پزشکی بيك مر کز بزر ک تحقیقاتی تبدیل 
شده وعشق بکاد از پروفسور به‌سایرین نیز سرایت کرده وهمه‌با 
جان ودل مشغول مطا لعه ویردسی بودند . 

سه نفر از آسیستا نها که مأمود ثبت حر کات حامّویطولی 
و عرضی میکروب بودند پس از ثبت نوع حر کات میکروب 
ناباب بدوت آنکه از پروفسور اجازه دخول بگیر ند وارد اطاق 
او شده با کمال تعجب پروفسور ودوستانش را در حال شادی و 
پایکو بی یافتند. هرسه آسیستان‌جدیت‌می کر دند که‌نوع حر کات 
میکروب دا بهتر وبیشتر شرح دهند . 

پروفسور پس ازشنیدن گزارش آنها گفت : 

- بگین همه بیان تو . 

پروفسود ضمن شرح حر کات میکروب رو په شا گردان 
داده گفت : 

- من تصمیم‌دارم درین مورد کتاب جاممی بنویسم . در 
اینجا بودکه ناگهان پروفسور بیاد بیمار افتاده برسید : 

حال بیماد جطوره ؟ 

سرپرست بیمادستان گفت : 

- مدّل اینکه دردها آرامش نسبی یافته است . 


۱۸۵ 


- یعنی اینکه ...؟ 
بله قر بان‌یعتی اینکه بیماد بینائی‌اش را از دست داده 


است . 

پر وفسور خندء کشداری کر ده گفت : 

ی نگفتم :..نگفتم که‌من این میکروب‌را خوب می‌شناسم. 
اگر بیماد پس از ۴۸ ساعت تحت درمات قرادنگیرد میکرو بها 
با حملة دسته‌جمعی خود به مر کز بینائی‌اش اورا کور می کنند؟ 
نظر به‌پیش بینی قبلی که من کرده بودم چون دیروز صبح بیماد 
دجار درد بوده آمروزصبح قاعدتاً می‌باید درد اوبرطرف می‌شد 
که گو با شده است. یا همین‌طوداست که میگم؟ 

یکی از آسیستانها . 

- بله قر بان همین‌طود است که می‌فرمائید. 

- دیدید بچه‌ها علم طب هیچ وفت اشتباه نمی کند . 

س ازاین کنتگو پروفسود بهمراه دا نشجویان. د کترهاء 
آسیستا نها گواینکه می‌خواهند از خوشی برقصند برای تحقیقات 


بیشتر درمورد میکروب نایاب وارد لابراتوارشدند ! 


۱۸۶ 


کادیلاك من 


سرانجام من کادمند بە‌یشت گرمی جند لیره‌ای کهپس|نداز 
کرده بودم نا گهان هوس خریدن اتومبیل بسرم زد و مثل کسی 
که صاحبآ بار تما نهای متعد و کار خانجات مختلف باش هرروز 
از نمایشگاه اتومبیلی دیدن کردم . 

زنم که متوجه‌کادمن شده بود اعتراض کنان گفت : 

- عزیزمن این کاردونکن تازه پنج شش روزه که از نون 
و پثر خوردن خلاص شدیم تودااین کارت مارا محتاج نون خالی 
هم می‌کنی . 

مادرز نم هم گفت: 

-آقاجون توروجه‌باین کارهااو تهاگی که اتومبیل میخر ند 


۱۸۷ 


ازهز ارجا در آمد دارند توکه۵۰۰ ليره بیشترحقوق نمی‌گیری 
بچه چیزت مینازی؛ آخه ناسلامتی اگر ۵۰۰ ليره داددماه پول 
بنزین هم بدی تازه بایه ۱۵ روزاز ماه داپیاده راه بری . 

کمته‌های‌اهل‌وعيا لم درمن که تأ ثیر نکر دهیچ بلکه مرادد 
این امرمصمم‌تر نیز نمود بااژست مخصوصی گفتم: 

- من باید بهرشکلی شده اتومبیل بخرم . 

زنم گفت : 

ببینم مگر توچقدردادی ۹ 

۵ هزارلره . ۱ 

زنم به‌حنده تمسخر آمیزی گفت: 

- با ۵ هزار ليره موتود سیکلت نمیدن چه برسه به - 
اتومبیل ؟ 

- حالامن میخرم وشما تماشا بکنن . 

اقا هرخریدم وآنهاتماغا کرد ندولی چه ماشینیکنکو 
و نبری مدلش مر بوط به‌چنه سال قبل‌اذجنگ بود. تمام‌اطاقش 
چون زلزله‌زد گان بخود می‌لرزید. ولی من‌بروی خودنیآوردم 
باژست مخصوصی‌شت رل قرار گرفته بطرف محله‌مان سراذیر 
شدم. تصودمی کردم زن و بچه‌هایم از دیدن اتومبیلم خوشحال 
خواهند شد ولی چه تصورباطلی. وقتیآ نها اتومبیل خریداری 
شده مرا دیدند نا گهان فریاد زدند : 

- این آهن بارهروبه ۴ هز ارلیره خریدی؟ 

بدو نآ نکه بروی خود بیآورم گفتم : 


۱۸۸ 


بظاهرش نگاه‌نکنید مو تورش‌ازاون موتورهاست که کمتر 
تودنیاً بیدا می‌شه . 1 
زنم با ناداحتی گفت : 
-انشااله اوث موتود یی نظیرروسرت بیفته هم خودتوهم‌ما 
رواذاین ذند گی سگی نجات بده. 
فردای] نروز دوزجمعه بود با هزار خواهش و تمنا اهل 
خانه دا آماده کردم تا برای گردش از خانه برون برویم . 
مادر ذنم پاوجود آنکه اصلا دلش نمیخواست سواد اتومبیل من 
شود اما ازژست گرفتن ویز دادن بدرده‌مسایه کوتاهی نمی کرد 
وبالاخره پس ازخواندن چند حمد وسوره سوآرشده گفت : 
ب بتر که چشم حسود بدأ ندیش. 
پس‌ازماددز نم زن و بچه‌هايم نیزسوار شدندمن درحالیکه 
ژست و کلای مجلس را بخود گرفته بودم بشت رل نشستم . مقصد 
| دریا بود ودلم‌می‌خواست بچه‌عاروز خو بى را گذرا نده باشند . 
هنوز ۵۰۰ متری نرفته بودیم که صدای وحشتنا کی همه مارا پر 
جای خو: میخکوب‌کرد. پسرم فریاد زد : 
.. باباجون عجله‌ کن درصندوق عقب|ازش جدا شد . 
مادرذنم فریاد زد. 
درصندوف بجهنم بین دلمه‌ها نیفتاده باشند! 
با كمك پسرم‌درصندوق عمّبرا کشان کشان تا کنادخیا بان 
.یم ولی هرکادی کردیم نتوانستيم آ نرا بجای او لش بگذاد 
لذا پیش میوه فروشی که در ده‌قدمی مابود رفته گفتم: 
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_ قر بان اجازه می‌فرماگید این در تا فسردا صبح اینجا 
نما ند . 

- بمونه دلی ۵ لیره ازتون می‌گیرم. 

- باشه میدم . 

- باید قبلابدین. 

- جوا؟ 

_ واسه اینکه هیچ کس حاضر نميشه اینو به۲ ليره بخره ! 

پس‌ازدادن ۵ ليره دوباده سوادماشین شده حر کت‌کردیم. 
یك کیلومتر بیشتر نر فته بودیم که صدای‌دادوفر یادیارصندلی‌عقّب 
بگوشم رسید. داد وفریادجنان وحشتناك بودکه من تصور کردم 
تمام فك وفامیلم رادريك آن خفه می کنند! 

همدیگرو بچسبید» بیائیناینطرف» صلوات بفرستن . 

ویس از آن جیزی از اتومبیل به‌بردن پر تاب شد. بسرم 
قرباد زد : 

_ با پاجون نگهدار ددطرف داست هم کنده شد ۱ 

درطرف راست راهم پیش بقال دیگری گذاشنه خواستیم 
حر کت کنیم که مادرز نم گفت: 

-آقاجون ابن درراهم پیش ادن بقال دوبرودگی بگذارد 
که‌کاد یکسره بشه. 

جواب دادم : 

- ولی مادرجون اون سالمه. 

ای کاش بحرف مادرزنم کوش می‌دادم‌جون در دوم‌هم پس 
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از ۱۰۰ متردرمیان داد وفریادهای ما یپروازدر آمد! 

خدا راشکر که بچه‌ها همدیگردا خوب گرفته بودند و 
کسی بزمین نیفتاد . 

پس اذاین واقعه بدرهای دیگرمهلت نداده قبل از کند. 
شدن هردوی[ نهارادر آوردم و آنها دا که‌بادرطرف چپ مجمو ۰ 
سه در ميشدند پیش سیگادفر دشی باما نت گذاشتم ۱ و گفتم : 

_ دیگه راحت‌شدیم.حالا باخیال داحت می‌تو نیم بمسافر د 
خودمون ادامه بدیم . 

مادر ذنم گفت : 

_ حق با توست چون دیگه جائی برای کنده شدن باقی. 
یتنا | 

وقتی براه افتادیم زن وحخواهرذ نم با یکدیگر‌شر ط بندی 
کردند زنم گفت: 

- شرط می‌بندم این دفعه یسکی از چرخها در بره ولی 
خواهرز نم معتمقد بود که سقف اتومپیل خواهد برید. 

اتفاقاً پیش بینی آ نهاددست از آب در نیامد واین‌بادمو تو 
اتومبیل ازجا کنده شد يعني اول صدای انفجاری بگوش رسي 
سپس صدائی شبیه سرفه کپیډاد پیر مر دها راشنیدم و آنگاه صدای 
ناله آن همه‌ما رابخودآورد وآنوقت بود که فهمیدم مو تور کنده 
شده است. 

با كمك برو بچه‌هامو تورراازجابلند کرده تکانهای‌محکمی 
بان دادیم‌چوت نتیجه‌ای‌نگرفتيم یه‌فکری بخاطرم رسیده با خود 
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نم شاید صاحب این ماشین ازجوون‌های امروزی بوده و 
ماشین اش هم مثل خودش چیزی جز چاچا ؛ شيك و تویست 
نمی‌دو نه. 

و آنوقت بود که دروسط آن بیا بان برهوت موتودماشن‌را 
با آهنگگ رقص‌های‌چاچا › شيك وتویست شروع به‌چرخاندن و 
لرزاندن نمودم ولی فایده‌ای ن‌کرد . میگویند تمام شدن آب 
اتومبیل با باز شدن زبان زن دابطه مستقیم دادد واقعاً درست 
گفته‌اند. چون بلافاصله موجی اذاعتراض بطرفم سراذیرشد . 
مادرز نم گفت: 

- الهی خبرنبینی داماد مادهتوبیابون تشنه گشنه جز غا له 
کردی. زنم هم به‌پشتی مادرش در آمد و گفت : 

- هگرمجبوری پشت رل بشینی ومردمو سر گر دون کنی؟ 

دراین بن‌کامیونی سررسید وبا دادن ۵۰ ليره داننده‌را 
راضی کردم ماشن دا بکسل کرده تا دم درمنزل‌مان ببرد. خدا 
پدرش دا بیامرزد که چنین‌کاری را کرد وما رادرمنزلمات‌پياده 
کردا ۱ 

فردایآ نروز ۵۰ ليره هم به‌صاحب جرثقیل دادم‌تااتومبیل 
آخرین سیستم مرا بە‌تعمیر گاه ببرد... 

سرمكانيك‌وقتی ماشن مرا حوب ودانداز کرد گفت: 

- واله‌این کارش باخداست‌ممکنه درست بشه‌ممکنه درست 
نشه . هما نطودیکه شما میدو نید الانه سالهاست که نسل این نوع 
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ماشی‌ها ازذبین دفته است. 

وأ التمای گفتم : 

- ور بون دستت استاد جان يك کاری یکن. 

وات دا 

باشه حالايك کاریش ميکنيم. 

واز آن دوز به بعد هرروز به‌تعمیر گاه سرمی‌زدم و ساعت 
۱۰۹ شب در کار کاء را باتفاق استاد می‌بستیم و بخانه هایمان 
می‌رفتیم. استاد جون متوجه شدازمن خل تر کسی دردنیا پیدا 
نمی‌شه پس اذھ ۱ دوز گفت : 

- داداش بیا این‌کلید تعمیر گاه وفردا صبح ساعتت بیا . 
اول اتوماتيك اون ماشینی که دیروز آوردن باز کن بعد دوغن 
اون ماين سبزه داهم سری بزن تامن بیام . 

بین طریق مرخصی صالیانه‌ام دادرمیان كمك دنده‌ها . 
ورادیاتورها اتوماتيك‌ها گذراندم بس‌ازآن استاد رو بمن کرده 
گفت : 

_ داداش از اولم گفتم که این ماشین درست شدنی نیست 
| گرازمن میشنوی اونو اوراق کن و به‌اوراق‌جی‌ها بفروش . 

آدم باانصافی بود مزدیکماه‌کاد کرد نم رابحساب تعمیرات 
اساسی ماشینم گذاشت. موفم خدا حافظی گفتم : 

- اسناد جون ماراحلال کن . 

آختیاردادین تما باید ماروحلال کنین . 

از آنجا مستقیماً پیش یکی اذاوراقجی‌هاً رفته گفتم: 
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- ماشینی بااین مشخصات دارم آ یا حاضر یداو نو بخرین؟ 
خیلی هم ارزان حاب می کنم. 

خر یداد نگاه تمسخر آمیزی کر ده گفت: 

- یعنی دلتون میخواد دوش پول ندین! 

نه يك خرده پول می‌خوام . 

آن مرد بشنیدن این حرف فریاد زد: 

- مرد حسابی برای این‌جوردماشینها پول دستیام میدن 
وماقبول نميکنيم . حالا تویو لم می‌خوای؟ 

نا چارپیش اور افچی دیگری رفتم وهنوز مداش را نکننه 
بودم که مردك گفت : 

پسه بسه جای زیادی ندادیم. 

!زفردای] نروزغر ولند سرميكانيك تعمیر گاه بهوا دفت و 
من ناجاد شدم ماشین ناز نینم‌دو بسر کوچه‌مان منتقل کنم. 

ازانتقال ماشینم بسر کوچه مستان ] خرشب, استقبال گرمی 
کر ده توی آنر | بعوزت دک مشر وب فردشی در آور دند . داور 
کنید هر کس ازمتروب وخوراك هر چیز بدسنش میرسید با خود 
می آودد توی ماشن من می‌خورد . 

شکایت همسایکان وفحش و بدو بی‌راه مست‌ها در اثر باره 
شدن کت وشلوار و سر اهنشان که به‌قسمت‌های مختلف داخل ماشن 
مخاص بر خورد مب درد مرا وادار کرد که شبانه ماشین‌دا» سیله 
جر ثقیلی ببیا با نهای اطرف شهر برده پحال خود بگذارم . 


دوروزاز ا داوع EEF‏ بو د که ز نگ در «صدا در آمد 
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وقتیآنرا باز کردم با پلیسی‌رو بروشدم ما موز پلیس با خوشحالی 
گفت : 

- فر بان مژده بدین ... هژده بدین که ماشن تونو در 
بیا با نهای اطر اف شهر پیدا کردیم 1 

- جطودمتوجه شدین ماشن مال منه . 

- می‌بخشید قر بان تو این شهرغیر از اتومبیل شما هیچ 
اتومپیلی بشکل دشمایل اتومبیل شما ندادیم گذشته ازاون شماره 
شاسی ومو تودهم باهم خو ند ومافهمیدم که صد درصد مال‌شماست! 
جون درشهرما کمتر اتومبیلی بیدا میشود که این دوشماده‌اش با 
یکدیگر بخوانند. 

آنروزبابت» حمل» نقل. بیرون‌آوردن ازچاله » گذاشتن 
روی‌اسفالت هول دادن تادم جیمنزل ومژد گانی ‏ ۰ لرر‌عز بزم 
بر بأد رفت ! تن 

اتومییل من اينك بصورت بلائی‌آسمانی دد آمده بود که 

درآخرین جلسه خانوادگی قرار براین شد که اتومبیل 
را دردریا انداخته جان خود را نجات دهیم» فردا شب درست 
وقتی ساعت۲ بعد از نیمه شب را نشان میداد بكمك ۰ ۱ تفر حمال 
اتومبیل کادیلاك را کشان کشان بطرف دریابرده بازحمت هر جه 
تمامتر بدریاا نداختیم و نفس راحتی کشیدم. 

فردا صبح وفتی راه,.اداده‌ام بودم متوجه شدم جر تفیل 
اداره راهنمائی ودانند گی مدغری در آوردن ماشین من است. 
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ازتریآنکه مبادا مر امتهم کنند که "عمد ماشین رادردریا 
اندا خته‌ام ازخیررفتن باداره گذشته باداده پلیس راهنمائی رفتم 
وکنتم 

- قر بان دویاده ماشن منودزدیدن . 

رگیس اداره راهنماگی با تیج گفت: 

واقعاً تعجبآوده نمیدو نم چرا باوجودآ نکه ماشین شما 
فقط اسمی بررویش دارد ودرحقیقت آهن باده‌ای بیش نیست دست 
ازسرش بر نمیداد ند . 

آن غائله راهم با ۳۰۰ ليره روبرا کرده دريافتم بهیچوجه 
نمی‌توانم ازدست این اتومبیل لعنتی خلاص شوم . حالادو دوز 
است که اده‌آهن بری بزد گی خریداری کرده هرروز صبح دو 
سه کیلواز آ نرا بریده در دستمالی می‌گذارم و سر راهم بدون 
آنکه کسی متوجه شود در دریا می‌اندازم امیدوادم بدینوسیله 
بتوانم تا دوماه دیکراتومبیل کادیلا کم رااز بن برم. 
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ات عکس دوران‌جوانیعز در سەن آثارعز در سین 
طنز نويس کشور دوست و همساده ما تر کیه خیلی وش 
از حل تصور بعللی 4-5 e‏ دو جس ا او 
است دز ایران ودا و دشو ی نسل جوان قزار 
کر فت : 

استقیال همه جانبه مردم و خلئی که درمطبو ءات 
ابر ان و حود داذغت عده‌ای زار انگیخت 3 ده آر حمه 


و تشر تار اوس نو دسنٌده هنت ماو ند ما سفانه 
حون‌آر مه وانشعار آن با ءاه و د کین | نجام 
گرفت امر وذه می بیذم که اکر ونای ات 
نو یمنده مکرد با تحر یف و عناو ین مختلف بخورد 
خواننده داده شده و و اقا خواننده از این لحاظ 
سخت «خبون است: ده« جن عات بود کا انتشارات 
«وعلی دراخاست و ِ معئو ی دوستدار ان ززدگا ۲ 
عز بر نسین در رفع این نعص وا و ابتك دا 
کمال اطمینان و بدون دلوایسی آثاری را که با 
آرم ثبت شده مقابل منتشر می‌شود مطالمه فرمایید 
و این آرم را بخاطر بسیارید و اطمیذان داشت باشید 
آثاری که با این آدم < جاپ و منتشر می‌شود هیچگاه 
تکراری تخو اده بود . حالا این شما و ان 
کاب « س ا نداز کارمند » از نوسنده محبوب شما 


ار در سجن 


بها : ۲۵ دبال 


ارم نت شده شماره ۴۹۸۴۶ لحار ات بو علی ۳۹ تهر ان مدان زاله 


